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مقدمة مترجم

نخسـتین‌بار کـه ایـن کتاب را خوانـدم، برای بنـد بنداش، تفسـیر و تحلیل‌های 
گوناگـون داشـتم. سراسـر اسـتدلال‌های کتـاب مسـتند بـه شـواهدی اسـت کـه 
غالبـاً از دنیـای توسـعه‌یافته و جریانـات حاکـم بـر آن وام گرفتـه شـده اسـت. 
مـن دنیـای خودمـان را می‌دیـدم و نشـان‌هایی کـه همه‌مـان بـه روش پارسـی 
تجربـه‌اش کرده‌ایـم. ضـروری ‌دیـدم برای مخاطـب فارسـی‌زبان بازآفرینی‌اش 
کنـم و کدگشـایی زبانـی را بـا تفاسـیر ارتباطی همـراه کنم. به عبث بـود. بعدها 
بـه ایـن نتیجه رسـیدم که مخاطب فهیـم ایرانی درک عمیقـی - حتی عمیق‌تر و 
دردناک‌تـر از نویسـندگان ایـن اثر - نسـبت به سـیر تحول ارتباطـات در جهان 
امـروز دارد. شـاید تفاسـیر و قیاس‌هـای مـن، شـیوایی شـواهد ایـن فلسـفه را 
مخـدوش می‌کـرد. بنابرایـن تمـام تالش خود را کـردم تا بـه اثر وفـادار بمانم 
و بی‌کم‌و‌کاسـت شـما را مهمـان قضـاوت و درک عمیقتـان از فلسـفه امـروز 

ارتباطـات و چالش‌هـای پیـش روی اش کنم. 
عمیقـاً از پرفسـور وینسـنت هنریکـز و همـکار ایشـان، مـدس وسـترگارد، 
سپاسـگزارم کـه بـا اسـتقبال از ترجمـة این کتاب بـه زبان فارسـی این فرصت 
را بـرای همـة مـا مهیـا کردنـد تـا از دانـش و تحلیل‌هایشـان لـذت ببریـم. 
همین‌طـور تشـکر می‌کنـم از آقایـان تیـس نبجسـن و کریسـتوفر کوفلیـن که به 
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نمایندگـی از انتشـارات اسـپرینگر راه را همـوار کردنـد. 
قـدردان معلـم جـوان و دوسـت عزیـزم، علـی نمدکلاهی، که ایـن کتاب را 

در اختیـار مـن گذاشـت؛ مـرا اصالح کرد و ایـن اثـر را خواندنی‌تر. 
و همسـر مهربـان و همراهـم، سـاجده ملاعبدالهی، که گام بـه گام با من بود 

و ایـن ترجمـه محقق نمی‌شـد مگر با دانایی‌های دلسـوزانه‌اش. 

سپهر دادجوی توکلی 
پاییز 1400



پیش درآمد

آگاهـی قـدرت اسـت. آگاهـی داشـتن از پیچیدگی‌هـای جهـان هسـتی، بـرای 
سـاختن دنیایـی بهتـر وی ا دسـت‌کم جلوگیری از بدتر‌شـدن آن، امری ضروری 
به نظـر می رسـد. ایـن دانش اسـت کـه توان رهایی بخشـیدن دارد. بدون شـک 
دسـتکاری و ارائـة اطلاعـات نادرسـت، اسـتقلال و تـوان تعیین سرنوشـت را 
چـه در سـطح فـردی و چه در سـطح اجتماعـی، مختل می‌کنـد. همچنین بدون 
اطلاعاتـی کـه به‌عنوان بسـتری بـرای شـکل‌گیری عقاید سیاسـی، تصمیم‌گیری 
و اقـدام شـناخته می‌شـوند، اختیـارات فـردی و حاکمیـت سیاسـی مـردم، فلج 
و  می‌کنـد  عمـل  چگونـه  و  چـرا  غلـط  اطلاعـات  اینکـه  دانسـتنِ  می‌شـود. 
آگاهی‌داشـتن از چند‌و‌چـون نحـوة گـردش ایـن اطلاعات، توان تـاب‌آوری در 
برابـر آن را شـکل می‌دهـد. تکنولـوژی تاریـخ را نمی‌سـازد بلکه این انسـان‌ها 
هسـتند کـه آن را رقـم می‌زننـد. ایـن مـا هسـتیم کـه می‌توانیـم از تبدیـل عصر 

دیجیتـال بـه عصـر اختالل در دموکراسـی و آزادی جلوگیـری کنیم. 

وینسنت هنریکز
مدس وسترگارد





مقدمه 

در چهـارم ژانویـة 2017 )15 دی مـاه 1395(، خبرگـزاری DONBASSی ـک 
خبـر کوتـاه و مبهـم منتشـر کـرد کـه گـزارش مـی‌داد، ایالات‌متحده آمریـکا، در 
آسـتانه ارسـال 3600 تانـک به‌عنـوان بخشـی از >برنامـه آماده‌سـازی ناتـو بـر 

علیـه روسـیه< قـرار دارد.1 )تصویر 1( 

تصویر 1 متن خبری منتشر شده در خبرگزاری Donbass که بازتاب جهانی داشت

1. Donbass News Agency, January 4, 2017. “US sends 3.600 tanks against Russia - Massive 
NATO deployment on the way,” verified April 4, 2017: https://dninews.com/article/us-
sends-3600-tanks-against-russia-massivenato-deployment-underway
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در عـرض چنـد روز، ایـن خبـر به‌صـورت گسـترده منتشـر شـد. حـدود 
آمریکایـی،  رسـانة  چندیـن  در  گوناگـون  ترجمه‌هـای  بـا  و  بـار  چهل‌هـزار 
کانادایـی و اروپایـی بازتـاب داده شـد. ایـن خبـر به‌ویژه از سـوی رسـانه‌های 
روسـی، از جملـه خبرگـزاری رسـمی روسـیه RIA Novosti مـورد توجـه و 

بازنشـر قـرار گرفـت2. 
بلـه،  بـود.   (misinformation) غلـط  واقـع  در  اطلاعـات  ایـن مجموعـه 
صحیـح ایـن بـود کـه آمریـکا قصد داشـت نیروهـای نظامـی خـود را در اروپا 
افزایـش دهـد امـا مطمئناً نـه فلسـفه به‌کارگیری تانک‌هـا و نه تعداد ادعا شـدة 
خبرگـزاری DONBASS هیچ‌کـدام صحیـح نبـود. چنین اعدادی می‌توانسـت 

20 برابـر تعـداد واقعـی تانک‌هـای آمریکایـی مقـرر در برنامـه باشـد.
 اطلاعـات غلـط (misinformation) اغلـب این‌گونـه عمـل می‌کنـد: ایـن 
اطلاعـات کاماًل غلـط نیسـت بلکـه ترکیبـی اسـت از حبه‌هـای خالـص دروغ 
بلـع بی‌دغدغـه را ممکـن می‌سـازد. در  کـه  از حقیقـت  بـا روکـش شـکری 
انتخابـات ریاسـت‌جمهوری فرانسـه، در مـی 2017 )خـرداد 1396(، کمپیـن 
انتخاباتـی امانوئـل مکـرون، درگیـری ـک حملـة هکـری گسـترده شـد کـه طـی 
آن 9 گیگابایـت از اطلاعـات ارزشـمند، شـامل ایمیل‌هـا و برخـی دیگـر از 
یادداشـت‌ها و مکاتبـات داخلـی، درز کـرده و در شـبکه‌های اجتماعـی منتشـر 
شـد. ایـن نشـت اطلاعاتـی، ترکیبـی بود از اسـناد معتبـر و جعلیی ا سـاختگی 
کـه بـه نیـت ایجـاد شـبهه و انحـراف اطلاعاتی نشـر داده شـده بـود3. روزنامه 
EN MARCHE، وابسـته بـه کمپیـن انتخاباتی مکرون، ضمن تأیید این نشـت 
اطلاعاتی از قول این کارزار نوشـت: شـکی در جدی بودن این حادثه نیسـت 
و مـا در برابـر بـه خطر افتـادن منافع اصول دموکراسـی، شـکیبا نخواهیم بود4. 

2. Digital Forensic Lab (2017): “Three Thousand Tanks” (January 12, 2017), verified April 
4,2017:https://medium.com/@DFRLab/three-thousand-fake-tanks-575410c4f64d

3. Auchard, E. & Felix, B. (2017): “French candidate Macron claims massive hack as emails 
leaked,” Reuters, May 6, 2017, verified May 7, 2017: http://www.reuters.com/article/us-
france-election-macron-leaksidUSKBN1812AZ

4. Chung, A. (2017): “Macron team condemns ‘massive cyberattack’ ahead of French 
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اوایل 2013 )1392( مجمع جهانی اقتصاد (WEF) اعلام کرد: 
از تروریسـم گرفتـه تـا حمالت سـایبری و شکسـت حاکمیـت 
ریسـک‌های  رنکینـگ  دایـره  مرکـز  در  درسـت  جهانـی، 
بـالای  حجـم  جهانـیِ  ریسـک  ژئوپولتیکـی،  و  تکنولوژیکـی 

دارد5.  قـرار  دیجیتـال  غلـط  اطلاعـات 

اقلیمـی آب و  تغییـرات  نظیـر  کنـار چالش‌هایـی  در عصـر دیجیتـال، در 
هوایـی، افزایـش نابرابـری اقتصادی، نقصان در تأمین آب، مشـکلات سالمت 
و مجموعه‌ای از مشـکلات غیرمترقبه دیگر، دسـتکاری اطلاعات تبدیل بهی ک 
چالش جهانی شـده اسـت. دسـتکاری اطلاعات دیجیتالی نباید صرفاً به گردن 
قدرت‌هـای خارجـی جهـت دخالت در امور دیگر کشـورها بیفتـد. این چالش، 
تنهـا با گرفتن انگشـت اشـاره به سـوی آدم‌هـای بدی که حکایات سفسـطه‌آمیز 
و غلـط تولیـد می‌کننـدی ا دسـت کـم بـرای تولیـد آن در اخبار، هزینـه پرداخت 
می‌کننـد، قابـل درک و شناسـایی نیسـت. ایـن آدم‌هـای بـد واقعـاً وجـود دارند، 
امـا اگـر توجـه، تنهـا بـه ایـن بازیگـرانِ در سـایه محـدود شـود، آنـگاه شـرایط 
سـاختاری کـه فراهم‌آورنـدة تولیـد و توزیـع اطلاعات دسـتکاری شـده اسـت، 
مـورد توجـه قـرار نمی‌گیرد. این غفلت مهار خسـارت‌ها و آسـیب‌های سـطوح 

مختلـف دسـتکاری اطلاعـات را مشـکل وی ـا حتی غیرممکن می‌سـازد.
شـواهد تأثیرگـذاریِ روسـیه بـر نتایـج همه‌پرسـی برگزیـت (Brexit) و نیز 
انتخابـات ریاسـت‌جمهوری 2016 ایالات‌متحـده نشـان داد کـه تـا چـه حـد 
فضـای دیجیتـال آسـیب‌پذیر اسـت. بـرای محافظـت در برابـر ایـن حمالت 
در پوشـش اطلاعـات )نادرسـت( و تأثیـرات بیرونـی کـه ممکـن اسـت بـر 

presidential election,” Sky News, May 6, 2017, verified May 7, 2017: http://news.sky.com/
story/macron-team-target-of-massive-cyberattack-10865052

5. WEF (2013): “Digital Wildfires in a Hyperconnected World,” verified May 5, 2017: http://
reports.weforum.org/global-risks-2013/risk-case-1/digital-wildfires-in-a-hyperconnected-
world/
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فرم‌دهـی افـکار سیاسـی و انتخابـات آزاد بگذارد، شـناخت کامل سـاختار این 
آسـیب‌پذیری و پیامدهایـش ضـروری بـه نظـر می‌رسـد.

رسـانه‌های خبـری سـنتی، کلیـد حـل ایـن معمـا هسـتند. مـا انتظـار داریم 
بـا عنـوان طرفـداران سـپهر عمومـی و حافـظ  رسـانه‌های کتبـی و گفتـاری 
حقیقـت در جایـگاهی ـک ناظـر و نهـاد ایجادکنندة کنتـرل و تعـادل، عمل کنند. 
نحـوه عملکـرد و واکنـش رسـانه‌ها در برابـر اطلاعـات دستکاری‌شـدة بالقوه، 
پاسـخی اسـت برای فرصت‌ها و تهدیداتی که این اطلاعات دسـتکاری شـده 

ایجـاد کرده‌انـد. 
اگـر اصـول اخالق روزنامه‌نـگاری به‌عنـوان اصـل نخسـت تلقـی نشـود، 
و  افشـاگری  به‌جـای  اسـت  ممکـن  نیـز  رسـمی  خبـری  رسـانه‌های  حتـی 
جلوگیـری، بـه بازنشـر اطلاعـات غلـط کمک کنند. بـود و نبود اصـول اخلاقی 
و ماهیـت اهـداف خبرنـگاران و نهادهـای رسـانه‌ای، تنهـا برخـی قطعات این 
پـازل بـزرگ اسـت. آنهـا بـه تنهایـی نمی‌تواننـد تصویـر کامـل پـازل نهایـی را 

تشـکیل دهنـد وی ـا بـه خـودی خـود راه‌حـل محسـوب شـوند. 
رسـانه‌ها و خبرنـگاران در فضایـی فعالیـت می‌کننـد کـه پوشـش و گزارش 
اخبـار در آن جریـان دارد. بـرای زنده‌مانـدن در هـر محیطـی بایـد خـود را بـا 
شـرایط آن فضـا وفـق داد. ایـن موضـوع بـرای فعالان حـوزة رسـانه نیز صدق 
ماحصـل  و  کیفیـت  بـر  روزنامه‌نـگاری  اقتصـادی  شـرایط  بی‌شـک  می‌کنـد. 
بـه  آگاهی‌بخشـی  رسـانه‌ها،  از  عمـوم  توقـع  می‌گـذارد.  تأثیـر  آن  عملکـرد 
شـهروندان، ارائـة مدل‌هـای موفـق تجـاری و رقـم‌زدن شـرایط متفـاوت برای 
بـازار را مطالبـه می‌کنـد. اگـر حـوزة اخبـار، کاملًا تجاری و سراسـر وابسـته به 
تبلیغـات شـود، تنهـا مالک کیفیت، تعـداد گوش‌ها و چشـم‌ها اسـت، بنابراین 
ارزش سـرگرمی، منازعـات، هیجانـات - چـه بهتـر کـه بـا خـون و خونریـزی 
همـراه باشـد - ممکـن اسـت تبدیـل بـه شـرط قطعـی تولیـد و پخـش اخبـار 
تلقـی گـردد. اینجـا خـط فرضـی بیـن اطلاعـات دستکاری‌شـده، عوام‌فریبی و 

تحریـف سیاسـی اسـت )شـکل 2(. 
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شکل 2. درک ضمنی شهروندان در هفت کشور اتحادیه اروپا وابسته به درصد جمعیت 
شهروندان متولد شده در خارج از کشور در مقایسه با جمعیت حقیقی متولد شده در 
خارج از کشور است. در حالی‌که تفاوت میان درک ضمنی و حقیقت تنها 4درصد در 

دانمارک و ‌21درصد در ایتالیا در دو سر این نمودار است. )فلین و دیگران، 2017(

و  اطلاعـات  نگه‌داشـتن  به‌طـور سـنتی، در حداقـل  اسـتبداد،  اسـتراتژی 
آگاهـی مـردم بـه منظـور اعمـال قـدرت خـود بـوده اسـت. اسـتبداد، از طریـق 
سانسـور و مجـازات دسترسـی بـه اطلاعـات، می‌توانسـت مـردم را از منابـع 
اطلاعاتـی کـه دردسرسـاز می‌دانسـت، محـروم کند. امـروز نیز برخـی حاکمان 
از همیـن اسـتراتژی اسـتفاده می‌کنند و مبـارزه برای آزادی بیـان همچنان علیه 

ایـن اسـتراتژی حاکم، ادامـه دارد. 
امـا در عصـر دیجیتـال، بـا رویکـرد تبلیغـی مشـابهی، به‌جـای محروم‌کردن 
اطلاعـات  از  اسـت  ممکـن  اطلاعـات،  از  رسـانه‌ها  و  رأی‌دهنـدگان  مـردم، 
دستکاری‌شـده و ایجـاد اختالل در پیـام اسـتفاده شـود. ایـن بـدون نیـاز بـه 
سانسـور و سـرکوب آزادی بیـان محقـق شـده اسـت. اتفاقـاً اگر سـطح اعتماد 
بـه مطبوعـات به‌عنـوان ناظـر، پاییـن باشـد - خوبی ا بـد - ممکن اسـت این 
روش کاماًل کارآمـد باشـد. آزادی بیـان به تنهایـی، خاکریـزی در برابر تاکتیک 
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کنتـرل اطلاعـات نیسـت. پـس چـه چیـزی ممکن اسـت بـدون محـدود کردن 
آزادی بیـان و متعاقبـاً تضعیـف آزادی، روشـنگری و دموکراسـی، جلـوی ایـن 
رونـد را بگیـرد؟ پیش‌نیـاز دسـت‌یافتن بـه پاسـخی بـرای این چالش و سـؤال 
حیاتـی، درک شـرایط تکنولوژیکـی، تجـاری و همچنیـن روان‌شـناختی از آن 
چیـزی اسـت کـه اطلاعـات دستکاری‌شـده را بالقوه بسـیار قـوی، خطرناک و 

سـودآور می‌کنـد. 
دیجیتالی‌شـدن اطلاعـات و محتـوای رسـانه‌ای بـه همـراه ظهـور اینترنت، 
تولیـد و تکثیـر اطلاعـات دستکاری‌شـده را در سـطح جدیـدی ممکن سـاخته 
اسـت. بـازاری کـه اینترنت برای محصـولات رسـانه‌ای ایجاد کـرده، امکانات 
مناسـبی را بـرای تبلیغـات منافـع اقتصـادی و سیاسـی فراهـم آورده اسـت. 
اکوسیسـتم و اقتصـادِ اطلاعـات، انگیزه‌هـای مالـی قوی بـرای تولید و انتشـار 
داسـتان‌های تحریف‌شـده، شـایعات و اخبـار جعلـی ایجاد می‌کند. آنها بسـیار 
مسـری هسـتند، توجـه را بـه خـود جلـب می‌کننـد و موجـب >کلیـک< کـردن 
تبلیغاتـی خـودکار، >کلیـک< کـردن در  بـه سیسـتم‌های  بـا توجـه  می‌شـوند. 
اینترنـت ممکـن اسـت مسـتقیماً بـه پـول نقـد تبدیل شـود. اما >درسـت‌گویی< 
نتیجـه‌ای در بـر نـدارد وی ـک >کلیک صرفاًی ک کلیک< محسـوب می‌شـود. در 
بدتریـن سـناریو کـه میـزان انتشـار و پذیرفته‌شـدن اطلاعـات دستکاری‌شـده، 
بسـیار زیـاد باشـد،ی ـک زمامـداریی ـا دولـت دموکـرات ممکـن اسـت بـه 

وضعیـت پسـاواقعیت (post-factual) نزدیـک شـود. 
یـک دموکراسـی زمانـی در وضعیت پسـاواقعیت قرار دارد کـه روایت‌های 
سیاسـی،  بحث‌هـا  مبنـای  گمراه‌کننـده،  واقعیـت  کنـار  در  درسـت  سیاسـی 

باشـد. قانون‌گـذاری  و  تصمیم‌گیری‌هـا 
اگـر چنیـن وضعیتـی اتفـاق بیافتـد، حقایـق و دانـش بـی‌ارزش شـده‌اند. 
توانایـی سیاسـی و عملی برای پرداختـن و حل چالش‌های اجتماعی و جهانی 
کاهـش می‌یابـد. نه‌تنهـا ایـن، بلکـه حـدود 5 سـال پـس از اعالم اطلاعـات 
دستکاری‌شـده دیجیتالـی به‌عنـوانی ـک تهدید جهانـی، مجمع جهانـی اقتصاد 
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بـه ایـن نتیجه رسـیده اسـت کـه اصـل وجـودیِ حاکمیـت دموکراتیک توسـط 
اطلاعـات نادرسـت تهدید می‌شـود6. 

ایـن کتـاب زیـر و بم‌هایی ک چهارچـوب تبیینی برای گذار دموکراسـی به 
یـک پسـاواقعیت post-factual state را ارائـه می‌دهـد. پنـج فصل اول شـامل 
عناصـر سـازنده، شـالودة مفهومـی و شـرایط ظهوری ـک وضعیت پسـاواقعیت 
اسـت، در حالـی کـه فصـل آخـر چیسـتی پسـا‌واقعیت دموکراسـی و چرایـی 

لـزوم جلوگیـری از پایـان آن را توضیـح می‌دهد.
در عصـر دیجیتـال، هیـچ کمبـود اطلاعاتـی وجـود نـدارد بلکـه مصـرف 
را می‌پردازیـم.  ایـن هزینـه  بـا >توجـه< خـود  مـا  دارد و  قیمـت  اطلاعـات 
>توجـه< مـا درگاه آگاهـی ماسـت کـه آن را برای هر کسـی کـه دارایی ک پیام، 
یـک داسـتان خبـریی ـای ک محصـول بـرای فـروش باشـد، ارزشـمند می‌کند. 
وقتـی مـا >توجـه< خـود را بـه چیـز خاصی جلـب می‌کنیـم -ماننـد دنبال‌کردن 
بحثـی در فیس‌بـوک در مـورد تهدیدهای فرضی ناشـی از حضـور مهاجران در 
کشـور،ی ـک توییـت دیگـر از دونالد ترامپ در مـورد رسـوایی احتمالی باراک 
اوبامـا در بـرج ترامـپ و دخالـت مخفـی FBI در زمـان مبـارزات انتخاباتـی، 
گـوش سـپردن بـه شـایعه‌ای کـه ادعـا می‌کنـد صدراعظم آلمـان، آنـگلا مرکل، 
کـودکان صغیـر  ازدواج  از  اینکـه  می‌کنـدی ـا  اداره  را   ZDF آلمانـی رسـانة 
حمایـت می‌کنـد، آنتونـی بوردیـن از CNN توسـط عوامل کلینتون کشـته شـده 
 (Pizzagate) در حالـی کـه چلسـی کلینتـون اعتـراف می‌کند کـه رسـوایی پیـزا
واقعـی بـوده اسـت- این مـوارد >توجه< مـا را از سـایر امور منحـرف می‌کند.
مـا بـا مطالـب زیـادی از ایـن قبیـل در روز مواجه‌ایـم و البتـه >توجـه< 
مـای ـک منبـع محـدود و کمیـاب اسـت. بـه همیـن دلیـل همـه بسـیار سـخت 
می‌جنگنـد تـای ـک تکـه از آن را در اختیـار بگیرنـد. برنـدة ایـن مبـارزه اغلب 
تصمیـم می‌گیـرد چـه چیزی در اخبار و سیاسـت بـه عنوان اولویت انتشـار در 

6. World Economic Forum: Global Risks Report 2017: 24. Verified June 11, 2017: https://
www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2017
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دسـتور کار باشـد،؛ چـه آنلایـن و چـه آفلایـن. اقتصـاد >توجه< و بـازار اخبار 
و سیاسـت، بـه ترتیـب، موضـوع فصـل اول و دوم این کتاب اسـت. همان‌گونه 
کـه در اقتصـاد پولـی، امـکان گمانه‌زنـی و خلـق حباب‌هـای سیاسـی بـی‌دوام 
وجـود دارد، در بـازار اخبـار و پیام‌هـای سیاسـی نیـز ایـن امکان وجـود دارد. 

اینهـا نـکات اصلـی فصل 3 هسـتند. 
فصل 4 کیفیت اطلاعات را بررسـی می‌کند. از اطلاعات غلط تا اطلاعات 
دستکاری‌شـده؛ از حقیقـتِ اظهـارات نادرسـت و مغالطـه تـا شـایعات تأییـد 

نشـده و پنهـان‌کاریِ ختـم بـه دروغ‌های صریـح‌، خزعبلات و اخبـار جعلی. 
 فصـل 5 برخـی از مکانیسـم‌های روان‌شـناختی و روان‌شـناختی اجتماعی 
را در بـر می‌گیـرد کـه باعـث مقاومـتی ـا حتـی مصونیـت در برابـر واقعیت‌هـا 
می‌شـوند و اطلاعـات دستکاری‌شـده را اثرگـذار می‌کنند. همیـن جریان باعث 
می‌شـود عوام‌فریبـیی ا پوپولیسـم و روایت سـاده‌ی >مـا در برابر دیگـران<، به 
رسـانه‌ها، نخبـگان، کمربنـد زنـگار )کمربند زنگار لفظی ا‌سـت بـرای منطقه‌ای 
کـه بخـش بالایـی شـمال شـرق ایالات‌متحـده آمریـکا، دریاچه‌هـای بـزرگ، و 
ایالت‌هـای غـرب میانـه آمریـکا را پوشـش می‌دهـد، و بـه افـول اقتصـادی، از 
دسـت دادن جمعیـت و زوال شـهرها بـه دلیـل کوچـک شـدن بخـش صنعتـی 
آن کـه زمانـی قـوی بـود، اشـاره دارد.(، بروکسـل، بی‌سـرنخ )نـامی ـک فیلـم(، 
افـراد نـاآگاه، واشـنگتن، ثروتمنـدان، فقـرا و خارجی‌هـا، مخالفـان سیاسـی، 
انـگ غیرخودی)دیگـران( بزنـد و ایـن را بـهی ـک اسـتراتژی مناسـب سیاسـی 
تبدیـل کنـد. اگـر >دیگـران< چیـزی کمتـر از دشـمن تلقـی نشـوند، حقیقـت، 
اولیـن قربانـی جنـگ بیـن گروه‌هایـی اسـت کـه به هـم بـی اعتمادند. ایـن امر 
امـکان تغذیـه و دامـن زدن به >تئـوری توطئه< برای رونق‌گرفتن و دوام بیشـتر 
- حاکـمی ـا گـروه غالـب - را فراهـم کرده و هزینـة شـهروندی، حقیقت‌جویی 

و آزادی‌خواهـی را افزایـش می‌دهـد. 
فصـل 6 شـرح دموکراسـی پسـاواقعیت اسـت و توضیـح می‌دهـد کـه چـرا 
ایـن پسـاواقعیت خیلـی دموکراتیـک نیسـت و مطمئنـاً ارزش مقابلـه و مبـارزه 
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دارد، درسـت مثـل نقطـه مقابـل آن در انتهـای دیگـر نموداری عنی تکنوکراسـی 
.(teeter-tooter)

در خاتمـه )فصـل 7(، دیدگاه‌هـای پادآرمـان )غیـر آرمانی( از شـکل جدید 
توتالیتاریسـم دیجیتـال کـه بواسـطه انقالب دیجیتال ایجاد شـده اسـت، مورد 
بررسـی قـرار می گیـرد. رویـا و وعـدة آزادی دیجیتـال ممکـن اسـت به عکس 
آن تبدیـل شـود. زیـر نقـاب >تجـارب پیشـرفته کاربـر<، فنـاوری دیجیتـال و 
بازارهایـی کـه بـر ایـن مبنـا ایجـاد شـده، ممکـن اسـت زمینـه برایی ـک نظام 
نظارتـی کـه در آن روش‌هـای جدیـد کنتـرل مؤثـر، باعـث تضعیـف قـدرت 
اسـتقلال و حـق تعییـن سرنوشـت فـرد می‌شـود را فراهـم کنـد. اولیـن قـدم 
بـرای جلوگیـری از ایـن اتفاق، آگاهی‌داشـتن و تحلیل شـرایط، مکانیسـم‌ها و 
انگیزه‌هـای موجـود در بازارهـای >توجـه<، اطلاعـات نادرسـت و دسـتکاری 

است. شـده 





فصل اول

اقتصاد توجه 

1ـ1 جامعه اطلاعاتی
روایـت شـده اسـت کـه روزی آبراهـام لینکلـن جـوان می‌خواسـت چندیـن 
مایـل بـرای قـرض گرفتـنی ـک کتـاب پیـاده‌روی کنـد. لینکلـن جـوان نوشـته 
اسـت: دوسـت مـن قـرار بـود کتابـی بـه من قـرض دهـد که تـا کنـون نخوانده 
بـودم اش1. در آن زمـان، کتاب‌هـای ادبـی، گران‌بهـا، کمیـاب و دسترسـی بـه 
آن دشـوار بـود. نه‌تنهـا کتاب‌هـای ادبـی بلکـه بـه صـورت کلـی دسترسـی بـه 
>اطلاعـات< سـاده نبـود. بـرای به دسـت آوردن خبرهـای دوردسـت، دانش و 
بینـش جدیـد وی ـا حتـی سـرگرمی‌های سـاده و دری ک کلام اطلاعـات، تلاش 

و هزینـه زیـادی مصـروف می‌شـد. 
تـا همیـن چنـد سـال پیـش نیز رویـة کسـب اطلاعات بـا همین مشـکلات 
روبـه‌رو بـود. اساسـاً >مطلـع< بـودن تنهـا بـا خریـد و خوانـدن روزنامـه وی ـا 

1. Holleran, A. (2008): “Such a Rough Diamond of a Man,” New York Times, July 11, 2008. 
Verified June 27, 2018:http://www.nytimes.

com/2008/11/09/books/review/Holleran-t.html
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رفتـن بـه کتابخانه‌هـا میسـر بـود. عصـر دیجیتـال و تکنولوژی‌هـای اطلاعاتی، 
ایـن رویـه را تغییـر داده اسـت. امـروزه داشـتنی ـک تلفـن هوشـمند کافـی 
اسـت تـا بـه هـر اطلاعاتـی کـه می‌خواهیـد دسترسـی داشـته باشـید، چـه خبر 
چـه سیاسـت چـه نتایـجی ـک تحقیـق علمی، ادبیـات، سـرگرمیی ای ک شـایعه 
جـذاب، عکس‌هـای دلبرانـةی ـک کـودکی ـا فیلـم بامـزه‌ای ازی ک گربـه. هرگز 

پیـش از ایـن دسترسـی بـه اطلاعـات تـا ایـن میـزان سـاده نبوده اسـت. 
کسـب  پـی  در  همـواره  مـا  کـه  نیسـت  ایـن  اطلاعـات  عصـر  مشـخصه 
اطلاعـات گران‌بهایـی هسـتیم کـه دسترسـی بـه آنهـا مشـکل اسـت بلکـه دقیقاً 
برعکـس؛ عصـر اطلاعـات، شـما را لبریـز از اطلاعـات می‌کنـد تـا آنجـا کهی ا 
در آن غـرق می‌شـویدی ـا محسـور آن و ایـن دقیقـاً همـان خطـر بـزرگ اسـت.
عرضـه و دسترسـی آنلایـن، گسـتردگی و رایگان‌بـودن اطلاعـات باعـث 
افـت شـدید ارزش آن شـده اسـت. مـردم بـا اینترنت بـزرگ شـده‌اند و طبیعتاً 
توقـع دارنـد کـه اطلاعات به صـورت رایگان در دسترس‌شـان باشـد و حاضر 
نیسـتند بـرای روزنامـه، کتاب، سـرگرمی و محصولاتی از این دسـت، هزینه‌ای 
پرداخـت کننـد. در این سـده، کسـی حاضر نیسـت چندیـن مایل پیـاده برود تا 

کتابـی به دسـت آورد. 

2ـ1 قیمت توجه 
دسترسـی آسـان به اطلاعات و این واقعیت که شـما برای این دسترسـی اغلب 
مجبـور بـه پرداخـت هزینه نیسـتید، بـه این معنی نیسـت که اطلاعـات، مجانی 
بـه دسـت شـما می‌رسـد. هزینـة آن >توجهـی< اسـت کـه بـه اطلاعـات دارید. 
ایـنی عنـی توجه‌مـان را هزینـه می‌کنیـم. شـما بـه راحتـی قـادر بـه بارگـذاری 
)انتشـار(ی ـا دریافـت اطلاعـات هسـتید اما بـرای در اختیـار گرفتـن، پردازش 
یـا اسـتفاده از آن، >توجـه< خـود را صـرف می‌کنیـد. در پـروژة گوتنبـرگ بیش 
از 53 هـزار کتـاب رایـگان بـه صـورت آنلایـن در اختیـار علاقه‌منـدان قـرار 
داده شـده اسـت. اگـر شـما روزانـه تنهـای ـک کتـاب از ایـن کتابخانـه دیجیتال 
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انتخـاب کنیـد و بخوانیـد، بیش از 145 سـال طول می‌کشـد تا همـه کتاب‌های 
ایـن کتابخانـه را بخوانیـد. اگـر اهـل تماشـای ویدئـو هسـتید، هـر دقیقـه 400 
ویدئـو در YouTube بارگـذاری می‌شـود. چالـش امـروزی افتـن چیـزی بـرای 
خوانـدنی ـا اطلاعاتـی بـرای دسترسـی و آگاه‌شـدن نیسـت؛ بلکـهی افتـن وقت 

بـرای خوانـدنی ـا دانسـتن اطلاعاتی اسـت کـه در دسـترس دارید. 
بـا وفـور اطلاعات، کمبود توجه به‌وجود می‌آید. اوایل 1971، هربرت سـایمون، 

برنـدة جایـزه نوبل اقتصـاد، در مورد عصر اطلاعات چنین پیش‌بینی می‌کند:
دری ـک جهـانِ غنـی از اطلاعـات، وفـور اطلاعـات بـه معنـی 
کمبـود چیـز دیگـری اسـت. کمبـود هـر چیـزی کـه اطلاعـات 
مصـرف می‌کنـد. آنچـه اطلاعـات مصـرف می‌کند کاماًل واضح 
اسـت؛ اطلاعـات >توجـه< گیرندگانش را مصـرف می‌کند2. این 
واقعیـت کـه اطلاعـات >توجـه< مصـرف می‌کنـد، آن را بـهی ک 
منبـع ارزشـمند تبدیـل کـرده اسـت. همچنیـن ایـن اطلاعـات 
دریافت‌شـده اسـاس تجربیـات، دانـش، اندیشـه، تصمیم‌گیـری 

و عمـل ماسـت.

از آنجـا کـه اختیـار >توجـه< کـردن و میـزان آن در همهی کسـان اسـت، در 
قیـاس اقتصـادیی ـک منبـع نـادر محسـوب می‌شـود. بدیهـی اسـت کـه برخی 
از مـردم تـوان توجـه و تمرکـز بیشـتر و طولانی‌تـری از دیگـران بـر برخـی 
اطلاعـات دارنـد امـا بـا ایـن حـال تفـاوت کمـی در میـزان توجـه هـری ـک از 
مـا بـه موضوعـات وجـود دارد. توجـه را نمی‌تـوان مثـل پـول بـرای روز مبادا 
پس‌انـداز کـردی ـا در گوشـه‌ای ذخیـره کـرد. زمانی‌کـه بیداریـم مـدام در حـال 
توجه‌کـردن هسـتیم؛ همـواره بـه چیـزی توجـه داریـم. وجـه مشـترک پـول و 
>توجـه< ایـن اسـت کـه وقتی هـر کدام را صـرف چیـزی کنیـم، از پرداختن به 

چیـز دیگـری محـروم می‌شـویم. 
2. Simon (1971: pp. 40-41).
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3ـ1 کمیابی توجه
ویلیـام جیمـز بـه عنـوان روان‌شـناس و فیلسـوف )1842-1910(، در تعریـف 

>توجـه< نقل‌قـول مشـهوری دارد: 
)توجه(....بـه معنـی تصاحـب فکـر اسـت. بـه شـکلی واضـح و 
روشـن،ی کی از موضوعاتِ مشـابهِ ممکنی ا موضوعی از سـیل 
موضوعـات را برگزیـدن.... ایـنی عنـی از برخـی موضوعـات 
صرف‌نظـر کـردن تـا بتوانـی بـه برخـی دیگـر عمیق‌تـر بنگـری3.

بـرای در اختیـار گرفتـن، پـردازش و اسـتفاده از اطلاعـات، بایـد در آن 
واحـد رویی ـک چیـز تمرکـز کنیـم. اخیـراً در تحقیقـات شـناختی بـه اثبـات 
رسـیده اسـت کـه حتـی اگـر گاهی اوقات مـا چندیـن کار را با هم انجـام دهیم 
یـا بـه صـورت همزمـان بـر چنـد چیـز متمرکـز باشـیم، ماننـد صحبت‌کـردن با 
تلفـن و طبـخ غـذا بـه صورت همزمان، سـرعت مـا به‌طور کلی کاهـش می‌یابد 
وی ـا مسـتعد انجـام اشـتباهات بیشـتر می‌شـویم. زمانی‌کـه مـا توجه‌مـان را 
به‌جـای تمرکـز بـری ـک چیـز بـر چند چیـز تقسـیم می‌کنیـم دچار افـت کیفیت 

در عملکـرد می‌شـویم. )اسـترنبرگ و اسـترنبرگ 2012(. )شـکل 1ـ1(

شکل1ـ1 انجام چند کار به صورت همزمان باعث کاهش توجه افراد میشود، و این 
مسئله در بازخوردها و امتیازات دریافتی از جذب اطلاعات نشان داده شده است.

3. James, W. (1890): The Principles of Psychology, Chapter XI: Attention. Classics in the 
History of Psychology, Green, C.D. (ed.). Verified May 31,2017: http://psychclassics.
yorku.ca/James/Principles/prin11.htm
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هنگامی‌کـه >توجـه< همزمـان بـهی ـک موضـوع صـورت می‌گیـرد، >زمـان< 
تبدیـل بـهی ـک فاکتـور تعیین‌کننـده می‌شـود. امـا زمان ثابـت و محدود اسـت. 
هرچقـدر هـم کـه برنامه‌ریـزی کنیـم و چک‌لیسـت تهیـه کنیـم بـاز هـم تنها 24 
سـاعت در روز وجـود دارد. مـا ظرفیـت >توجه‌مـان< محـدود اسـت )کوهنمن 
1973(. ایـن زمـان معیـن، بـرای >توجـه< مـا و اینکـه قادریم چقـدر اطلاعات 
دریافـت و پـردازش کنیـم، قاعدتـاً محدودیـت زیـادی بـرای ما ایجـاد می‌کند. 
ایـن موضـوع باعـث اهمیـت حیاتـی انتخـاب اطلاعـات و >تخصیـص توجه< 
می‌شـود. اقتصاددانـان از آن به‌عنـوان >مطالعـه تخصیص منابع محدود توسـط 
افـراد و جوامـع<ی ـاد می‌کننـد )ساموئلسـون و نوردهـاوس 2010(. وقتـی مـا 
>توجـه< را به‌عنـوانی ـک منبـع محـدود در نظـر می‌گیریـم، این زمینـه‌ای برای 

بررسـی اقتصـاد توجـه در عصـر اطلاعـات فراهم می‌سـازد. 

4ـ1 منابع اطلاعات
بـه منظـور کسـب اطلاعـات در مـورد موضوعـات فراتـر از محیـط اطـراف 
مـا، ایـن رسـانه‌ها هسـتند کـه به‌عنـوان واسـطه و ارائه‌دهنده اطلاعـات مورد 
نیـاز، نقـش محـوری ایفـا می‌کننـد. اطلاعـات از طریـق مجـاری‌ای کـه ایـن 
منبـع  به‌عنـوان  رسـانه  بنابرایـن  می‌شـود.  منتقـل  می‌کننـد  ایجـاد  رسـانه‌ها 
اطلاعـات، کلیـد آگاهـی، عـدم آگاهـی وی ـا سـوگیری اطلاعـات اسـت. اگـر 
شـما بـه اخبـار سیاسـی توجـه نمی‌کنیـد و توجه خـود را مصروف سـرگرمی 
می‌کنیـد، تعجبـی نـدارد که اطلاعات سیاسـی شـما کم باشـد. و همچنین اگر 
منابـع دریافـت اطلاعـات شـما قابـل اعتمـاد نباشـند احتمال فریـب خوردن 
و اشـتباه شـما بـه همـان نسـبت بالاسـت. اگر به صـورت سیسـتماتیک توجه 
شـما بـر ویدئوهـای ـا تبلیغـات سیاسـی معطـوف باشـد، عجیـب نیسـت کـه 
درک از واقعیـت در ذهـن شـما بـه دلخـواه فرسـتنده پیـام رنگ‌آمیـزی شـده 
باشـد. مصـرفی ـا توجـه بیش از حـد ادعاهای دروغ، شـایعات تأیید نشـده، 
>حقایـق جایگزیـن< و اخبـار جعلـی ممکـن اسـت باعـث شـود حضـور در 
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دنیـای واقعـی را از دسـت داده و شـما بـه سـمتی ـک واقعیـت جایگزیـن 
سـوق داده شـوید. )شـکل 2ـ1(.

شکل 2ـ1 رژیم های خبری یک طرفه ممکن است به تصورات تحریف شده از واقعیت 
منجر شود

تـا زمانی‌کـه منبـع تغذیـه اطلاعات >توجه< اسـت و اطلاعـات منبع آگاهی 
و در عین‌حـال >توجـه<ی ـک منبـع کمیاب، این بسـیار مهم اسـت که در صرف 
>توجـه< دقـت کنیـم. گفتـن ایـن جملـه از عمل‌کـردن بـه آن سـاده‌تر اسـت. 
بسـیاری از بازیگـران بـازار اطلاعـات بـرای جلـب توجه مـا مبـارزه کثیفی را 

دیده‌اند. تـدارک 

5ـ1 بازار توجه
تعـداد کمـی از مـردم دوسـت دارنـد توسـط دیگـران نادیـده گرفتـه شـوند. در 
حقیقـت نـه دیـده و نـه شـنیده شـوند. تک‌تـک افـراد، پیـر و جـوان، مشـتاق 
هسـتند، حداقـلِ توجـه دیگـران را بـه خـود جلـب کننـد و ایـن امـر را بـرای 
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پیشـرفت خـود ضـروری می‌داننـد. البتـه مـردم در مقایسـه بـا سـلبریتی‌ها وی ا 
فرهنـگ رایـج تلویزیونـی، نمی‌تواننـد میـزان کافـی توجـه را بـه خـود جلـب 
کنند. اشـتیاق به مشـهور شـدن در تلویزیونی ا تبدیل‌شـدن بهی ک اینفلوئنسـر، 

شـاید بـه نظـر دلیـل توجـه به >مـورد توجـه قـرار گرفتن< باشـد.
زمانیکـه فـرد توجـه دیگـری را بـه خـود جلـب کـرد ممکـن اسـت ایـن 
توجـه بـه دیگـران نیـز منتقـل شـود. مثلًا اگـری ک مجـری روی صحنـه بهی ک 
مخاطـب اشـاره کنـد ممکـن اسـت توجه تمـام مخاطبان بـه آن فردِ خوشـحال 
منتقل شـود. اگر شـما توجه مردم را داشـته باشـید، می‌توانید آن را به شـخص 
یـا محصـول دیگـری منتقل کرده و از آن درآمد کسـب کنید. این اصل مشـترک 
در اسپانسـرینگ و برندسـازی اسـت. زمانی‌کـه نـامی ـک برنـد روی تیشـرت 
بازیکـن درج می‌شـود وی ـا بـهی ـک فـرد محبـوب رسـانه‌ای بـرای پوشـیدن 
لبـاس بـا مارکـی خـاص جلـوی دوربیـن پـول پرداخـت شـده، در حقیقـت 

تبلیغ‌کننـده توجـه مخاطـب را خریـده اسـت. 
مارکتینـگ ذاتـاً بـا >جلـب توجـه< مرتبـط اسـت. هـدف بازاریابـی تأثیـر 
بـر رفتـار اسـت. وظیفـه مارکتینـگ متقاعد‌کـردن مشـتری بـرای خریـدی ـک 
محصـولی ـا رأی دادن بـهی ـک نماینـده خاص اسـت. اگر کسـی گـوش ندهد، 
نبینـدی ـا نخواند، متقاعد شـدنی نیز در کار نیسـت. >توجه< دریچه‌ای اسـت به 
ذهـن افـراد و شـرط لازم بـرای ارتبـاط موفـق. حـال جلب این توجـه از طرق 
مختلـف صـورت می‌گیـرد، از آمـوزش و ارائـه دانـش گرفتـه تـا اقنـاع، اغوا و 
دسـتکاری اطلاعـات. ایـن دلیلـی اسـت بـر اهمیـت موضـوع >توجـه< بـرای 
هـر کسـی کـه چیـزی بـرای فـروش دارد. ایـن عامـل اصلـی در انـواع اشـکال 

.(Teixeira 2014) بازاریابـی، مارکینـگ تجـاری و تبلیغـات اسـت
مدل‌هـای بازاریابـی، سـطوح مختلـف توجـه، از عـدم توجـه، توجه جزئی 
)توجـه بـه بخشـی از موضـوع( تـا توجه کامـل را تبییـن می‌کنند )شـکل 3ـ1(. 
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بهینه سازی تبلیغات ویدئویی برای سطح توجه مخاطبان باید مجاب شوند؟ 
متقاعد شوند؟ یا بخشی از هر دو؟

استراتژی تبلیغاتیسطح توجهزمینه

تمرکز بر روی متقاعد کردن: توجه کاملسینما
استفاده از حداکثر اطلاعات

تلویزیون
چند وظیفه‌ای

توجه جزئی
)بیشتر در زمان تبلیغات(

به تعادل رساندن هر دو هدف: 
سرگرمی و اطلاعات

موبایل
چند وظیفه‌ای

توجه جزئی
)بیشتر به مانیتور دوم(

رقابت برای جلب توجه:
سرگرم شدن با یک منبع و کسب 

اطلاعات از منبعی دیگر

به اشتراک‌گذاری 
عدم توجهفرد به فرد

جلب توجه حیاتی است: سرگرم 
کردن برای جلب توجه از تعداد 
کم، اطلاع‌رسانی در طول زمان

شکل 3ـ1 راهبردهایی برای جلب توجه با هدف تأثیرگذاری رفتار

(Harvard Business Review (2015), verified June 10, 2017: https://hbr.org/2015/10/
when-people-pay-attention-tovideo-ads-and-why).

هـدف ایـن اسـت که بهتریـن اسـتراتژی‌های بازاریابی را بـا در نظر گرفتن 
>توجـه تبلیغاتـی< کـه در اختیـار تبلیغ‌کننـدگان قـرار دارد، شناسـایی کـرد. اگر 
توجهـی وجـود نداشـته باشـد، بایـد آن را ایجـاد و جلـب کرد. اگـر فقط توجه 
جزئـی وجـود داشـته باشـد، بایـد آن را کاماًل معطـوف بـه موضوع کـرد و اگر 
توجـه سـرگردان و غیر هدفمندی وجود داشـته باشـد، باید بـرای متقاعد‌کردن 
و تأثیرگـذاری بـر رفتـار، تـا آنجـا کـه ممکن اسـت توجـه را به موضـوع مورد 

نظر جلـب کرد.
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6ـ1 سوداگران توجه
رابطـه نزدیـک بیـن توجـه، ارتباطـات و بازاریابـی، اسـاس صنعتـی را شـکل 
می‌دهـد کـه اسـتاد دانشـکده حقوق کلمبیـا، تیـم وو، آن را >سـوداگران توجه< 
نـام نهـاده اسـت (Wu 2016). مـدل اصلـی کسـب‌و‌کار کاماًل سـاده اسـت: 

جلب‌کـردن توجـه و فـروش آن بـرای اهـداف بازاریابـی و تبلیغـات.
 Penny بنیامیـن‌دی طـراح ایـن مـدل تجـاری وی کـی از متفکـران اصلـی
ماننـد  روزنامه‌هایـی  قیمـت  زمـان،  آن  در  بـود.   1830 دهـه  در   Press
نیویورک‌تایمـز و وال ‌اسـتریت ‌ژورنـال شـش سـنت بـود کـه کالایـی لوکـس 
و تنهـا بـرای افـراد ممتـاز محسـوب می‌شـد. در سـال 1833، بنجامیـن‌دی بـا 
کاهـش قیمـت، روزنامـه نیویـورک ‌سـان را بـا قیمـت هـر نسـخهی ـک سـنت 
راه انـدازی کـرد. بـر ایـن اسـاس معیارهـای اخبـار نیـز بازتعریـف شـد. در 
آن زمـان تنهـا معیـار ایـن بـود کـه چنـد نسـخه می‌تواننـد بفروشـند و البتـه 
نسـخه‌های جنایـی پـر هیجان، نمایشـی و پرآب‌و‌تـاب نیز بسـیار محبوب بود. 
موضوعـات، روزانـه از ادارات پلیـس و دادگاه‌هـا جمع‌آوری می‌شـد. در واقع 
>جنایـات< روزنامـه می‌فروخـت. بنیامیـن‌دیی ـک تاجر بـود نـه روزنامه‌نگار. 
در سـال ۱۸۳۵، او بـرای جـذب خواننـدة بیشـتر، روزنامـه‌اش را در شـکلی 
تـازه بـای ـک نیم‌صفحـه اول مصـور، شـامل چکیده اخبـار و در صفحـات بعد 
شـامل گزارش‌هـای سـریالی جـذاب ماننـد کشـف علمـی جدیـد از زندگـی 
نـژاد انسـان‌های خفاش‌نمـا بـر کـره مـاه، منتشـر کـرد. او داسـتان‌های عیاشـی 
و خوشـگذرانی انسـان‌های خفاش‌نمـا در مـاه را بـا آب‌و‌تـاب منتشـر می‌کـرد 
و بـر >پیـاز داغـش< می‌افـزود. بی‌شـک اخبـار دروغیـن fake newsی ـا اخبـار 

جعلـی، چیـز جدیـدی نیسـت! )شـکل 4ـ1(.
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شکل 4ـ1 اخبار جعلی از نیویورک ‌سان در سال 1835

هنگامـی کـه تنهـا مالک موفقیـت فـروش هـر چـه بیشـتر اسـت، حقیقـت 
یـا نتیجـه کمـی داردی ـا هیـچ نتیجـه‌ای نـدارد و تنهـا فروش نسـخ زیاد اسـت 
کـه کاربـرد دارد. نسـخه‌های روزنامـه نیویـورک سـان کمتـر از قیمـت تولیـد 
و هزینه‌هـای مصـروف بـه فـروش می‌رسـید و فـروش بیشـتر بـه معنـی کسـر 
بودجـه بیشـتر بـود. در واقـع ایـنی ـک تجـارت ناموفـق بـود. امـا در مـدل 
تجـارت سـوداگران توجـه، خواننـدگان در واقـع تنهـا محصولـی هسـتند کـه 
تبلیغ‌کننـدگان- مشـتریان واقعـی  بـه >مشـتریان واقعـی< فروختـه می‌شـوند: 
بنیامیـن‌دی- شـرکت‌هایی بودنـد کـه بـا تبلیغـات در واقع توجـه خوانندگان را 

بـرای آن هزینـه می‌کردنـد. می خریدنـد و 
جـذب  بـرای  تلویزیونـی،  تبلیغـات  در  کسـب‌وکار  مـدل  همـان  بعدهـا 
مخاطـب انجـام شـد. توجـه بیننـدگان، بـه مشـتریانی کـه بـرای صنایـع خـود 
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تبلیـغ می‌کردنـد، فروختـه می‌شـد. صنایـع نیـز بـه نوبـه خـود در زمـان پخـش 
آگهـی، پیـام خـود را بـه تعـداد زیـادی از مخاطبـان منتقـل می‌کردنـد. هرچـه 
بیننـده بیشـتری باشـد، توجـه بیشـتری بـه فـروش می‌رسـد و قیمـت تبلیغـات 

بـرای هـر ثانیـه افزایـش می‌یابـد )شـکل 5ـ1(.

شکل 5ـ1 اثر ویدئویی مینیمالیست هنرمند ریچارد سرا، >تلویزیون مردم را تحویل 
می‌دهد<، از سال 1973.

(Richard Serra (1973): “TELEVISION DELIVERS PEOPLE,” verified May 
4, 2017: http://www2.nau.edu/~dctel/mediaPlayer/artPlayer/courses/ART300/

pov1_ch1/transcript.htm).

از منظـر تجـارت، برنامه‌هـای تلویزیونـی صرفـاً وسـیله‌ای بـرای فـروش 
پـای  کـه شـما  اسـت  ایـن  تلویزیونـی  برنامه‌هـای  تبلیغـات هسـتند. هـدف 

تلویزیـون بنشـینید و گـوش بـه زنـگ باشـید. 
در پـی انقالب دیجیتـال، تاریـخ )تجارت( تکرار می‌شـود. به قـول معروف 
در شـبکه‌های اجتماعـی و آنلایـن، اگـر هزینـه محصـول را پرداخـت نمی‌کنید، 
خودتـان محصول هسـتید. اگر گمان می‌کنید خدمات فیس‌بـوک و گوگل رایگان 
هسـتندی ـا مـدل تجاری این کسـب‌وکار را نمی‌دانیـدی ا نقش خودتـان را نادیده 
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گرفته‌ایـد. اصلی‌تریـن پیـش فـرض ایـن مـدل کسـب‌وکار آنلایـن، سـوداگری 
توجـه اسـت. محقق رسـانه‌ای، داگلاس راشـكف، خاطر نشـان می‌كند: 
از خـود بپرسـید چه کسـی هزینه فیس‌بـوک را پرداخت می‌کند. 
هسـتند.  مشـتری  می‌کننـد،  >پرداخـت<  کـه  افـرادی  معمـولًا 
تبلیغ‌کننـدگانی کـی از کسـانی هسـتند کـه پرداخـت می‌کننـد. 
اگـر نمی‌دانیـد مشـتری محصولـی کـه اسـتفاده می‌کنید کیسـت، 
پـس نمی‌دانیـد محصـول بـرای چـه کاری اسـت. مـا مشـتری 
فیس‌بـوک نیسـتیم، بلکـه محصـول هسـتیم. فیس‌بـوک مـا را بـه 

تبلیـغ کننـدگان می فروشـد.4

توجـه و داده‌هـای کاربـران مـواردی هسـتند کـه بـرای فـروش به شـخص 
ثالـث ارائـه می‌شـود. هر چه تعامل کاربران بیشـتر باشـد، شـبکه‌های اجتماعی 
بیشـتر سـود می‌برنـد. مانند دیالـوگ رابرت دنیـرو در فیلم کازینـو: >در کازینو، 
قانـون اصلـی این اسـت که آنهـا را به ادامه بـازی ترغیب و دوبـاره برگردانید. 
هرچـه بیشـتر بـازی کننـد، بیشـتر ضـرر می‌کننـد. در پایـان، همـه چیـز را بـه 

می‌آوریم.< دسـت 

7ـ1 جمع‌آوری اطلاعات
شـرکت‌هایی ماننـد فیس‌بـوک، آمـازون و گـوگل داده‌هـای زیـادی را در مـورد 
رفتـار آنلایـن کاربـران جمـع‌آوری می‌کننـد. در کنـار آنهـا، انبـوه شـرکت‌های 
کوچک‌تـر وجـود دارنـد کـه محصـولات بـه ظاهـر رایـگان ارائـه می‌دهنـد، 
امـا نه‌تنهـا توجـه کاربـران را در قالـب آگهـی بـه شـخص ثالـث می‌فروشـند 
بلکـه اطلاعـات جمـع‌آوری شـده از رفتـار کاربـران خـود را نیـز بـه انحـاء 
مختلـف بـه فـروش می‌رسـانند. ایـن شـامل همـه اطلاعاتـی اسـت کـه هنگام 

4. Solon, O. (2011):“You are Facebook’s product, not customer,” Wired, September 21, 2011. 
Verified May 4, 2017:http://www.wired.co.uk/article/doug-rushkoff-hello-etsy
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پـر کـردن پروفایـل توسـط کاربران به اشـتراک گذاشـته می‌شـود؛ مانند لیسـت 
علایـق، سـن، جنسـیت، گرایـش سیاسـی، وضعیـت تأهـل و غیـره. تک‌تـک 
ایـن اطلاعـات زمانی‌کـه در سـطحی وسـیع و بـه هم پیوسـته ذخیره می‌شـوند 
دارای ارزش اسـت. همچنیـن بـرای انبوهـی از داده‌هـا کـه به‌طـور مـداوم در 
مـورد رفتـار آنلایـن مـا از طریق کوکی‌ها و سـایر سیسـتم‌های ردیابـیِ نامرئی، 
تولیـد می‌شـود، همیـن اتفـاق می‌افتـد. اطلاعـات مربـوط بـه همـه چیـز، از 
جسـت‌وجوها و الگوهـای جسـت‌وجو، صفحـات بازدیـد شـده و مشـارکت 
در شـبکه‌های اجتماعـی گرفتـه تـا تماس‌هـای الکترونیکـی و الگـوی مصرف، 
جمـع‌آوری می‌شـود. همین‌کـه تلفن خود را از شـارژ در بیاوریـد، همین اتفاق 
حتی برای حرکات فیزیکی شـما نیز می‌افتد. اگر کودکی عروسـک سـخنگوی 
باربـی داشـته باشـد، اطلاعاتی را کـه کودک درباره آن صحبت می‌کند، دوسـت 
دارد و آرزو می‌کنـد، جمـع‌آوری و بـه تولیدکننـده آنی عنـی Mattel ارسـال 
می‌کنـد5. اطلاعـات در بـازاری در حـال توسـعه، تجـارت می‌شـود، جایی‌کـه 
در  ارزشـمندی محسـوب می‌شـود.  دارایـی  افـراد و شـهروندان،  اطلاعـات 
حقیقـت نظـارت آنلایـن و فـروش مجـدد اطلاعات تولید‌شـده توسـط ناظران 
صنعتـی در حال رشـد اسـت. در سـال 2012، تجارت اطلاعـات در آمریکا، با 
درآمـد )156 میلیـارد دلاری(، بیـش از دو برابـر مبلغی که دولـت ایالات‌متحده 

بـه کل بودجـه اطلاعاتـی خـود اختصـاص داده بـود، به دسـت آورد6. 
بـا جمـع‌آوری داده‌هـا، رسـانه‌های آنلایـن و مشـاغلی ـک قـدم فراتـر از 
>سـودگران توجـه< برداشـته‌اند. آنهـا نه‌تنهـا توجه مخاطـب را می‌فروشـند بلکه 
اطلاعـات جمـع‌آوری شـده بـه آنها کمـک می‌کند تا تبلیغـات هدفمند بـرای هر 

5. Marr, B. (2016): “Barbie Wants To Chat With Your Child—But Is Big Data Listening 
In?”, Forbes, December 17, 2015. Verified June 12, 2017:https://www.forbes.com/sites/
bernardmarr/2015/12/17/barbie-wantsto-chat-with-your-child-but-is-big-data-listening-
in/#2b31020a2978

6. Senator John D. Rockefeller IV (2013). “What Information Do Data Brokers Have on 
Consumers, and How Do They Use It?” December 18, 2013, Verified June 27, 2018: 
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-113shrg95838/pdf/CHRG-113shrg95838.pdf
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کاربـر اسـتفاده شـود، آنچنـان که تبلیغات، همـه چیز مربوط بهی ک خانـه، نیازها، 
علایـق و مواضـعی ـک کاربر را تحت‌تأثیر قـرار می‌دهد. به گفته خـود فیس‌بوک: 

مـا می‌خواهیـم تبلیغـات مـا بـه انـدازه سـایر اطلاعاتـی کـه از 
خدمـات مـا دریافـت می‌کنیـد، مرتبـط و جالب باشـد. بـا در نظر 
داشـتن ایـن موضـوع، مـا از تمـام اطلاعاتـی کـه در مـورد شـما 
داریـم بـرای نشـان دادن تبلیغـات مرتبـط بـه شـما اسـتفاده می‌کنیـم7.

بـه عبـارت دیگـر، کاربـران، رصد می‌شـوند تـا قطره آخر سـود، بـا فروش 
اطلاعـات و توجهشـان، بـه جیـب رصدکننـدگان بـرود. شـرکت‌هایی ماننـد 
فیس‌بـوک و گـوگل سـود خـود را بـا اسـتفاده ازی ـک مـدل تجـاری مبتنـی بـر 
نظـارت (Taplin، 2017) تأمیـن می‌کننـد. رصـد اطلاعاتـی شـرایطی را فراهـم 
می‌کنـد کـه ایـن اطلاعـات می‌توانـد مـورد )سـوء( اسـتفاده بـرای ترغیـب، 

نیرنـگی ـا دسـتکاری اطلاعـات قـرار گیرد. 

8ـ1 جایی بزنید که آسیب ببینند
چنیـن حجـم داده‌های جمع‌آوری شـده، امـکان پیش‌بینی موارد کاملًا شـخصی 
را توسـط رایانه‌هـای قدرتمنـد فراهـم می‌کنـد، مـواردی کـه غالبـاً کاربـران بـه 
صـورت عمومـی بـه اشـتراک نمی‌گذارنـد. حتـی اگـر جنسـیت، سـن و محـل 
زندگـی خـود را بیـان نکنید، سـایر نکات در داده‌های جمع‌آوری شـده از تلفن، 
رایانه‌هـا، کارت‌هـای اعتبـاری و غیـره برای محاسـبه دقیق ایـن اطلاعات کافی 
اسـت و ایـن >دانسـتن< از نظـر بازاریابـی ارزش بسـیاری دارد. وقتـی شـما 
فـردی را می‌شناسـید و می‌دانیـد کـدام گزینـه را کلیک می‌کند، متقاعـد کردن او 

بـرای انجـام کاریی ـا تأثیرگـذاری بـر رفتار او بسـیار آسـان‌تر می‌شـود. 
ایـن مثـال را بخوانید: کمپانـی تصمیم گرفت بداند چه تعـداد از زنان باردار 
هسـتند علیرغـم اینکـه خـود زنان نمی‌خواسـتند این اطلاعـات را بـروز بدهند. 

7. Facebook Data Policy, verified 04.05.2017: https://www.facebook.com/privacy/explanation
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ایـن بـرای بازاریابـی در دوران بارداری بسـیار مفید خواهد بود: >ما می‌دانسـتیم 
کـه اگـر بتوانیم آنها را در سـه ماهه دوم بارداری شناسـایی کنیـم، احتمال زیادی 
وجـود دارد کـه... از مـا پوشـک بخرنـد، و البتـه آنهـا در کنار پوشـک، شـروع به 
خریـد هـر چیز دیگـری نیز می‌کننـد8<. تلاش بـرای چنین پروفایل‌سـازی موفق 

بـود. در ایـن بـاب مثال های متعددی وجـود دارد. 
داده‌هـای بـزرگ همچنیـن می‌توانـد قدرت پیش‌بینـی دیدگاه‌های سیاسـی، 
اعتقـادات مذهبـی، گرایـش جنسـی و سـایر اطلاعـات بسـیار خصوصـی و 

شـخصی‌، امـا بسـیار مفیـد شـما را فراهم سـازد.
ایـن داده‌هـا ممکـن اسـت به غیـر از نشـان دادن تبلیغـات >مربوط< به شـما، 
همان‌طـور کـه فیس‌بـوک به صراحـت بیان کرده اسـت، برای اهـداف دیگری نیز 
اسـتفاده شـود. ایـن اطلاعات ممکن اسـت در تبلیغات تهاجمی، جایـی که افراد 
نه راه پس دارند و نه راه پیش، درسـت در جایی که بیشـترین صدمه به آنها وارد 
می‌شـود، آنهـا را مـورد هـدف قـرار دهـد. دکتر کتـی اونیل، اسـتاد ریاضیـات در 
 ،Weapons of Math Destruction (2016) دانشـگاه هاروارد، و نویسـنده کتاب
اشـاره می‌کنـد کـه اگـر کسـی از کدپسـتی، اطلاعات جمعیتـی، عـادات، علایق و 
ترجیحـات مصرف‌کننـده برخـوردار باشـد، ممکن اسـت از این اطلاعـات برای 
تبلیغـات و اثرگـذاری خـاص بـر افـرادی کـه تحت فشـار اجتماعـی و اقتصادی 
قـرار دارنـد اسـتفاده کنـد. اگـر در تأمیـن هزینه‌هـای زندگی خود مشـکلی دارید‌، 
پیشـنهاد وام سـریع بـا نـرخ بهـره بسـیار بـالا دریافـت می‌کنیـد، اگـر دری ـک کار 
یکنواخـت و بـا شـانس کـم بـرای ترفیع شـغلی گیـر کـرده باشـید، دوره‌هایی در 
دانشـگاه‌های گران قیمت به شـما پیشـنهاد می‌شـود، ایده غارتگرانه پشـت چنین 

تبلیغاتـی این اسـت که: 
… برای محدودکردن افراد آسـیب‌پذیر و اسـتفاده از اطلاعات 

8. Duhigg, C. (2016): “How Companies Learn Your Secrets,” New York Times, February 16, 
2016. Verified June 12, 2017: http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-
habits.html?pagewanted=all&_r=1
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نقـاط  اطلاعـات  ایـن  خودشـان،  علیـه  بـر  خصوصی‌شـان 
آسـیب‌پذیر را عیـان می‌سـازد تـا بـر آنهـا تمرکـز شـود.9 

معـرض  در  ضعفشـان،  نقـاط  اهـرم  از  اسـتفاده  بـا  آسـیب‌پذیر  افـراد 
>وعده‌هـای دروغیـنی ـا پرهزینـه<10 قـرار می‌گیرنـد. اطلاعـات مسـتندی در 
دسـت اسـت که >دلالان داده<، لیستی شـامل >اهداف< احتمالی برای تبلیغات 
غارتگرانـة روغـن مـاری ـا حتـی کالاهـای بدتـر از آن را بـه فروش رسـانده‌‌اند 
کـه ایـن لیسـت شـامل قربانیـان تجـاوز جنسـی، آدرس پناهگاه‌های خشـونت 
خانگـی، افـراد مسـن مبت البـه زوال عقـل، افـراد مبتلا به ایـدز، افـراد مبتلا به 
بیمـاری )از جملـه سـرطان و بیماری‌هـای روحـی( و افـراد دارای اعتیـاد بـه 
رفتارهـای خـاصی ـا اعتیـاد بـه الـکل، قمـار و مـواد مخـدر و... بوده اسـت11.
بازاریابـی دقیـق مبتنـی بـر داده نیـز در کمپین‌هـا و تبلیغـات سیاسـی مـورد 
سـوء اسـتفاده قـرار می‌گیـرد. اگـر از مشـخصات رأی‌دهنـدگان آگاهـی داشـته 
باشـید، ترغیـب، اغـوای ـا جهت‌دهـی بـه اینکه بـه کـدام نامـزد رأی می‌دهندی ا 
در صـورت لـزوم اجبـار بـه تحریم انتخابات بسـیار آسـان‌تر اسـت. با داشـتن 
داده‌هـای مناسـب، ممکـن اسـت بتوانیـد رفتار را اصالح کنیـد و حتی ممکن 

اسـت بر نتایـج انتخابـات تأثیـر بگذارید.
پـول، ممکـن اسـت هـم توجـه رأی‌دهنـدگان را بـه شـما جلـب کنـد و هم 
اطلاعـات لازم را بـرای تأثیرگـذاری در رفتـار آنهـا در جهت مـورد نظر بخرد. 
مبـارزات انتخاباتـی بـاراک اوبامـا ایـن کار را همـان اوایـل سـال 2008 انجام 
داد، زمانـی کـه بازاریابـی میکـرو دیجیتـال بـهی ـک موضوع بزرگ در سیاسـت 
آمریـکا تبدیـل شـد. بیش ازی ـک میلیارد ایمیـل هدفمند به ویژه بـرای جوانان 

9. O’Neil (2016: pp. 72-73).
10. Ibid. p. 70.
11. Report to the General Assembly of the Data Broker Working Group issued pursuant to Act 

66 of 2017, december 15, 2017, verified 29.06.2018:http://ago.vermont.gov/wp-content/
uploads/2018/02/2017-12-15-Data-Broker-Working-Group-Report.pdf



اقتصاد توجه  39

و اقلیت‌هـا ارسـال شـد تـا آنهـا را بـرای رأی دادن بـرای اولین‌بـار و البتـه بـه 
اوبامـا بسـیج کنـد12. بازاریابـی سیاسـی هدفمند به سـطح جدیدی رسـید و در 
همه‌پرسـی Brexit در انگلیـس و در انتخابـات ریاسـت‌جمهوری 2016 در 
ایالات‌متحـده وجهـه‌ای تاریـک بـه خـود گرفـت. کمپیـن LeaveEU و سـتاد 
انتخاباتـی ترامـپ، شـرکت کمبریـج آنالیتیکا را اسـتخدام کرد کـه پیش‌تر خود 
را با شـعار >اسـتفاده از داده‌ها برای تغییر رفتار مخاطب< در تبلیغات تجاری 
و سیاسـی بـه بـازار معرفـی کـرده بـود13. هنگامی کـه اخیراً رسـوایی اطلاعات 
فیس‌بـوک و کمبریـج آنالیتیـکا برملا شـد، مشـخص گردید که کمبریـج آنالیتیکا 
در سـال 2014 بـدون اطالع و رضایـت افراد، شـروع به ضبـط اطلاعات قابل 
شناسـایی بالـغ بـر 87 میلیـون کاربـر فیس‌‌بـوک کـرده اسـت14. اعـداد احتمـالًا 
حتـی بیشـتر هـم هسـتند. بـا داشـتن اطلاعـات کافـی در مـورد رأی‌دهنـدگان، 
بهتـر می‌تـوان آنـان را در نقـاط آسیب‌پذیرشـان مدیریـت کـرد. همچنیـن ایـن 
اثرگـذاری  بـرای  مخالـف  گروه‌هـای  تاکتیک‌هـای  در  می‌توانـد  اطلاعـات 
گـزارش شـده  ندهنـد.  اساسـاً رأی  تـا  اسـتفاده شـود  بـر طیـف خاکسـتری 
اسـت کـه ایـن روش در انتخابـات ریاسـت جمهـوری آمریـکا بـه کار گرفتـه 
شـده اسـت تـا آفریقایی-آمریکایی‌هـا را از رأی دادن بـه هیالری کلینتـون 
منصـرف کننـد15. تاکتیـک دیگـر ایـن اسـت کـه خشـم و تنش‌هـا، اختلافات و 
درگیری‌هـا را در راسـتای منافـع مشـتری خـود تقویـت کنیـد. بـه نظر می‌رسـد 
کـه ایـن روش در کنیـا اسـتفاده شـده اسـت؛ جایی که پیام‌های سیاسـی بسـیار 

12. Nisbet, M. (2012): “Obama 2012: The Most Micro-Targeted Campaign in History?”, Big 
Think April 30, 2012. Verified June 24, 2017: http://bigthink.com/age-of-engagement/
obama-2012-the-most-micro-targetedcampaign-in-history

13. Cambridge Analytica, verified June 10, 2017: https://cambridgeanalytica.org/
14. “The Cambridge Analytica Files,” The Guardian, 2018. Verified, June 13, 2018:https://

www.theguardian.com/news/series/cambridge-analyticafiles
15. Burns, J. (2018). “Whistleblower: Bannon Sought To Suppress Black Voters With 

Cambridge Analytica,” Forbes, May 19, 2018, verified 29.06.2018: https://www.forbes.
com/sites/janetwburns/2018/05/19/cambridge-analytica-whistleblower-bannon-sought-to-
suppress-blackvoters/#61a56d707a95
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تفرقه‌انگیـز و بسـته‌های اطلاعاتـی غلـط در طـول انتخابـات 2017 مشـاهده 
شـده اسـت. گشـودن جعبـه Pandora در مـورد بازاریابـی میکـرو مارکتینـگ 
سیاسـی بـا اسـتفاده از نقـاط درد نه‌تنهـا ممکـن اسـت بـه اصـل مشـورت و 
مشـارکت دموکراتیـک آسـیب برسـاند بلکـه ممکـن اسـت خطری بـرای صلح 
و ثبـات باشـد. همانطـور که لوسـی پـاردون، مسـئول سیاسـت بین‌الملل حریم 

خصوصـی، دری ادداشـتی آورده اسـت:
جمـع‌آوری اطلاعـات، بالقـوه می‌توانـد بسـیار مداخله‌گرایانـه 
باشـد، از جملـه داده‌هـای شـخصی حسـاس ماننـد قومیتی ک 
فـرد. در کشـوری ماننـد کنیـا، جایـی که سـابقه تنش‌هـای قومی 
منجـر به خشـونت سیاسـی وجـود دارد، فعالیت‌هـای انتخاباتی 
مبتنـی بـر تجزیـه و تحلیـل داده‌هـا و پروفایـل افـراد، زمینـه‌ای 

آزمایش نشـده و بسـیار خطرناک اسـت16.

بسـیاری از کشـورهای در حـال توسـعه و اقتصادهـای نوظهـور، حداقل به 
انـدازه ایالات‌متحـده و انگلسـتان نسـبت به سوءاسـتفاده از داده‌هـا، اطلاعات 
غلـط و عملیـات اخبـار جعلـی حسـاس هسـتند. همزمـان و بـا سـرعتی زیـاد، 
ایـن مناطـق جدیـد مورد توجه سـوداگران و هم‌مسلکانشـان بـرای جمع‌آوری 
و تجزیـه و تحلیـل داده‌هـای بـزرگ و مشـخصات دموگرافیـک، قـرار گرفتـه 
اسـت تـا به‌طـور بالقوه به کشـورهای در حال توسـعه کـه واقعاً آسـیب‌پذیرند، 

ضربـه بزنـد: بـه نقطه حسـاسِ تعیین حق سرنوشـت سیاسـی.
در >اقتصـاد توجـه< و داده‌هـا کـه در آن شـرکت‌ها اطلاعـات شـخصی 
را جمـع‌آوری می‌کننـد، کاربـران را بـه محصـولات تبدیـل کـرده و اطلاعـات 
جمع‌آوری‌شـده را در برابـر خـود کاربـران بـه کار می‌گیرنـد، رفتـار را به‌طـور 

16. Mirello, N., Gilbert, D., and Steers, J. (2018). “Kenyans Face a Fake News Epidemic,” 
VICE, May 22, 2018. Verified June 13, 2018: https://news.vice.com/en_us/article/43bdpm/
kenyans-face-a-fake-news-epidemicthey-want-to-know-just-how-much-cambridge-
analytica-and-facebookare-to-blame
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مؤثـر دسـتکاری و تحت‌تأثیـر قـرار می‌دهنـد، چشـم‌اندازهای ناخوشـایند و 
نا‌امیدکننـده‌ای وجـود دارد. )نـگاه کنیـد بـه بخـش 7(.

در سیاسـت، پـول زیـادی وجـود دارد. قسـمت عمـده طالی ایـن کمپیـن 
صـرف خریـد توجـه و نفـوذ در رادیـو، تلویزیـون و اینترنـت می‌شـود. بـا این 
حال، >توجه ارزشـمند< ممکن اسـت به صورت رایگان باشـد. سیاسـتمداران 
از طریـق سـخنرانی، خلـق عناویـن خبـری و قـرار گرفتـن در سـرخط اخبـار 
رسـانه‌های جمعـی، بـدون هیچ‌گونـه اتهامـی، می‌تواننـد اطمینان حاصـل کنند 

کـه ایـن توجـه را بـه خـود جلـب کرده‌اند.
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1ـ2 سلطان تقدم
در فوریـه 2016 )بهمـن 1394( در کنفرانسـی در سانفرانسـیکو، لزلـی مونـوز، 
مدیر عامل شـبکه CBS، در خصوص حواشـی انتخابات ریاسـت‌جمهوری و 

کاندیداتـوری دونالـد ترامـپ می‌گوید: 
ممکـن اسـت بـرای آمریکا خوب نباشـد اما بـرای CBS خوب 
اسـت...، چـه کسـی توقع چنین شـرایطی را داشـت؟ پـول مدام 

در حـال چرخیدن اسـت و این جالب اسـت1!

ایـن اظهارنظـر از مدیرعامـلی کـی از >سـه شـبکه تلویزیونـی بـزرگ< در 
ایالات‌متحـده اسـت کـه بسـیار سـروصدا ایجـاد کـرد و انتقاداتـی را از طـرف 
بـه همـراه  مقدماتـی حـزب جمهوری‌خـواه  انتخابـات  در  ترامـپ  مخالفـان 

1. Bond, P (2016): “Leslie Moonves on Donald Trump: “It May Not Be Good for America, but 
It’s Damn Good for CBS,” The Hollywood

Reporter, February 29, 2016, verified May 20, 2017: http://www.hollywoodreporter.com/
news/leslie-moonves-donald-trump-may-871464
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داشـت. مارکـو روبیـویِ جمهوری‌خـواه،ی ک کمپیـن تبلیغاتی را به اسـتناد این 
اظهارنظـر، بـرای اثبـات حمایـت فعالانـه رسـانه‌ها از ترامپ بـه راه انداخت. 
اگرچـه بعدهـا مونـوز از ایـن اظهارنظر خود عقب نشسـت و ادعا كـرد كه اين 

تنهـا يك شـوخي بوده اسـت2. 
چـه ایـن جمله شـوخی بـوده چه جدی، اما به نظر می‌رسـد دربـاره عملکرد 
ایـن شـبکه در پوشـش رسـانه‌ای انتخابـات ریاسـت‌جمهوری، حقیقتـی در این 
جملـه نهفتـه اسـت. در هـر حال این واقعیت اسـت که CBS ترامـپ را بیش از 

باقـی رقبایـش در طول انتخابات، تحت پوشـش قرار داده اسـت. )شـکل 1ـ2(

نمودار 1ـ2 نمودار پوشش تلویزیونی CBS از انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده 
2016 با توجه به تعداد دفعات استفاده از نام نامزدها اندازه‌گیری می‌شود.

(Presidential Campaign 2016: Candidate Television Tracker, verified May 26, 
2017: http://television.gdeltproject.org/cgi-bin/iatv_campaign2016/iatv_cam-

paign2016?filter_
candidate=&filter_network=AFFNET_CBS&filter_timespan=ALL&filter_displa-

yas=RAW).

2. Werpin, A. (2016). “CBS CEO Les Moonves clarifies Donald Trump‘good for CBS’ 
comment,” Politico, October 19, 2016, verified May 26,2017: http://www.politico.com/
blogs/on-media/2016/10/cbs-ceo-lesmoonves-clarifies-donald-trump-good-for-cbs-
comment-229996
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محتـوای  از  عمـده‌ای  بخـش  ترامـپ  دونالـد  نبـود.   CBS فقـط  ایـن  و 
رسـانه‌های خبـری و پوشـش تبلیغـات انتخاباتـی را بـه خـود اختصـاص داده 
بـود. وی در مقایسـه بـا سـایر نامزدهـا توجـه بیشـتری را بـه خـود جلـب کرد. 
همان‌طـور کـه خـود ترامـپ در 13 اکتبـر 2015 )21 مهرمـاه 1394(، در رونـد 
بـا شـبکه فاکس‌نیـوز در  انتخابـات مقدماتـی، دری ـک مصاحبـه تلویزیونـی 

برنامـه >دنیـای شـما بـا نیـل کاووتـو< گفـت: 
مـن بـرای تبلیغـات هیـچ هزینه‌ای نکـردم زیرا شـما و فاکس و 
بقیـه افراد - من اسـمی نخواهـم آورد، اما محترمانه و محتاطانه 
بگویـم منظـورم ایـن اسـت کـه همه شـبکه‌ها- مـرا بسـیار زیاد 

تحـت پوشـش قـرار می‌دهند3.

قـرار دادن او در کانـون توجـه برنامه‌هـای خبری رسـانه‌های جمعی، توجه 
گران‌بهـای رسـانه‌ها را بـه صـورت رایـگان جلـب کـرد. >توجـه< رسـانه‌ها 
کلیـد موفقیـت سیاسـی اسـت. از دهـه 1970، نتایـج تعداد زیـادی از مطالعات 
تجربـی و تحقیقـی، تأثیـر شـدید رسـانه‌های خبری بر افـکار عمومـی را تأیید 
کرده‌انـد. مـردم تمایـل دارند تیتـر، حوادث و داسـتان‌های برجسـته روزنامه‌ها 
یـا پخـش تلویزیونـی و رادیویـی را به‌عنـوان مهم‌تریـن مطلـب تلقـی کننـد. 
)مـک کومبـس و شـاو 1972 ؛ دیرینگ و راجـرز( 1996 ؛ مک کامبز و رینولدز 

2002(. )شـکل 2ـ2(

3. Donald Trump: “I’ve Spent Nothing on Ads Because of Fox News’ and Other Networks’ 
Constant Coverage,” Media Matters for America,October 13, 2015, verified May 26, 2017: 
https://www.mediamatters.org/video/2015/10/13/donald-trump-ive-spent-nothing-on-ads-
becauseo/206115
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شکل2ـ2 رژیم اطلاعاتی: دستور کار رسانه‌های جمعی تبدیل به دستور کار مخاطبان 
آنها می‌شود.

افـکار  بـر  تأثیرگـذاری  دیده‌شـدن در صحنـه رسـانه‌های خبـری،  بـدون 
عمومـی بـرای سیاسـتمداران بسـیار دشـوار اسـت. انعـکاس اخبـار و نمایـان 
بـودنی ـا در معـرض دیـد قرارگرفتـن آنهـا، اصـول مهمـی بـرای نامزدهـای 
انتخاباتـی محسـوب می‌شـوند. با این حال، پوشـش خبری نیـز منبع محدودی 
اسـت. در روزنامـه تعـداد زیادی ورقی ا در برنامه رادیویـی و تلویزیونی زمان 
زیـادی بـرای اختصـاص بـه انعـکاس اخبـار وجـود دارد کـه طبیعتـاٌ ایـن امـر 
میـزان اختصـاص بـه انعـکاس اخبـار ویـژه در مـوردی ـک نامـزد را محـدود 
می‌کنـد. افـراد و داسـتان‌ها، از میـان حجم زیـادی از اطلاعات بالقـوه، گزینش 
می‌شـوند؛ البتـه بـه هزینـة آن بخـش گزینش نشـده. تالش برای تعیین دسـتور 
کاری ـا اولویـت رسـانه‌های جمعـی و بـه دسـت آوردن سـهمی از ایـن منابـع 
حیاتـی سیاسـی،ی ـک بـازی بـا حاصل‌جمـع صفر اسـت، بدیـن معنا کـه توجه 
زیـادی کـه بـهی ـک نامـزد می‌شـود به مفهـوم آن اسـت کـه دیگران سـهم خود 

را از دسـت می‌دهنـد.
شـاید ایـنی ـک اسـتراتژی آگاهانـه انتخاباتـی بـرای ترامـپ بـوده اسـت. 
از  تعـدادی  بـا  نیویـورک  در  جلسـه‌ای  در   )1391(  2013 سـال  اوایـل  در 
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فرمانـدار،  عنـوان  بـه  را  کـه می‌خواسـتند وی  جمهوری‌خواهـان سرشـناس 
کاندیـدا کننـد، دونالـد ترامـپ معتقـد بـود، قـرار اسـتی ـک اسـتراتژی را نـه 
فقـط بـرای پیـروزی در آن مقطـع بلکـه بـرای تسـخیر کاخ سـفید تدویـن کند: 

مـن قصـد دارم تمـام اکسـیژن اتـاق را ببلعـم. مـن می‌دانـم کـه 
چگونـه بـا رسـانه کار کنـم تا آنها هرگـز مرا از کانـون توجهات 

نکنند4. دور 

مکـش اکسـیژن اتـاق، اسـتعاره معروفـی در سیاسـت آمریـکا اسـت. ایـن 
اسـتعاره اشـاره بـه >جلـب توجـه< دارد در حالی‌کـه هیـچ ذره‌ای از ایـن منبـع 
حیاتـی را بـرای دیگـران باقـی نمی‌گـذارد. سـتاره واقعـی تلویزیونـی، دونالـد 
ترامـپ ادعـا کـرد کـه می‌توانـد کاری کنـد کـه رسـانه‌های خبـری بـا آهنگ او 
برقصنـد بـدون اینکـه امتیـازی بدهـد، و از ایـن فراتـر حتـی باقـی رقبایـش را 
وادار بـه پرداخـت هزینـة جلـب توجـه بـه خـود خواهـد کـرد. حق بـا او بود. 
امـا رسـانه‌ها به‌خاطـر اینکـه او را دوسـت داشـتندی ـا مقـام ریاسـت‌جمهوری 
را برازنـده‌اش می‌دیدنـد، بـه او توجـه نکردنـد بلکـه تقریبـاً تمـام رسـانه‌های ا 
از نظـر مواضـع سیاسـی بـر علیـه او بودنـدی ـا بـه تدریـج در طـول مبـارزات 

انتخاباتـی در برابـر او ایسـتادند. 

2ـ2 کاندیدای نخواستن
نهادهـای رسـانه‌ایِ خبری از ترامـپ برای ریاسـت‌جمهوری حمایت نکردند. 
مواضـع آنهـا در قبـال ترامـپ منفـی بود و اکثر رسـانه‌های معتبـر، حریف وی، 
هیالری کلینتـون را توصیـه می‌کردند. جالب توجه اسـت کـه مطبوعات چاپی 

چگونـه از کلینتـون در برابـر ترامپ حمایت می‌کردند. )شـکل 3ـ2(

4. Stokols, E. & Schreckinger, B. (2016). “How Trump Did It,” Politico, February 1, 2016, 
verified May 26, 2017: http://www.politico.com/magazine/story/2016/02/how-donald-
trump-did-it-213581
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شکل 3ـ2 مروری بر توصیه‌های روزنامه‌های آمریکایی برای انتخابات ریاست‌جمهوری 
ایالات‌متحده در سال 2016

(“2016 General Election Editorial Endorsements by Major Newspapers,” The 
American Presidency Project, verified May 26, 2017: http://www.presidency.ucsb.

edu/data/2016_newspaper_endorsements.php).

 The Arizona Republic حتـی روزنامه‌هـای تندرو جمهوری‌خـواه ماننـد
و The San Diego Union-Tribune بـرای اولین‌بـار کاندیـدای دموکـرات را 
توصیـه کردنـد و - USA Today کـه قباًل هرگـز کاندیدایـی را پیشـنهاد نکرده 

بـود - توصیـه کـرد که بـه ترامـپ رأی ندهید5.
همیـن دیـدگاه منفـی دربـاره ترامـپ را می‌تـوان در برنامـه تلویزیون‌هـای 
انـواع مختلفـی  نیـزی افـت. از زمـان پخـش CNN در سـال 1980،  آمریـکا 
از ایسـتگاه‌های تلویزیونـی و کانال‌هـای خبـری بـزرگ و کوچـک در قالـب 
جـذب  بـرای  کابلـی  کانال‌هـای  ایـن  آمده‌انـد.  به‌وجـود  کابلـی  تلویزیـون 
مخاطبـان گسـترده بـا سـه شـبکه اصلـی تلویزیونـی در ایالات‌متحـده آمریـکا 
)CBS و ABCو NBC( رقابـت نمی‌کننـد، بلکـه آنهـا بـا توجـه بـه علایـق و 
موضوعـات خاص مانند ورزش، فیلم، موسـیقی، برنامه‌های مسـتند حیوانات، 

5. USA TODAY, Editorial, September 29, 2016, “USA TODAY’s Editorial Board: 
Trump is ‘unfit for the presidency,” verified May 26, 2017: https://www.usatoday.
com/story/opinion/20 16/09/29/dont-votefor-donald-trump-editorial-board-editorials-
debates/91295020/
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علمـی تخیلـی و تاریخـی، بر اسـاس ذائقـه‌ مخاطبان ویـژه خود، برنامه‌سـازی 
می‌کننـد تـا بـه ایـن روش بـه حداکثـر مخاطبـان دسـتی ابنـد. اگـر مخاطبی با 
نیازهـای ویـژه وجـود دارد، می‌توانیـد مطمئـن باشـید کـهی ـک کانـال کابلـی 
بـرای رفـع ایـن نیـاز وجـود دارد: بـازار ایـن را فراهـم می‌کنـد و صـد البته در 

مـورد اخبـار مغرضانـه نیـز همیـن روال اسـت.
کانـال خبـری کابلـی‌ای کـه بیشـترین مخاطـب تلویزیونـی در سـال 2016 
را داشـت، فاکـس نیـوز بـود6. ایـن شـبکه بـا تولیـد و ارائـه و پوشـش خبـری 
جانبدارانـه بـرای بخـش اعظمـی از مخاطبـان محافظه‌کار راسـت‌گرا، موفقیت 
تجـاری چشـمگیری کسـب کـرده اسـت. اسـتدلال و اثبـات اینکه فاکـس نیوز 
کاماًل مطابـق شـعار >منصفانـه و متعـادل< عمـل نمی‌کنـد، کار سـختی نیسـت. 
نمونـه‌ای از ایـن جانبـداری، پوشـش مجمـع حزب در سـال 2004 اسـت، 
زمانی‌کـه ایـن شـبکه از منتقـدان جمهوری‌خواه هیـچ انتقادی را مطـرح نکرد. 
آنهـا زمـان سـخنرانی و دیده‌شـدنِ بیشـتری نسـبت بـه دموکرات‌هایـی کـه بـه 
طـور معمـول توسـط مجریـان برنامـه مـورد انتقـاد قـرار می‌گرفتنـد، داشـتند. 

)موریـس و فرانسـیا 2009(. تولیـد اخبـار بـرای مخاطبـان خاص. 
تولیـد اخبـار بـرای مخاطبـان خـاص بـه حـدی جانبدارانـه اسـت کـه این 
امـکان وجـود دارد کـه از مـوارد و مصائـب آنی ک مسـتند سـاخت که فروش 
خوبـی هـم داشـته باشـد. البتـه دیگـر رسـانه‌ها هـم از ایـن روش اسـتفاده 
می‌کننـد و در انتهـای دیگـر ایـن طیـف، شـبکه چپ‌گـرای MSNBC سـعی 
در تقلیـد از ایـن روش داشـت. بـر همیـن اسـاس، MSNBC در انتهـای طیف 

ایدئولوژیکـی، دارای مشـکل تعـادل و انصـاف اسـت.
تلویزیون‌هـای کابلـی بـه دوقطبی عرضه‌کننـده و مصرف‌کننده رسـانه دامن 
زده‌انـد. اکنـون گروه‌هـای سیاسـی کانال‌هـا و برنامه‌هـای خبـری متفـاوت و 

6. Schneider, M. (2016). “Most-Watched Television Networks: Ranking 2016’s Winners and 
Losers,” Indiewire, December 27, 2017, verified June 24, 2017: http://www.indiewire.
com/2016/12/cnn-fox-news-msnbc-nbcratings-2016-winners-losers-1201762864/
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مغرضانـه را تماشـا می‌کننـد. بـا این وجـود ترامپ موفق شـد با همه رسـانه‌ها 
گلاویـز شـود و تاییـد کامل هیچ‌کدام را نداشـته باشـد. حتی فاکـس نیوز نیز در 
قبـال حملـه ترامـپ بـر علیـهی کـی از مجریانش، مگین کلی، سـاکت ننشسـت 
و بـه وی اعتـراض کـرد. ترامـپ در پاسـخ بـه نقد ایـن مجری بـر عملکردش، 
ادعـا کـرده بـود کـه هورمون‌هـای زنانـه مجـری باعث عـدم کنترلـش در بحث 
و انتقـاد بـه وی اسـت. جالـب اینجاسـت کـه حملـه ترامپ پاسـخی به سـوال 

انتقـادی او در مـورد دیـدگاه او دربـاره زنان بود.
 MSNBC مهـم نبـود کـه کانال‌هـای تلویزیونی مختلـف از فاکس گرفتـه تا
از کاندیداتـوری ترامـپ چگونـه انتقـاد کننـد، مهـم آن بـود کـه این امـر باعث 
می‌شـد تا وی بیش از همه در سـرتیتر خبرها بماند. او توجه عمومیی کسـانی 
را بـه خـود جلـب می‌کـرد7. چـه او را دوسـت داشـتند و چـه نمی‌پسـندیدند. 
ماجـرا خیلـی سـاده بـود! نمی‌توانسـتند از او غافـل شـوند. کمپیـن انتخاباتـی 
ترامـپ، بسـیاری از مخاطبـان را ترغیـب می‌کرد تا دوربین‌هـا را خاموش کنند 
و بـه سـخنان وی گـوش دهنـد. حتـی اگـر غالـب نهادهـای رسـانه‌ای، مخالف 
سیاسـت‌های ترامـپ بودنـد، او حمایـت قوی در کنـار خود احسـاس می‌کرد. 

حمایـت نیروهـای بـازار اخبـار تجاری و منطق رسـانه‌ای ناشـی از آن.

3ـ2 منطق رسانه
رسـانه‌ها طبـق معیارهـای تعریـف >داسـتان خـوب<، اخبـار را انتخـاب، رد 
 (Esser and یـا تولیـد می‌کننـد. ایـن معیارهـا سـازنده منطـق رسـانه هسـتند
(Matthes، 2013. منطـق رسـانه‌ای مجموعـه‌ای از قوانیـن و هنجارهـا بـرای 
رفتـار و عمـل در رسـانه اسـت:ی ـک روش نهادینـه بـرای انجـام کارهـا،ی ـک 
کـه  رسـانه  متخصصـان  بـرای  دسـتورالعمل‌ها  عملـیی ـای ـک سـری  روش 

7. Presidential Campaign 2016: Candidate Television Tracker, verified May 26, 2017: http://
television.gdeltproject.org/cgi-bin/iatv_campaign2016/iat v_campaign20 16?f i l ter_cand 
idate=&f i l ter_network=AFFNET_CBS&filter_timespan=ALL&filter_displayas=RAW
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آگاهانـهی ـا ناخـودآگاه هنـگام انتخـاب و تولیـد داسـتان‌های ارائـه شـده بـه 
آنهـا آمـوزش می‌دهنـد چـه مطالبـی را بـه عنـوان اولویـت انتخـاب و گزینـش 
کننـد. منطـق رسـانه‌ای در امتـداد سـه محـور کـه توسـط نهادهـا و محیط‌‌هـای 
مختلـف رسـانه‌ای تعریـف می‌شـوند، قـرار دارد: آرمان‌هـای روزنامه‌نـگاری، 

منافـع تجـاری و شـرایط فنـاوری.

é آرمان‌های روزنامه‌نگاری
یـک خبـر بایـد واقعـی و مطابـق بـا معیارهـای >ارزش خبـری< باشـد، 
همچنیـن در مطبوعـات آزاد بـه عنوانی ک اصل دموکراسـی، بایسـتی ماحصل 
نقـش خـود روزنامه‌نـگاران و درک خالص آنها باشـد. رسـانه‌ها وظیفه و تعهد 
اجتماعـی دارنـد کـه شـهروندان را در مـورد امـور مهـم آگاه کننـد. مطبوعـات 
بایـد مشـکلات اجتماعـی را شفاف‌سـازی و نقـش دروازه‌بـان را در مباحـث 
عمومـی بـازی کـرده و در عیـن حـال از کیفیـت و اصالـت آن در برابر دروغ‌ها 
و اطلاعـات غلـط محافظـت و تـوازن و عدالـت دسترسـی بـه اطلاعـات را 
برقـرار کننـد. همزمـان رسـانه‌ها بایـد بـه عنـوان ناظـر بـر قدرت‌هـای موجـود 
عمـل کـرده و ضمـن آشـکار سـاختن سوءاسـتفاده‌های احتمالـی از قـدرت، 
آنهـا را در برابـر مـردم مسـئول بداننـد. نقـش اصلـی رسـانه‌ها در دموکراسـی 
ایجـاب می‌کنـد که از ارزش‌هـای روزنامه‌نـگاری مانند اسـتقلال، گزارش‌های 
بی‌غـرض، شـفافیت، امانـت‌داری، صداقـت، صحـت و دقـت حمایـت شـود.

é منافع تجاری
از منظـر تجـاری،ی ـک خبـر زمانـی خـوب اسـت کـه مخاطـب زیـادی از 
خواننـدگان، شـنوندگانی ـا بیننـدگان را به خـود جلب کنـد - در حقیقت جلب 
توجـه کنـد. تمرکـز بـر جذابیت‌هـا و اصـول دراماتیـک روشـی اسـت کارآمـد 
بـرای دسـتیابی بـه هـدف تجـاری و در نهایـت دسـتیابی بـه تعـداد وسـیعی 
از مخاطبـان. اینجاسـت کـه پوشـش خبـری بـا سـرگرمی هـم مسـیر می‌شـود. 
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جـوزف پولیتـزر، کـهی ـک جایـزه معتبـر روزنامه‌نگاری به نـام او وجـود دارد، 
بیـن آرمان‌هـای روزنامه‌نـگاری و منافـع  پیـش از 1904 اشـاره می‌کنـد کـه 
تجـاری تضـاد وجـود دارد. وی می‌گویدکـه ایـن دو در دو جهـت مخالـف 
حرکـت می‌کننـد:ی کی بسـوی ایفای مسـئولیت آگاهی دادن به مـردم و دیگری 
بسـوی مسـئولیت ایجـاد سـود بـرای سـهامداران (Siebert et al. 1956). آنچه 
منفعـت بـازار را تامیـن می‌کنـد لزومـاً بـا آنچـه بـرای دموکراسـی مفیـد اسـت 
یکسـان نیسـت. برگردیـم به نظر قبلی لسـلی مونـوز که دقیقا مویـد همین نکته 
اسـت: آنچـه بـرای سـهامداران CBS خـوب اسـت، بـرای دموکراسـی آمریکا 

اسـت. مضر 

é شرایط فناوری
فنـاوری رسـانه چارچـوب مـادی را بـرای رسـانه ایجـاد می‌کنـد.ی ک خبر 
در تلویزیـون نیـاز بـه تصاویـر خـوب دارد. پیام‌هـای سیاسـی ترجیحـاً بایـد با 
برش‌هـای صوتـی کوتـاه بیـان شـود. انـواع گوناگـون قالـب هـا و فورمت‌هـا 
بـر پیام‌هایـی کـه بـه مـردم می‌رسـند و نحـوه انجام آنهـا موثرنـد. نظریـه پرداز 
رسـانه، مارشـال مـک لوهـان، آن را بـه طـور خلاصـه دری ـک جملـه معـروف 
مطـرح می‌کنـد: رسـانه پیـام اسـت )مک لوهـان و فلـور 1967(.ی ـک نمونه از 
ایـن مـوارد اولیـن بحث انتخاباتی بین کندی و نیکسـون در سـال 1960 اسـت 

کـه از تلویزیـون در آمریـکا پخش شـد. )شـکل 2ـ4(. 
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شکل 4ـ2 اولین مناظره تلویزیونی ریاست جمهوری: نیکسون و کندی 1960

پـس از مناظـره،ی ـک نظرسـنجی نشـان داد کـه اکثـر شـنوندگان رادیـو از 
نیکسـون بـه عنـوان برنـده ایـن بحـث نـام بردنـد. از طـرف دیگـر بیننـدگان 
تلویزیـون کنـدی را برنـده معرفـی کردنـد. البتـه آن زمـان ایـن نظرسـنجی بـه 
دلیـل تکیـه بـر مبنـای آمـاری ناچیز مـورد انتقاد قـرار گرفت )کمپـل 2016(. با 
ایـن وجـود، آزمایش‌هـای بعدی نشـان داده اسـت که شـنوندگان رادیـو هنگام 
ارزیابـی مناظـره بـه محتوای سیاسـی اهمیـت می‌دادنـد، در حالی کـه بینندگان 
بودنـد )دراکمـن  مناظره‌کننـده تمرکـز کـرده  بـر شـخصیت  بیشـتر  تلویزیـون 
2003(. ظاهـر و جذابیـت در سیاسـت بـه سـادگی در تلویزیـون مشـهودتر 

اسـت. کنـدی پـس از پیـروزی در انتخابـات گفـت: 
را  ورق  کـه  بـود  تلویزیـون  ایـن  دیگـری  چیـز  هـر  از  بیـش 

برگردانـد8. 

8. Webley, K. (2010). “How the Nixon-Kennedy Debate Changed the World,” Time, 
October 23, 2010, verified May 26, 2017:http://content.time.com/time/nation/
article/0,8599,2021078,00.html
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در تلویزیون‌هـای تجـاری، شـخصیت، تصویـر و حاضـر جوابـی ممکـن 
اسـت ماهرانـه جایگزیـن محتـوای سیاسـی شـود. همـه ایـن جنبه‌هـا در قالبی 
مبتنـی بـر تصویـر رسـانه‌ای قـرار می‌گیرنـد و بیننـدگان بیشـتری را بـه خـود 
جلـب می‌کننـد. اخبـار و سیاسـت‌ها خطـری برای کاهـش سـرگرمی‌های ناب 

محسـوب می‌شـوند. 

4ـ2 سرگرمی به عنوان ایدئولوژی
نـه تعصـب سیاسـی علیـه ترامـپ و نـه مسـئولیت اجتماعـی روزنامه‌نـگاری، 
بیـش از انگیزه‌هـای تجـاری در منطـق رسـانه‌ای بـازار اخبار آمریـکا، اولویت 
نداشـت. هـر آنچـه در بازاریابـی وجـود دارد، بـرای تولیـد اخبـار نیـز بـه کار 
مـی‌رود: وقتـی هـدف اصلـی جلـب توجـه اسـت، سـرگرمی بـهی ـک روش 
کارآمـد بـرای جلـب و نگـه داشـتن >توجـه< تبدیل می‌‌گـردد. ارزش سـرگرمی 
یـک داسـتانی ـای ـک برنامـه، اغلـب تمـام معیارهـای دیگـر را کنـار می‌زند. و 
بدیهـی اسـت، سـرگرمی مخاطبـان قابـل توجهـی را بـه خود جلـب می‌کند. در 
بـازار رسـانه‌های کام التجـاری، دیـدگاه هـای سیاسـی، تعصبـات و مواضـع 
نیـل  هسـتند.  مغلـوب  روزنامه‌نـگاران  و  خبـری  رسـانه‌های  ایدئولوژیـک 
پسـتمن، نظریه‌پـرداز و منتقـد رسـانه، این موضـوع را در كتاب كلاسـیك خود 

بـا عنـوان <Amusing Ourselves to Death> چنیـن مطـرح می‌کنـد: 
سـرگرمی، ایدئولـوژی برتـر از همـه گفتمـان هـای تلویزیـون 

است9.

ایدئولـوژی بـه صـورت سـاختاری و عمدتـا مسـتقل از تصمیمـات آگاهانه 
شـخص عمـل می‌کنـد. خیلـی چیزهـا بـه عادت‌هـا و روال کار بسـتگی دارد. 
نمـی‌داد، دیگـر  قـرار  مـورد توجـه  را  ترامـپ   CBS اگـر آگهـی،  در مبحـث 

9. Postman (1985: p. 25).
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برقـرار  ارتبـاط  تماشـاگران  بـا  می‌دادنـد.  انجـام  را  کار  ایـن  تلویزیون‌هایـی 
می‌کننـد و از ایـن رو درآمـد حاصـل از تبلیغـات را بدسـت می‌آورنـد. دری ـک 
فضـای رسـانه‌ای تجـاری که ارزش اخبار تحت تاثیر سـرگرمی اسـت، می‌توان 
بـا ارائـه آن، دیـده شـدن و توجه دیگران را به دسـت آورد. رسـوایی، بی‌ادبی و 
افراطـی بـودن از نظر سیاسـی ممکن اسـت تمـام توجه‌ها را به شـما جلب کند 
و چیـزی بـرای حریفـان باقی نگـذارد. ترامپ موفق شـد دوربین‌هایـی را که به 
سـمت او نشـانه رفته بودند، نگه دارد و تماشـاگران را به وجد آورد. او تمایل 
داشـت که تماشـایی، جدلی و دراماتیک به نظر برسـد، و اینی ک دسـتورالعمل 
بـرایی ـک برنامـه تلویزیونی خوب اسـت. نه تنها در رسـانه‌های سـنتی ترامپ 
منطـق رسـانه‌ای را در کنـار خـود داشـت بلکـه حتی بیشـتر، در فضـای مجازی 

و در شـبکه‌های اجتماعـی هـم همیـن اتفـاق افتاد.

5ـ2 بازار مجانی آنلاین برای اخبار 
اینترنـت بـازار جدیـدی را در برابـر انحصـار رسـانه‌های جمعـی بـه عنـوان 
تولیـد و توزیع‌کننـده اخبـار و اطلاعـات گشـوده اسـت. این امر نتیجه توسـعه 
اطلاعاتـی  زیرسـاخت‌های  بـا  دیجیتال‌سـازی، همـراه  اطلاعـات و  فنـاوری 
غیرمتمرکـزی اسـت کـه اینترنـت ارائـه می‌دهـد. دیجیتالـی شـدن متـن، صـدا، 
ویدئـو و گرافیـک، شـرایط تولید را بـرای محصولات رسـانه‌ای و خبری تغییر 
داده اسـت، در واقـع مصرف‌کننده‌ی رسـانه در گذشـته، اکنون بـه تولیدکننده‌ی 
بالقـوه محتـوا تبدیـل شـده اسـت. حـال هـر کسـی کـه دارای تلفـن هوشـمند 
و نرم‌افـزار مناسـب بـرای سـاخت تصاویـر، صداهـا و فیلم‌هـا باشـد، ممکـن 
اسـت محصـولات رسـانه‌ای ایجـاد کنـد کـه در گذشـته بهی ـک دسـتگاه تولید 
بـزرگ و پـر هزینـه احتیـاج داشـت و تنهـا وسـایل ارتبـاط جمعـی قـادر بـه 
در اختیـار گرفتـن آنهـا بودنـد. اینترنـت و رسـانه‌های اجتماعی زیرسـاختی را 
ارائـه می‌دهنـد کـه انتشـار پیـامی ـای ـک خبـر را آسـان و ارزان می‌کنـد. ایـن 
امـر شـهروندان را بـه شـهروند خبرنـگار بالقـوه تبدیل کـرده و پیدایـش اخبار 
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آنلایـن، بحـث و گفتگوهـا و دنبـال کـردن علاقمندی‌هـای ویـژه کاربـران را 
امکان‌پذیـر کـرده اسـت. سـاختار غیـر متمرکـز شـبکه، ایـن امـکان را می‌دهـد 
کـه کاربـران بـرای انتشـار و توزیـع مطالـب، نیـازی بـه عبـور از هیـچ فیلتـر 
روزنامه‌نـگاری ندارنـد. بـا کمی تلاش و البته تیزهوشـی در تجـارت دیجیتال، 
کاربـران قادرنـد محتواهـای متنوعـی حتـی بـه صورت ناشـناس منتشـر کنند و 
در جایی‌کـه احـراز هویـت لازم باشـد، حتـی دسـت بـه سـاخت پروفایل‌هـای 

بزنند.  جعلـی 
علیرغـم شـرایط جدیـد تولیـد، انتشـار و گسـترش اخبـار کـه بـازار خبـر 
را تغییـر داده اسـت، بـه نظـر نمی‌رسـد کـه تنـوع اخبـار آنچنـان تغییـر کـرده 
باشـد.ی ـک مطالعـه بـر روی مطالـب داغ توییتـر )برایـان و همـکاران 2014( 
نشـان می‌دهـد که درسـت مثـل رسـانه‌های جمعی کلاسـیک، تعـداد محدودی 
از موضوعـات و اخبـار در فضـای آنلایـن گـردش داشـته اسـت. رسـانه‌های 
توییتـر  کاربـران  و  اینترنتـی  رسـانه‌های  نـگاران،  روزنامـه  سـنتی،  خبـری 
داسـتان‌ها و اخبـاری کدیگـر را کپـی کـرده و بـه اشـتراک می‌گذارنـد. همیـن 
چنـد خبـر، بارهـا و بارهـا بـا تغییـرات کوچـک و اضافه‌کـردن نظـرات منتشـر 
می‌شـوند.ی ـک مطالعـه تجربـی دیگـر در مـورد توییت‌هـای بومـی در شـش 
کشـور مختلـف (Humprecht and Esser, 2017) نتیجـه می‌گیـرد کـه هرچـه 
رسـانه‌های عمومـیی ـک کشـور قویتر باشـد، تنـوع موضوعـات آنلاین بیشـتر 
می‌شـود. فضـای کاماًل آزاد بـازار اخبار و رسـانه‌های تجـاری، لزومـاً بر تنوع 
بیشـتر اخبـار صحـه نمی‌گـذارد. همیـن امـر بـرای تنوع منابـع خبری کـه مورد 
توجـه قـرار می‌گیرنـد نیز صـدق می‌کند. توزیـع >توجه< آنلاین عادی نیسـت، 
بلکـه تابـع قـدرت اسـت. چنـد نقـش آفرین بیشـترین توجـه را به خـود جلب 
می‌کننـد (Webster 2014 ؛Hindman 2009)، در حالـی کـه دیگـران باید برای 
جلـب توجـه بسـیار محـدود باقـی مانـده، مبـارزه کننـد. تقریبـاً ماننـد اقتصـاد 
جهانـی: 1٪ از افـراد 50٪ از ثـروت جهان را در اختیـار دارد و 99٪ دیگر باید 

بـرای 50٪ باقـی مانـده مبـارزه کننـد )شـکل 5ـ2(.
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شکل 5ـ2 برنده همه یا حداقل تعداد بسیار کمی از بازیکنان را در اینترنت جلب 
می‌کند. یک قانون قدرت به جای توزیع عادی، توزیع توجه را مهار می کند.

صداهـای جدیـد ممکـن اسـت واقعـاً روزنامه‌نـگاری و بحـث عمومـی را 
غنـی سـازند، امـا ایـن امر تنها در صـورت احترام و عملکـرد مطبوعات جدید 
مطابـق بـا فضایـل روزنامه‌نـگاری اتفـاق می‌افتـد. در غیـر ایـن صـورت، آنهـا 
بیشـتر بـه تقسیم‌سـازی، قطب‌بنـدی و گـردش اطلاعـات غلـط کمـک می‌کنند. 
ایـن همـان چیـزی بـود کـه در انتخابـات 2016 ایالات‌متحـده آمریـکا اتفـاق 
افتـاد. روش خبـری جنـاح راسـت Breitbart کـه بـه صـدای راسـت افراطـی 
بـدل شـد، برنـده تمـام >توجهـات< شـد امـا آرمان‌هـای روزنامـه نـگاری را 

کاماًل نادیـده گرفـت و ایـن امـر تـا امروز نیـز ادامـه دارد )شـکل 6ـ2(.
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شکل 6ـ2 منابع اخباری که به ترتیب پیروان کلینتون و ترامپ در توییتر پیش از 
انتخابات 2016 به اشتراک گذاشتند.

(Benckler, Y., Faris, R. Roberts, H. & Zuckerman, E. (2017).“Study: Breitbart-led 
right-wing media ecosystem altered broader

media agenda,” Columbia Journalism Review, March 3, 2017, verified May 26, 
2017: https://www.cjr.org/analysis/breitbart-media-trumpharvard-study.php).

بخـش  بـر  توانسـتند   Breitbart ماننـد  بسـترهایی  و   alt-right جنبـش 
عمـده‌ای از جلـب اولویت‌هـای آنلایـن تسـلط داشـته باشـند. ایـن داسـتان‌ها 
در شـبکه‌های اجتماعـی بیشـتر مشـهود و البته بیشـتر به نفع ترامـپ بود. وجه 
مشـترک داسـتان‌های پیـروز در نبـرد بـرای توجـه آنلایـن، فقـدان معیارهـای 

صحـت و مسـتندگویی در روزنامـه نـگاری اسـت:
>پـاپ فرانسـیس جهان را شـوکه می کنـد، وی دونالد ترامپ را 

برای ریاسـت جمهوری تاییـد می کند<
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>دونالـد ترامـپ هواپیمـای شـخصی خـود را بـرای حمل 200 
تفنگـدار دریایی سـرگردان فرسـتاد<

# پیتزاگات
نپذیرفتـه شـده توسـط -  پناهنـدگان -  >ایرلنـد اکنـون رسـماً 

می پذیـرد< آمریـکا  از  را  ترامـپ 
>ویکـی لیکـس تأییـد می کنـد کـه هیالری سالح بـه داعـش 

فروختـه اسـت... شـاهکار! دیگـری از ایـن زن<10

چنیـن داسـتانهای گمـراه کننده‌ای هیـچ کس را از هیچ چیـز مطلع نمی‌کند. 
آنهـا همچنیـن در غنی‌سـازی گفتگوهـای دموکراتیـک سـهیم نیسـتند و حتـی 
آنهـا آن را تضعیـف می‌کننـد. رسـانه‌های اجتماعـی در انتشـار هتـک حرمـت 
بهتـر از اطلاعـات صحیـح و اخبـار مسـتند هسـتند. ایـن بخشـی از نتیجـه‌ی 
>منطـق رسـانه‌ای< رسـانه‌های اجتماعـی اسـت. رعایـت آرمان‌هـای اصیـل 
اجتماعـی  رسـانه‌های  و  آنلایـن  محتـوای  از  ذاتـی  بخشـی  روزنامه‌نـگاری 
نیسـت. بلکه ایده آل، به اشـتراک گذاشـتن اطلاعات شـخصی با ارسـال دقیقه 
بـه دقیقـه و به‌روزرسـانی در مـورد موضوعـات، نظـرات، افـکار و احساسـات 
اسـت (Klinger and Svensson 2015). این در مورد ارتباط با دیگران اسـت 
در حالـی کـه بـه صـورت فردمحور و بیـان فردی ارایه می‌شـود. بسـتر تجاری 
شـبکه اجتماعـی بـا ایـن ایـده اشـتراک‌گذاری و ابـراز وجـود فـردی، سـازگار 
اسـت. در هنـگام تبـادل و تعامـل آنلاین - برخلاف مصرف منفعل رسـانه‌های 
جمعـی - هـم توجـه و هـم اطلاعـات کاربـر بـرای کسـب درآمد به شـرکت‌ها 
تحویـل و بـه سـود تبدیـل می‌شـود. فنـاوری دیجیتـال بـا فراهـم آوردنی ـک 
زیرسـاخت اطلاعاتـی و طراحـی بـرای تبـادل، تعامل، به روزرسـانی و ارتباط 

10. Ritchie, H. (2016). “Read all about it: The biggest fake news stories of 2016,” CNBC, 
December 30, 2016, verified April 5, 2017: http://www.cnbc.com/2016/12/30/read-all-
about-it-the-biggest-fake-news-storiesof-2016.html
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سـریع همتـا بـه همتـا، را ممکن می‌کند. در این فضا، ابراز و اشـتراک خشـم و 
هتـک حرمـت شـخص، پادشـاهی می‌کند؛ بـرای اطمینان از اشـتراک گسـترده، 
ایجـاد تعامـل و درگیـر کـردن مخاطـب، دیده شـدن و بـه خشـم آوردن. این نه 
تنهـای ـک تاکتیـک مناسـب بـرای شـهروندان عصبانـیی ا رسـانه هـای افراطی 
اسـت بلکـه رهبـران سیاسـی و کاندیداهـا هـم می‌تواننـد از اسـتراتژی هتـک 
حرمـت بـه طـور موثـر اسـتفاده کننـد. بـا اسـتفاده از رسـانه‌های اجتماعـی، نه 
تنهـا شـهروندان بلکـه نخبگان نیـز ابزاری جدید بـرای برقـراری ارتباط دارند 
کـه می‌توانـد بـرای ایجـاد اولویت و جلب توجـه وی ا منحرف کـردن توجه از 

انتقـادات مورد اسـتفاده قـرار گیرد.

6ـ2 کانالی برای نخبگان
حتـی اگـر اینترنـت و بـازار آزاد و رایگان خبـری شـبکه‌های اجتماعی، باعث 
ایجـاد صداهـای جدیـد بـرای برخـی از افـراد نادرسـت از نظـر سیاسـی و 
نشـان  رسـانه‌ها  تحقیقـات  اسـت،  شـده  عمومـی  مباحـث  در  افراط‌گرایـان 
نمی‌دهـد کـه رسـانه‌های اجتماعـی بـه طـور کلی بازی قـدرت را بیـن نخبگان 
سیاسـی و شـهروندان بـه نفـع دومـی تغییر داده باشـند. فیس‌بـوک و توییتر این 
امـکان را بـرای شـهروندان فراهـم کرده‌انـد کـه به طور مسـتقل از رسـانه‌های 
جمعـی، در مـورد سیاسـت بحـث کننـد و نیـز امکانـات جدیـدی را بـرای 
سـازماندهی و مشـارکت آنلایـن در مباحـث دموکراتیـک ایجـاد کرده‌انـد. این 
بـدان معنـی نیسـت کـه لزومـا حرفـی بـرای گفتـن باشـد وی ـا مقابلـه بـا مراکز 
قـدرت صـورت گیـرد وی ـا حتـی در صـورت مقابلـهی ـا گفتن‌هـا، اثرگـذاری 
زیـادی بـر اولویت‌هـای سیاسـی وجود داشـته باشـد. اکنون نه تنها شـهروندان 
از فیلتـر روزنامه‌نـگاری بـرای بیـان نظراتشـان عبور کرده‌اند بلکـه حتی ممکن 
اسـت سیاسـتمداران نیـز از ایـن گزینش‌گـری کـه بـه دسـت رسـانه‌ها انجـام 
می‌پذیـرد در امـان باشـند. رسـانه‌های اجتماعـی امـکان صحبـت مسـتقیم بـا 
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سیاسـتمداران را بـرای مـردم فراهـم می‌کننـد و همزمـان کانـال مسـتقیمی را 
بـرای سیاسـتمداران می‌گشـایند تـا بـا طرفـداران و عمـوم شـهروندان ارتبـاط 
برقـرار کننـد. بنابرایـن، از بعـد دیگر ممکن اسـت رسـانه‌های اجتماعی به نفع 
قدرت‌هـای موجـود وارد عمـل شـوند.ی ـک مطالعـه تجربـی در مورد اسـتفاده 
از توییتـر بـه عنـوان منبـع خبـری در چهـار روزنامـه هلنـدی و چهـار روزنامه 

انگلیسـی از سـال 2007 تـا 2011 نتیجه‌گیـری می‌کنـد:
 نخبـگان ممکـن اسـت در توئیتـر کنتـرل بیشـتری در مباحـث 
عمومـی داشـته باشـند. امـا اخبـار دیگـر ماحصـلی ـک گفتگـو 
نیسـتند بلکـه صرفـاً نتیجـه ارتبـاطی ـک طرفـه هسـتند. حاضـر 
نبـودن روزنامه نگاران ]…[ در میانه طوفان اتفاقات رسـانه‌ای 
دیگـر اهمیـت نـدارد، بلکـه بـه سـادگی می‌تـوان بای ـک توئیت 
اطلاع‌رسـانی کـرد، همـان کاری کـه گـرت ویلدرز، سیاسـتمدار 
راسـت‌گرای هلنـدی انجـام می‌دهـد،ی ـک اسـتراتژی کارآمـد 

بـرای کنتـرل و فـرم دادن بـه گفتمـان خبری اسـت11. 

شـبکه‌های اجتماعـی بـهی ـک منبـع خبـری بـرای روزنامه‌نـگاران تبدیـل 
شـده اسـت. اخبـار منتشـره اغلـب بـر اسـاس توئیت‌هـای نخبـگان سیاسـی 

اسـت )Skogerbø و همـکاران 2016( )شـکل 7ـ2(.

11. Broersma and Graham (2013: p. 463).
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شکل 7ـ2 داستان خبری در فاکس نیوز در مورد توئیتی از ترامپ که در آن دلیل عدم 
صداقت و عدم دقت ادعایی رسانه‌ها را دلیل این همه توییت می‌داند.

(Should Trump Keep Tweeting to Counter ‘Biased’ Media Coverage?”, Fox 
News Insider, December 6, 2016, verified June 14, 2017: http://insider.foxnews.

com/2016/12/06/writer-says-donald-trump-tweets-because-mediacovers-him-unfairly).

ایـنی ـک جرقـه اتصالی با رسـانه‌ها ایجـاد می‌کند که در آن شـما می‌توانید 
در مـورد اخبـاری کـه در تلویزیـون مشـاهده می‌کنیـد توییت کنیـد )به صورت 
مغرضانـه( و سـپس رسـانه‌های جمعـی ایـن توییـت را بـه عنـوانی ـک خبـر 
منتشـر می‌کننـد. بـای ـک حسـاب کاربـری توییتـر، می‌توانیـد رسـانه‌ها و مـردم 
را تهییـج و مجبـور بـه واکنـش وی ـا موظـف به دیـدن و خواندن شـما بکنید و 
تمـام اکسـیژن اتـاق را بمکیـد. ترامپ مثال مبرهـن این کار اسـت و کاملا این 

اصـول را می دانـد:
بدون توییتر، من ]در کاخ سفید[ نبودم12.

ایـن موضـوع، رسـانه‌های خبـری آمریـکا را دری ـک وضعیـت دشـوار قرار 
داده اسـت. از زمانیکـه کـه ترامـپ رئیـس جمهور شـد، توییت‌هـای وی تقریباً 

12. Barber, L., Sevasopulo, D. & Tett, G. (2017):“Donald Trump: Without Twitter I would 
not be here—FT Interview,” Financial Times, April 2, 2017, verified May 26, 2017: https://
www.ft.com/content/943e322a-178a-11e7-9c35-0dd2cb31823a



بازار خبر  63

در هـر شـکل و محتوایـی قابلیـت تبدیـل شـدن بـه خبـر را داشـت. ایـن باعث 
شـد حسـاب توییتـر وی ابـزاری کارآمـد در اقتصاد توجه باشـد. بـا تبدیلی ک 
موضـوع دم دسـتی و محـدود بـه توییت‌هـای جنجالـی و جلـب توجه‌کننـده، 
می‌تـوان باعـث حـواس پرتـی و گمراهی رسـانه‌های خبری و عموم مردم شـد. 
ایـن توییت‌هـا توجـه رسـانه‌های خبری و عمـوم مردم را به خـود جلب می‌کند 
کـه در غیـر ایـن صـورت می‌توانسـت صـرف داسـتان‌هایی بـا محتـوای غنی‌تر 
شـود. در حالـی کـه همـه بـه تماشـای چنین نمایـش خیره‌کننـده‌ای نشسـته‌اند، 

اغلـب ارزش ایـن را دارد کـه بپرسـیم >چـه چیـزی مورد توجه نیسـت؟!<
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فصل سوم

گمانه زنی توجه و حباب های سیاسی

1ـ3 جامعه رسانه‌زده
مـا در جهانـی زندگـی می‌کنیم که بـه صورت فزاینده‌ای در حال رسـانه‌ای شـدن 
اسـت. رسـانه زدگی اجتماع به مفهوم گرایش نهادهای اجتماعی برای وابسـتگی 
بیشـتر به رسـانه‌ها و سـازگار کـردن خود با اصـول و منطق آن‌ها اسـت )هژارواد 
2008(. دری ـک جامعـه رسـانه‌زده، ایـن رسـانه‌ها هسـتند که شـرایط تعاملات و 
روابـط اجتماعـی، تجـارت و بازاریابـی، علـوم و مباحثـه، فعالیت‌هـا و سیاسـت 
را تعییـن می‌کننـد. وقتـی فعـالان سیاسـی می‌خواهنـد پیـام سیاسـی ارسـال کنند 
وی ـا تظاهراتـی ترتیـب می‌دهند، پوشـش رسـانه‌ای ضروری اسـت. طبیعتـاً پیام 
باید توسـط مردم و احزاب دیگر شـنیده شـود. فی‌المثل در جنبش >اشـغال وال 
اسـتریت< هیچ نکته‌ای وجود ندارد مگر اینکه مسـتند و منتشـر شـود و اینگونه 
اسـت کـه فراگیر می‌شـود. رسـانه‌زدگی انگیزه‌ای قـوی برای بازیگـران اجتماعی 

و سیاسـی فراهـم می‌کنـد تـا طبق دسـتورات رسـانه عمل کنند.
در جامعـه رسـانه‌زده، تهیـه خوراک برای تولید داسـتان رسـانه‌ای مناسـب 
کـه تبدیـل بـه اولویـت رسـانه‌ای شـود، مهـم اسـت چرا کـه بازیگران سیاسـی 
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ماننـد دولتمـردان، احـزاب، اعضـاء این حزب ها، ارتباطات خـود را - و حتی 
گاهـی اوقات سیاسـت و قانونگـذاری خود را - مطابق با معیارهای رسـانه‌ای 
بـرای تولیـد محتـوا، تنظیـم می‌کننـد. اگـر رسـانه‌های خبـری معیارهـای خـود 
را بـا منافـع تجـاری هماهنـگ کننـد، ممکـن اسـت، در بهترین حالـت، ارزش 

سـرگرمی بـه ایـده‌آل واقعـی برای پوشـش خبری تبدیل شـود.
رسـانه‌زدگی نشـانه‌ای اسـت از افزایـش قـدرت رسـانه هـا. آنهـا نـه تنهـا 
انگیـزه‌ای  عنـوان  بـه  آنهـا،  معیارهـای  بلکـه  می‌کننـد  تعییـن  را  اولویت‌هـا 
بـرای مطیـع کـردن منطـق رسـانه‌ای، بـه سـایر نهادهـا و بازیگران تسـری داده 
می‌شـود. از >سیاسـت رسـانه‌زده کـردن< بـه عنـوان سیاسـتیی ـاد می‌شـود کـه 
عـدم وابسـتگی و اسـتقلال درونـی را در ارتبـاط بـا رسـانه مضمحـل می‌کنـد 

)مازولـن و شـولز 1999: ص 250(.
وقتـی سیاسـت‌مداران بـا آن سـازگار می‌شـوند و از سـاختار و پویایـی آن 
بـرای منافـع خـود اسـتفاده می‌کنند، ممکن اسـت از منطق رسـانه‌ای برای پس 
گرفتـن قـدرت از رسـانه اسـتفاده شـود (Thesen، 2013). ایـنی ـک چرخـش 
سیاسـی political spin اسـت )روشـی پروپاگاندایی که در آن ‌Docter spinها 
از طـرفی ـک قـدرت سیاسـیی ـا دولت مامـور به سـاختن، پرداختـن، >صاف 
کـردن<ی ـا به اصطالح >چرخاندن< خبر هسـتند(، البته این اقدام لزوماً تسـلط 
بـر صحنـه در بـازار رسـانه‌های تجـاری، فـروش داسـتان‌های سـرگرم‌کننده، 
آشـوب‌انگیز و دیدنـی نیسـت. ممکـن اسـت ایـن امـر در زمیـن فضیلت‌هـای 
حرفـه‌ای روزنامه‌نـگاری مانند شـعار نجیبانـه ای برای افشـای اتفاقات محافل 
داخلـی قـدرت و اجـازه دادن بـه عمـوم بـرای دیدن پشـت صحنه، بـازی کند. 
بـه عنـوان مثـال، ممکن اسـت برای ایفای تاکتیک >نشـت< برنامه ریزی شـده، 
روزنامه‌نـگاران بـه خدمـت گرفتـه شـوند تـا نفـع جریانی خـاص تامیـن گردد. 
افسـوس، پیامـد چرخـش بیـش از حد رسـانه‌ها برای رسـیدن بـه اهداف خود 
توسـط سیاسـتمداران، ممکـن اسـت ظهـوری ک واقعیت سیاسـی رسـانه‌ای را 

رقـم بزنـد کـه از دنیـای واقعی و مشـکلات آن کاملا جدا باشـد.
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2ـ3 رسانه خالق واقعیت سیاسی
رسـانه ها ممکن اسـت فقط واقعیت سیاسـی را پوشـش ندهند بلکه در ایجاد 
آن نیـز سـهیم باشـند. وقتـی ایـن اتفـاق می افتد، نشـانه ای اسـت از آنچه ژان 
بودریـار، فیلسـوف فقید فرانسـوی آن را hyperreality >فـوق واقعیت< نامید. 
در اینجـا، تفـاوت بیـن رسـانه و واقعیت نمایان شـده و آنچه >واقعیت< اسـت 
بـهی ـک محصـول رسـانه‌ایی ـا شـبه واقعیـت تبدیل می‌شـود که تشـخیص آن 
از واقعیـت غیرممکـن اسـت )بودریـار 1994(. داسـتان ممکـن اسـت چنـان 
تأثیـر چشـمگیری در واقعیـت پیـدا کنـد که تمایز بیـن واقعیت‌ها و داسـتان‌ها، 
بیـن اخبـار و سـرگرمی‌ها، بسـیار کمرنـگ و محو شـود.ی ا همانطـور که حزب 

نیهیلیسـتی هـزل دانمارکـی آن را در سـال 2010 توصیف کرد:
کل واقعیت سیاسـیی ک توهم رسـانه‌ای است که سیاستمداران 
بـرای پنهـان کـردن این واقعیـت که پروژه روشـنگری با >رقص 
بـا سـتاره‌ها< )اشـاره بهی ـک شـوی امریکایی( به پایان رسـیده، 

از آن حمایـت می‌کنند1. 

نـه دیگـر ایـن شـیوه بیـان بیـش از حـد پـوچ به نظـر می‌رسـد و نه فلسـفه 
مجموعـه  ازی ـک  اسـتفاده  روشـن  مثـال  رادیـکال.ی ـک  آنچنـان  بودریـار 
تلویزیونـی معـروف دانمارکـی با عنـوان Borgen به عنوان اهرم سیاسـی برای 
لایحـه قانونی‌سـازی روسـپیگری در بورگـن واقعـی، در پارلمـان دانمـارک در 
کریسـتینزبورگ، اسـت.ی ا حتی بدتر: راه افسـانه‌ای ترامپ در سیاسـت آمریکا.

3ـ3 اوباما کجا متولد شد؟
دونالـد ترامـپ سـرانجام در 16 سـپتامبر 2016 اعتـراف کـرد که بـاراک اوباما، 
رئیـس جمهـور سـابق آمریـکا واقعای ک شـهروند آمریکایی اسـت. قبل از این 

1. Vass, T. & Vestergaard, M. (2010): Nihilistisk Folkeparti [Nihilistic People’s Party], front 
cover. Verified June 24, 2017: http://www.nihilistisk-folkeparti.dk
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تاریـخ، ترامـپ سـال هـا بحثـی را مطـرح می‌کـرد - کـه بعدهـا بهی ـک تئوری 
توطئـه گسـترده تبدیـل شـد - کـه اوبامـا در ایالات‌متحـده آمریکا متولد نشـده 
وی ـک شـهروند آمریکایـی واقعـی نیسـت، پـس بـه شـکل قانونـی نمی‌توانـد 
رییـس جمهـور ایالات‌متحـده باشـد. در واقـع این ادعـای دیوانـه‌واری بود که 

ورود ترامـپ بـه سیاسـت‌های آمریـکا را رقم زد.
آنچـه باعـث دامـن زدن بـه ایـن گمانه‌زنی‌هـا شـد، واقعیـت فعالیت‌هـای 
تجـاری پـدر اوبامـا در کنیـا بـود. داسـتان دیگـری حاکـی از آن بـود کـه اوباما 
در مقطعـی، تابعیـت اندونـزی را بدسـت آورده و این موجب شـد تـا در زمان 
کوتاهـی تابعیـت آمریکایـی خـود را از دسـت بدهد. سـپس داسـتان نـام میانی 
بـاراک اوبامـا، مطرح شـد که چرا >حسـین< اسـت. ترامپ سـالها دمنده‌ی این 
توطئـه بـود و از تمـام کـردن ایـن شـایعه کـه اوبامـا شـهروند خارجـی اسـت، 
خـودداری می‌کـرد. او در واقـع لاف مـی‌زد کـه این او بوده اسـت کـه اوباما را 
مجبـور کـرد در سـال 2011 با نشـان دادن شناسـنامه خود ثابت کنـد که به حق 
آمریکایـی اسـت. بـه نوبـه خـود، برخی از مردم در صحت سـند شـک داشـتند 

و نظریـه جدیـد توطئه شـکل گرفت )شـکل 1ـ3(.

شکل 1ـ3 توییتی از دونالد ترامپ در سال 2012 پس از اینکه اوباما شناسنامه خود را 
ارائه کرد و پرونده >تولد< علیه اوباما ادامه یافت.



گمانه زنی توجه و حباب های سیاسی  69

امـا بعـداً اتفاقـی افتاد: در حالی کـه ترامپ از تأیید ملیـت آمریكایی رئیس 
جمهـور اوبامـا امتنـاع می‌كرد، کمپیـن انتخاباتی او متوجه شـد كـه این پرونده 
دلایـل محكمـی نـدارد. بلافاصلـه ترامـپ اعتـراف كـرد كـه پرزیدنـت اوبامـا 
واقعـاًی ـك شـهروند آمریكایـی اسـت امـا در همـان زمـان ادعـا كـرد كـه ایـن 
شـایعه در ابتدا توسـط کمپین انتخاباتی ریاسـت جمهوری هیلاری كلینتون در 
سـال 2008 هنگامـی كـه كلینتـون و اوبامـا در رقابت درون حزبـی دموكرات‌ها 
بودنـد، آغـاز شـده اسـت. ترامـپ همچنیـن موفـق شـد، عقب‌نشـینی خـود را 
بـه گونـه‌ای جلـوه دهـد کـه بـه نظـر می‌رسـید بـا کنـار گذاشـتن این بحـث، به 

آمریکایی‌هـا و خـود اوبامـا لطـف بزرگـی می‌کند.
اگرچـه بـه غلـط امـا در طول سـال‌ها، ایـن پرونده بسـیار مـورد توجه قرار 
گرفـت. ترامـپ مدتها موفق شـد از این واقعیت بهره ببرد که ارزش سـرگرمی، 
مالک تعیین‌کننـده اخبـار در بـازار رسـانه‌های تجـاری اسـت. دری ـک شـوی 
تلویزیونـی روزانـه، در سـال 2013، جـان اولیـور از ترامپ خواسـت که برای 
سـرگرمی، نامـزد ریاسـت‌جمهوری شـود. الیـور بعدهـا گفـت کـه از پیشـنهاد 

خود پشـیمان شـده است2.
همـه سیاسـت اینگونـه نیسـت. در عیـن حـال، سیاسـت کاماًل در معـرض 
مشـکل حسـاس و خطرناکـی اسـت کـه رسـانه‌زدگی ایجـاد کـرده؛ سیاسـت 
ممکـن اسـت بـا تمـام پیچیدگی‌های ذاتی خـود، از واقعیت‌ها بیشـتر و بیشـتر 
دور شـود. اگـر عواقـب منفـی سیاسـت‌ها و قانونگذاری‌هـا از نظـر سیاسـی 
نادیـده گرفتـه شـودی ـا تلاش شـود که آنهـا از دید عموم، سـایر سیاسـتمداران 
و رسـانه‌ها پنهـان بمانـد، اعتمـاد شـهروندان در دراز مدت از دسـت می‌روند.
اگـر همـه سیاسـت تنهـا پیـروزی در مسـابقه و بـه حداکثـر رسـاندن تعداد 
رای‌دهنـدگان باشـد، ممکـن اسـت واقعیـت از دسـت بـرود. اصلـی کـه بایـد 
بـدان اندیشـید ایـن اسـت کـه سیاسـت قـرار اسـت مشـکلات واقعـی را حل 

2. THR Staff (2016): “John Oliver Regrets Begging Donald Trump to Run for President,” 
The Hollywood Reporter, November 7, 2016. Verified June 10, 2017: http://www.
hollywoodreporter.com/news/john-oliver-donald-trump-president-944682
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کنـد. مث الاطمینـان از اتخاذ سیاسـتی که به محیط زیسـت کمتر آسـیب برسـد، 
بـه خـودی خـود بایـدی ـک پیـروزی بـرای سیاسـتمداران در نظر گرفته شـود، 
صـرف نظـر از اینکـه حمایـت کـم و بیـش از حـزب سیاسـی همـراه بـا ایـن 
پیـروزی باشـدی ـا نه. اگـر جاه‌طلبی برای حل مشـکلات واقعی وجود نداشـته 
باشـد، سیاسـت بـه نمایـش تجـاری و حـدس و گمـان در ارسـال، ایجـادی ـا 

مبـارزه بـا سـیگنال‌ها و نمادهـای سیاسـی خلاصـه می‌شـود.

4ـ3 قانون علایم و نشانه های سیاسی
زمینه متفاوت است، اما >قانون سیگنال< ثابت است:

1. هدف اصلی آنها اشاره کردن بهی ک دیدگاه خاص است
2. بدون هیچ علاقه واقعی به عواقب آن طرح می‌شود

3. غالباً، به دامنه واقعی مسئله توجهی نمی‌شود 
(Elholm 2011)

از آنجاییکه قانون سـیگنال مقوله‌ای جدا و البته ایمن از نظرات کارشناسـی و 
اساسـاً دانـش اسـت، امـکان گمانه‌زنی سیاسـی را فراهم می‌سـازد. در نظر گرفتن 
واقعیت‌هـا، جزئیـاتی ـا محاسـبه پیامدهـای پدیده‌هـا، در ایـن قانـون از اهمیـت 
برخـوردار نیسـت بلکـه به سـادگی سـیگنالی ارسـال می‌گردد. شـما فقـط از نقطه 
نظـر خـود سـیگنال می‌دهیـد. هنگامـی کـهی افتن حقیقـت دغدغه نیسـت، ممکن 
اسـت روند قانونگذاری بدون کمیسـیون‌ها، کارشناسـان، کمیته‌های ا سـایر اشکال 
نهادهای تحقیقاتی بسـیار سریعتر انجام شـود: فرایندی سریع، هدفگذاری سریع، 

قابـل اعتمـاد، مبتکرانـه و پویا، و همانطـور که Elholm اشـاره کرد: 
معیـار موفقیـت در سیاسـت‌های سـیگنال نبـوغ محـض اسـت. 
دریافـت  محـض  بـه  اسـت.  ثانویـه  امـری  قانـون  ایـن  نتایـج 
سـیگنال‌های ـا حتـی هنـگام ارسـال آن بـه هـدف قانـون رسـیده اید!3 

3. Elholm (2011: p. 170).
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مهـم نیسـت بـه چـه میـزان قوانیـن و سیاسـت‌های سـیگنال، عملیاتـی و 
در دسـترس اسـت، هـر چـه باشـد بـاز هـم هزینـه بـر اسـت. عـدم محاسـبه 
پیامدهـا ممکـن اسـت بـه معنـی مجموعـه‌ای از اقدامات باشـد کـه در بهترین 
حالـت بی‌فایـده اسـت و ممکن اسـت عواقب ناخواسـته اجتماعـی، اقتصادی 
یـا اداری داشـته باشـد. اسـتدلال درمـورد سیاسـتهای سـیگنال اغلـب بـه درک 
و  دارد  نیـاز  اکثریـت  احساسـات  ارزش‌هـای ـا  مجموعـه  عقایـد،  عدالـت، 
ارائـه اینهـا بـه نظـر سـخت‌تر از لفاظی‌هـای معمـول اسـت. بعالوه، چنیـن 
سـیگنال‌هایی ممکـن اسـت باعـث دو قطبـی شـدن بین افـرادی که سـیگنال‌ها 
بـا نظـر آنهـا مطابقـت دارنـد و کسـانی کـه از همان سـیگنال‌ها انگ خـوردهی ا 
هتـک حرمـت می‌شـوند، گردد. سـرانجام ایـن موضوع منجـر بـه، تمرکززدایی 
و بی‌توجهـی منابـع بـه تلاش‌هـای اساسـی‌تر بـرای دسـتیابی بـه راه حل‌هـای 
مشـخص و موثـر بـرای مسـائل اجتماعـی از طریـق قانونگـذاری می‌شـود. 
قانـون سـیگنالی ک واکنش سیاسـی سـریع، آسـانی ا تاکتیکی اسـت کـه لزوماً 

بـهی ـک راه حـل بـا دوام، کارآمـدی ـا پایـدار منجـر نمی‌شـود. 
مثـال واضحـی کـه در این خصوص وجـود دارد تصویب قانـون ممنوعیت 
حجـاب در دانمـارک اسـت. به طـور کلی، این ممنوعیت در مورد همه اشـکال 
پوشـاندن صـورت در فضـای عمومـی اعمـال می‌شـود. بـه عبارت دیگـر، این 
ممنوعیـت بـه طـور خـاص بـه پوشـش حجـاب شـرعی نمی‌پـردازد. بـا ایـن 
وجـود، وزیـر امـور خارجـه دانمـارک در بیانیـه‌ای کـه در پروفایـل فیس‌بـوک 
خـود منتشـر کـرد، بـدون ملاحظـات دیپلماتیک و آشـکارا واقعیت پشـت این 
تصمیـم را اعالم کـرد. در ایـن بیانیـه، وی روشـن سـاخت كـه ایـن ممنوعیت 
مسـتقیماً درباره پوشـش نقاب و بورقع، و اصطلاحا مبارزه با >مردان تاریك< 
ای اسـت كـه مسـئول ظلـم و سـتم بر زنان هسـتند و آنها را مجبـور می‌کنند كه 
صـورت خـود را بپوشـانند4. اما واقعیت این اسـت که پیـش از این ممنوعیت، 

4. Samuelsen, A. (2017). Facebook, October 6, 2017 (Danish), verified December 2, 2017: 
https://www.facebook.com/AndersSamuelsenLA/posts/10156454217557366
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در قانـون دانمـارك بـرای افـرادی که دیگران را مجبور به اسـتفاده از پوششـی 
بـر خالف میـل خـود می‌کردنـد، تا 4 سـال حبـس در نظـر گرفته شـده بود5. 

قانـون سـیگنال اغلـب بـدون در نظر گرفتـن دامنه و زمینه واقعی مسـئله‌ای 
کـه قانـون درگیـر آن اسـت، انجـام می‌شـود. فی‌المثـل، آخریـن تحقیقـی که در 
مـورد اسـتفاده از بورقـع و نقـاب در دانمـارک انجـام شـد، در سـال 2009 بود 
کـه نشـان مـی‌داد، فقـط 100 الـی 200 نفر چنین لباسـی را پوشـیده اند. حدود 

50٪ آنهـا پیـش از ایـن به اسالم گرویـده بودند6. 
در همـان زمـان، دانمـارک هیـچ علاقـه‌ای بـه بررسـی تأثیر قانون مشـابهی 
کـه در فرانسـه در سـال 2011 اجـرا شـد، نشـان نمی‌دهـد. طبـقی افته‌هـای 
جامعه‌شـناس اگنـس دو فئـو، ممنوعیـت حجـاب در فرانسـه بیـش از آنکـه 
بـرایی کپارچه‌سـازی جامعـه مفید باشـد، نتیجه عکس داشـته اسـت. زنانی که 
امـروزه کاماًل صـورت خـود را می‌پوشـانند، پـس از اجـرای قانون، شـروع به 
انجـام ایـن کار کرده‌انـد و زنانـی کـه قبـل از اجـرای ممنوعیت حجـاب، کاملًا 
صـورت خـود را پوشـانده بودنـد دیگـر از خانـه خـارج نمی‌شـوند7. جاناتـان 
لورنـس، اسـتاد علـوم سیاسـی در کالـج بوسـتون و متخصص جوامع مسـلمان 

در اروپـا، ایـن را گویاتـر مطـرح می‌کنـد:
فکـر نمی‌کنـم هیچگاه سیاسـت‌گذاران به چنیـن مطالعاتی توجه 

داشـته باشـند. این قوانین هرگز در مورد اثرات ادغام نیسـتند.8

قانـون سـیگنال، پسـر عمـوی نزدیـک سیاسـت نمادگرایی اسـت که بیشـتر 
نشـان دادن زور و بـازو اسـت تـا حـل واقعـی مشـکلات. نمونـه‌ای از ایـن 
5. https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200912L00181
6. “Rapport om brugen af niqap og burka”(2009). Verifiziert 02.12.2017: https://www.e-

pages.dk/ku/322/html5/
7. Taylor, A. (2016). “Banning burqas isn’t a sensible response to terrorism,”Washington 

Post, 12.08.2016, verified 26.06.2018: https://www.washingtonpost.com/news/
worldviews/wp/2016/08/12/banning-burqasisnt-a-sensible-response-to-terrorism/?utm_
term=.8283b0b0bde5

8. Ibid.
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دسـت، قانـون تحـت عنـوان >قانـون جواهـرات< اسـت کـه و در اوایـل سـال 
2016 در دانمـارک تصویـب شـد )شـکل 2ـ3(. 

شکل 2ـ3 >قانون جواهرات< دانمارک در سراسر جهان منتشر شد و در رسانه‌های 
بین‌المللی مانند واشنگتن پست به تیتر یک رسانه تبدیل شد.

اگرچـهی ـک بسـته کامـل قانـون مربوط به مهاجـرت تصویب شـد، اما مواد 
ناظـر بـر مصـادره امـوال پناهنـدگان در ایـن قانـون بـود کـه بیشـترین توجه را 
در سـطح ملـی و بین‌المللـی بـه خـود جلـب کـرد. ایـن توجـه ماهیـت منفـی 
داشـت و بـه خشـم‌ها دامـن زد. از حکـم مصـادره امـوال، فقـط چهـار بـار در 
طـول سـال اول اجـرای قانـون اسـتفاده شـد. بـا این حـال، قسـمت‌های دیگر 
بسـته قانـون کـه مـورد توجـه زیـادی قـرار نگرفـت، پیامدهـای قابـل توجهـی 
داشـت. L87، کـه >قانـون جواهرات< بخشـی از آن را تشـکیل می‌دهـد، الزام 
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کـرد کـه برخـی از گروه‌هـای پناهنـده بایـد تـا 3 سـال صبـر کننـد تـا بـرای 
پیوسـتن خانواده‌هایشـان حتـی بتواننـد درخواسـت دهنـد، چه رسـد بـه اینکه 
عزیزانشـان در واقـع بـه آنهـا بپیوندنـد. محدودیت‌هـای زمانـی تعییـن شـده 
توسـط کنوانسـیون‌های بین‌المللـی تـا حـد بسـیار زیـادی اغماض شـد. هنگام 
تصویـب بسـته ایـن قانـون، در مـورد بخش‌هـای دیگـر و متناظر این قسـمت، 

هیـچ سـر و صدایـی ایجاد نشـده اسـت9. 
بـه  توجـه  بـدون  اغلـب  نمادیـن  پیام‌هـای  و  سیاسـی  سـیگنال‌های  اگـر 
تأثیـرات آنهـا و دامنـهی ـا ماهیـت واقعـی مسـائل اجتماعـی پیشـنهاد می‌گردد، 
پـس اص الچـرا آنهـا را ارسـال می‌كنیـم؟ زیـرا آنهـا هدفـی کاماًل متفـاوت 
دارنـد. سـالها پیـش، موری ادلمـن، دانشـمند تأثیرگـذار سیاسـی، اینگونه گفته 
اسـت: آنهـا ممکن اسـت تمامی ـک روایت سیاسـی، ایدئولوژیکیی ـا فرهنگی 
را دری ـک جلـوه بسـیار سـاده متراکـم کنند، زیـرا نمادهای متراکم احساسـاتی 
را بـه وجـود می‌آورنـد کـه وابسـته بـه موقعیـت هسـتند. آنهـا دری ـک رویـداد 
یـا اقـدام نمادیـن، غـرور میهن‌پرسـتانه، نگرانی‌هـا، خاطـرات پیروزی‌هـای ـا 
تحقیرهـای گذشـته، وعده‌هـای عظمـت آینـده و مانند ایـن را متراکـم می‌کنند. 

برخـی از اینهـای ـا همـه اینهـا بـه طور همزمـان.10
قانـون سـیگنال و سیاسـت نمادیـن روشـی بـرای حـدس و گمـان در بازار 

توجـه بـرای ایجـاد حباب‌های سیاسـی اسـت.

5ـ3 حباب‌های سیاست
حباب‌هـای سـوداگرانه، بارهـا و بارهـا در بازارهـای مالـی ظاهـر می‌شـوند. 
نمونـه‌ی اخیـر آن، ترکیـدن حبـاب مسـکن در سـال 2008، کـه باعـث ایجـاد 
بحـران مالـی و حبـاب dot.com در آغـاز هـزاره سـوم بـود. تاریـخ، لیسـتی از 

9. Olsen, T.L. (2017). “Et هr med omstridt smykkelov: Politiet har brugt den fire gange” DR.dk 
January 16, 2017. Verified May 9, 2017: https://www.dr.dk/nyheder/politik/et-aar-med-
omstridt-smykkelov-politiethar-brugt-den-fire-gange

10. Edelman (1979: p. 847).
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حباب‌هـای مالـی را ارائـه می‌دهـد کـه قدمـت آن بـه اولیـن حبـاب مسـتند و 
سـوداگرانه برمی‌گـردد: حبـاب پیـاز گل لالـه هلنـدی در 1636-1637 )برونـر 
مایـر و شـنابل 2017(. وقتـی حباب‌هـای مالـی پدیـد می‌آیند، غالبـاً تحت تأثیر 
داسـتان‌هایی از سـودهای کلان پولـی هسـتند کـه در پیـش رو اسـت و البتـه 
همـراه بـا روایت‌هایـی کـه اثبـات کننـد، ایـن بـار، ایـن حبـاب بـا حباب‌هـای 
قبلـی متفـاوت خواهـد بـود. پـس از آن سـرمایه‌گذاران و دلالان بـا ترکیـدن 
حبـاب، ضررهـای زیـادی متحمـل می‌شـوند )شـیلر 2017(. ایـن نـوع روایـت 
ممکـن اسـت ارزیابـی واقع‌بینانه‌تـری از ارزشی ـک دارایـی معیـن را ارایـه 
دهـد. اگـر روایت‌هـا در چهارچـوب واقعیت اقتصـادی و انتظـارات واقع‌بینانه 
اتفـاق نیفتنـد، ممکـن اسـت شـکل‌گیری حبـاب به عنـوان >از دسـت‌دادن تمام 
واقعیـت< توصیف شـود (Quigging 2010: p. 132). حبـاب در بازارهای مالی 
بـه عنـوان شـرایطی تعریـف می‌شـود کـه در آن دارایی‌های مالی بـا قیمت‌هایی 
بیـش از ارزش اساسـی و واقعـی خـود بـه طور سیسـتماتیک معامله می شـوند 
(Vogel 2010). ارزش اساسـیی ک دارایی سـود تقسـیمی است که اگر در دراز 
مـدت آن را حفـظ کنید انتظار می‌رود محقق شـود. اگر سـهام فنـاوری، وام‌های 
فرعـیی ـا پیـاز گل لالـه بـا قیمت‌هـای بالاتـر و فراتـر از ارزیابـی واقـع بینانه‌ی 
ارزش آنهـا معاملـه شـود، قیمـت از طریـق حـدس و گمان و به طـور مصنوعی 
متـورم شـده و دیگـر ارزش اصلـی دارایـی مـورد معامله را نشـان نمی‌دهد. اگر 
سـرمایه‌گذاران از ارزش اساسـیی ـک دارایـی غافـل باشـند، ممکـن اسـت در 
نهایـت هزینـه بسـیار بالایی برای چیزی با ارزش بسـیار کم،ی ا اصاًل بیهوده را 
بپردازنـد. همیـن اتفـاق ممکن اسـت در اقتصـاد توجه حوزه سیاسـی رخ دهد. 
ظهـور حباب‌هـای سیاسـی در بـازار توجـه نیز ممکن اسـت به عنـوانی ک >از 
دسـت دادن تمام واقعیت< توصیف شـود. جوهر سیاسـی درسـت مانند ارزش 
واقعـی دارایـی در حباب‌هـای مالـی ممکـن اسـت از معادلـه حـذف شـود. در 
بـازار توجـه، داسـتان‌های در حـال گـردش فقـطی کـی از دلایل تشـکیل حباب 
نیسـت، خـود داسـتان‌های ـا رویدادهایـی کـه بـه برنامه‌هـای خبـری می‌رسـند، 
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ممکـن اسـت بـه حبـاب تبدیـل شـوند. خصوصیـات حباب‌هـای مالـی ممکن 
اسـت بـه اقتصـاد توجـه منتقل شـود بـا جایگزینی:

é دارایی همراه با خبر
é قیمت با مقداری توجه

é ارزش اساسی با جوهر سیاسی
بنابرایـن،ی ـک حبـاب سیاسـی بـه عنـوان وضعیتـی تعریف می‌شـود که در 
آنی ـک مـورد سیاسـی در رسـانه‌ها بیـش از آنچـه جوهـر سیاسـی آن توجیـه 

می‌کنـد، مـورد توجـه قـرار گیرد.

6ـ3 جوهر 
شـهروندان، روزنامـه نـگاران، و همچنیـن سیاسـتمداران )بـه ویـژه اگـر تحت 
فشـار باشـند(، اغلـب خواسـتار مضامیـن سیاسـی هسـتند. جوهـر، ذاتی ـا 
شـرایط  بهبـود  و  اجتماعـی  مشـکلات  حـل  بـه  مربـوط  سیاسـی  مضامیـن 
اجتماعـی، اقتصـادیی ـا فرهنگـی در طولانـی مـدت اسـت. سیاسـت بیشـتر 
نتیجـه خلـق می‌کنـد در غیـر این صورت، به سـادگی توسـط واقعیت نمایشـی 
تلویزیون، مسـابقات اسب‌سـواریی ا نمایش مغلوب می‌شـود. ارزش اساسـی 
یـک موضـوع سیاسـی - جوهـر سیاسـی آن - ممکـن اسـت بـا ظرفیـت آن 
در بازنمایـیی ـک مسـئله اجتماعـی مشـخص شـود. با برجسـته شـدن، ممکن 
اسـت نـوری بـر آن تابیـده شـود و مـورد مشـورت و عمـل قـرار گیـرد. از نظر 
ایدئولوژیـک اختلافاتـی بنیادیـن بیـن احـزاب سیاسـی مختلـف در رابطـه بـا 
آنچـه بایـد بـه عنوان مشـکلات اجتماعی و ترتیـب اولویت آنهـا در نظر گرفته 
شـود وجـود دارد. بـه عنـوان مثـال، در دانمـارک، موضـوع >برابری< بیشـتر در 
ادبیـات جنـاح چـپ بـه عنـوانی ـک مسـئله تلقـی می‌شـود و عکـس ایـن در 
مـورد موضـوع مالیات‌هـای بـالا اسـت کـه مـورد توجـه جنـاح راسـت اسـت. 
بـا ایـن حـال، هنـوز کاماًل اتفـاق نظـر وجـود دارد کـه موضوعـات سیاسـی 
ماننـد بیـکاری، مهاجـرت، جـرم و خشـونت خانگـی در واقـع مشـکلات مهم 
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اجتماعـی هسـتند کـه باید حل شـوند. اگر بحث سیاسـی جوهره‌ی خـود را از 
دسـت بدهـد، ایـن مشـکلات از نظـر سیاسـی حل نمی‌شـوند. اگـر توجه بیش 
از حـد بـه پیام‌هـای نمادیـن، سیاسـت‌های سـیگنال و بحث و گفتگـو به خاطر 
نابسـامانی، بـدون هیچ‌گونـه پتانسـیلی بـرای رسـیدن به نتایج مشـخص صرف 
شـود، غیر از دو قطبی‌سـازی بیشـتر جبهه‌های سیاسـی نتیجه‌ای در بر نخواهد 
داشـت. در چنیـن مواقعـی توجـه محدودتـری نسـبت به مـوارد سیاسـی بدون 
در نظـر گرفتـن محتـوای واقعـی می‌شـود. آنچـه مـورد بحث اسـت و اکسـیژن 
را دری ـک حبـاب سیاسـی از فضـای عمومـی بیـرون می‌کشـد، چیـزی ماننـد 
بهتریـن روش بـرای حـل مشـکلات ادغـام جمعیتـیی ا حـل بحـران پناهندگی 
و مهاجـرت نیسـت، بلکـه ایـن ارسـال سـیگنالی بـرای عمـوم مـردم اسـت که 
فرسـتنده کیسـت وی ا آن حزب از نظر سیاسـی کجا ایسـتاده اسـت. حباب‌های 
سیاسـی بـه ویـژه در محیط‌هـای چنـد قطبـی کـه داسـتان خـوبی ـا نمـاد قابل 
تشـخیص و موافقـتی ـا مخالفـت بـا موضوعـی را امکان‌پذیـر می‌کنـد، بـه 
خوبـی رشـد می‌کننـد؛ موافقی ا مخالف سیاسـت واشـنگتن، موافـقی ا مخالف 
اتحادیـه اروپـا و...، در چنیـن فضـای قطبـی، شـما می‌توانیـد بـه عنـوانی ـک 
طـرف بـرای طـرف دیگـر دام بگسـترانید. هـر چقـدر طـرف دیگر تحـت تاثیر 
باشـد، بـه نظـر دنبال‌کننـدگان، شـما محکم‌تـر و شـاید حتـی مقاوم‌تـر هسـتید. 
بنابرایـن، سیاسـتمداران ممکـن اسـت بـا تحریـک حباب‌هایـی بـا پیام‌هـای 
دیدنـی، جنجالـی و تحریک‌آمیـز، مزیتـی کسـب کننـد. حباب‌هـای سیاسـی 
ممکـن اسـت سـوداگری در جبهـه تصویـر و هویـت ایجـاد کننـد، امـا کاماًل 
برعکـس، از نظـر نتایـج سیاسـی ملمـوس، تأثیر چندانـی برای جامعـه ندارند. 
مـورد دوم مسـتلزم سـرمایه‌گذاری واقعـی سیاسـی در جوهـر و محتـوا اسـت، 

نـه حـدس و گمـان در بـازار توجـه بـه محصولات سیاسـی. 

7ـ3 سرمایه‌گذاری و گمانه‌زنی 
اقتصـاددان انگلیسـی، جـان مینـارد کینـز )1883-1946( تفـاوت بین حدس و 
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گمـان و سـرمایه گـذاری را چنیـن تعریـف می کند:
سـرمایه‌گذاری فعالیتـی اسـت کـه بـازده دارایـی را پیش‌بینـی 
کـه  اسـت  فعالیتـی  گمـان  و  حـدس  کـه  حالـی  در  می‌کنـد، 

می‌کنـد11. پیش‌بینـی  را  بـازار  روانشناسـی 

سـرمایه‌گذاری مالـی شـامل ارزیابـی ارزش بنیـادی دارایی‌هـا اسـت، در 
حالـی کـه گمانه‌زنی‌هـا ممکن اسـت ارزش را نادیـده بگیرند و در بـازار بازی 
کننـد. بـازده سـرمایه‌گذاری نیـز بـه نوسـانات مختلـف بـازار بسـتگی دارد. از 
ایـن رو تفکیـک بیـن سـرمایه‌گذاری در بلند مـدت و حدس و گمـان در کوتاه 
مـدت مطلـق نیسـت. امـا اینکـه تفـاوت بیـن سـرمایه‌گذاری و حـدس و گمان 
مطلـق نیسـت بـه ایـن معنـی نیسـت کـه اصاًل وجـود نـدارد. سـرمایه‌گذاری 
سیاسـی، چالـش بیـن دانـش موجـود و اطلاعـات در مورد سیاسـتی اسـت که 
سـعی می‌کنـد بـازده مـورد انتظار را بـرای جامعـه ارزیابی کنـد در حالی که در 
صـورت اجـرای سیاسـت‌ها، اثـرات و عـوارض جانبـی آن را تعییـن می‌کنـد. 
اگـر چنیـن ارزیابـی انجام نشـود، چشـم بسـته عمل کرده‌ایـم. ایـن واقعیت که 
نمی‌تـوان بـه طـور دقیـق آینـده را پیش‌بینـی کـرد، از ایجـاد سـناریوهای مفیـد 
بـر اسـاس شـواهد قابـل دسـترس فعلـی جلوگیـری نمی‌کنـد. بـه عنـوان مثـال 

مدل‌هـای آب و هوایـی را در نظـر بگیریـد:
ایـن مدل‌هـا بـرای ارائـه سـناریوهای آینـده تهیـه شـده‌اند کـه 
می‌تواننـد بـرای هدایـت تصمیمـات در مورد سیاسـت‌هایی که 
بایـد دنبـال شـوند مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد، ماننـد چگونگی 
کاهـش تأثیـرات نامطلـوب آب و هـوا و ایجـاد انعطاف‌پذیـری 
و برنامه‌ریـزی بـرای آینـده بـه روش‌هـای مقـرون بـه صرفه. از 
آنجـا کـه اقدامـات انسـانی خـود قابـل پیش‌بینـی نیسـتند، ایـن 
مـوارد هـم قابـل پیش‌بینی‌هـا نیسـتند، بلکه به آنهـا پیش طرحی 

11. Quoted from Peterson (2016).
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بـه ماهیـت سـوال >چـه می‌شـود<  آینـده گفتـه می‌شـود و  از 
بسـتگی دارد12. 

ایـن اسـتدلال شـامل همـه چالش‌هـای جهانـی اسـت، از آب و هـوا و 
مهاجرت گرفته تا سـو اسـتفاده از اطلاعات آنلاین. بدون دانش و اسـتفاده از 
شـواهد، هیـچ راه حـل واقعی وجود نخواهد داشـت. اگر قرار اسـت سیاسـت 
چیـزی بیـش از نمایـش، گمانه‌زنـی در توجـه و رسـوایی و سـرگرمی سیاسـی 

باشـد، بایـد اطلاع‌رسـانی بـا شـواهد موجـود صـورت گیرد.
همیـن امـر در مـورد مشـکلات واقعـی پذیـرش پناهجویـان، مهاجـرت و 
ادغـام پناهنـدگان در جامعـه صـادق اسـت. هنگامی کـه حرفه‌‌ای بـودن، تجربه 
و شـواهد علمـی با سیاسـت نمادین همـراه با ارزش سـیگنال‌ها و گمانه‌زنی‌ها 
در توجـه جایگزین می‌شـوند، مبـارزه با جوامع موازی، شهرک‌سـازیی هودی، 
کنتـرل اجتماعـی، افراط‌گرایـی و تروریسـم، بـه تنهـا شـانس حاشـیه‌ای بـرای 

راه‌حل‌هـای موفقیت‌آمیـز خـود چنـگ می‌زنـد.
پس چگونه اینکار را انجام دهیم؟ مطمئناً کار دشـواری اسـت. شـواهد از 
گـرم شـدن کـره زمیـن، تنها شـواهدی نیسـت که بـه دلایل سیاسـی زیر سـوال 
مـی‌رود. هـوا نیـز بـه خـودی خـود مورد مناقشـه قـرار می‌گیـرد. چنـدی پیش، 
ایـن موضـوع بـهی ک سـوال سیاسـی تبدیل شـده بود کـه آیا خورشـید دری ک 

موقعیـت خاص می‌درخشـدی ـا نه!

Open Access This chapter is licensed under the terms of 
the Creative Commons Attribution 4.0 International License 
(http://creativecom.mons.org/licenses/by/4.0/), which permits 
use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any 

12. Trenberth, K. & Knutti, R. (2017): “Yes, we can do ‘sound’ climate science even though 
it’s projecting the future,” The Conversation, April 5, 2017. Verified May 10, 2017: http://
theconversation.com/yes-we-can-do-sound-climate-science-even-though-its-projecting-
thefuture-75763
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فصل چهارم

شواهد جایگزین، اطلاعات دستکاری شده و اخبار جعلی

1ـ4 شواهد جایگزین
در 27 ژانویـه 2017 )8 بهمـن 1395( در روز تحلیـف ریاسـت جمهـوری 
ترامـپ برخـی موضوعـات خـاص نادیـده گرفتـه شـدند. آنچـه بایـد بـه آن 
توجـه کـرد پاسـخ به سـوالاتی سـاده در مـورد شـواهد اتفاقات آن روز اسـت؛ 
آیـا هنـگام سـخنرانی افتتاحیـه خورشـید تابیـده اسـتی ـا نه؟ جمعیـت چقدر 
بـود؟ آیـا ایـن جمعیـت بیشـتر از جمعیـت حاضـر در مراسـم تحلیـف رئیـس 
جمهـور اوبامـا بـود؟ بـه نظـر می‌رسـید کـه از عکس‌هـا و فیلم‌هـای موجـود 
پیداسـت کـه خورشـید در هیچ نقطـه‌ای از سـخنرانی ترامپ نمی‌تابیـد. با این 
وجـود، ترامـپ عصـر همان روز طی سـخنرانی خـود در پایگاه نیـروی هوایی 

Langley خالف ایـن ادعـا را مطـرح کـرد:
از بـارش بـاران نگرانـی وجـود داشـت. امـا خـدا به پاییـن نگاه 
کـرد و گفـت، >مـا اجـازه نمی‌دهیـم هنـگام سـخنرانی تـو باران 
ببـارد.< در واقـع، هنگامـی کـه می‌خواسـتم شـروع به سـخنرانی 
کنـم، گفتـم: >وای نـه<. در اول کار، چنـد قطره بـاران به صورتم 
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خـورد و مـن گفتـم، >آه، ایـن خیلی بد اسـت، اما مـا از آن عبور 
خواهیـم کرد.<.حقیقـت ایـن اسـت کـه بلافاصلـه بـاران متوقف 
شـد. شـگفت انگیز بود. و بعد از آن واقعا آفتابی شـد و بعد که 
سـخنرانی مـن تمـام شـد و آنجـا را ترک کردم باران شـروع شـد1. 

اولیـن اقـدام ترامـپ ادعایـی بـود کـه بـه راحتـی می‌تـوان نادرسـت بودن 
آن را اثبـات کـرد. کافـی اسـت کـه بـه تصاویـر مربـوط به ایـن رویـداد نگاهی 

بیندازیـم تـا ببینیـم آیـا آفتـاب در طـی سـخنرانی‌اش تابیده اسـتی ـا نه.
سـوال factual )مبتنـی بـر مسـتندات( دیگـر، میـزان جمعیـت بـود. ترامپ 
ای  مسـئله  بـه  را  میـزان حضـور جمعیـت  لانگلـی،  در  در سـخنرانی خـود 

کـرد: تبدیـل  بحث برانگیـز 
مـای ـک جمـع عظیـم مردمـی داشـتیم. دیدید کـه چقدر فشـرده 
ایسـتاده بودنـد. امـروز صبـح از خـواب بلنـد شـدم وی کـی از 
شـبکه‌ها را چـک کـردم کـه در عکسـیی ـک قسـمت خالـی 
را نشـان مـی‌داد. مـن می‌‌گویـم، >یـک لحظـه صبـر کنیـد. مـن 
سـخنرانی کـردم و از آنجا جمعیت را نگاه کـردم...ی ک میلیون، 
یـک و نیـم میلیـون نفـر به نظر می‌رسـید.< تـا  منتهی علیـه بنای 

یادبـود واشـنگتن، جمعیـت بود.2

کـه  نشـان می‌دهـد  تحلیـف  مراسـم  از  تردیـد، عکس‌هـا  و  ورای شـک 
جمعیـت بـه این میزان گسـترده نبود. اعداد منتشـر شـده توسـط مقامات حمل 
و نقـل در واشـنگتن .D.C، تعـداد 570.557 سـفر را در طـی مراسـم تحلیـف 
نشـان می‌دهـد، در حالـی کـه آمـار، عـدد 1.1 میلیـون سـفر در اولیـن مراسـم 

1. Sharman, J. (2017): “Donald Trump: All the false claims the 45th President has made since 
his inauguration,” The Independent, January

23, 2017. Verified February 4, 2017: goo.gl/0TyieB
2. Ibid
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تحلیـف ریاسـت جمهـوری اوبامـا و 782.000 سـفر مربـوط بـه تحلیـف دور 
دوم نشـان می‌دهد)شـکل 1ـ4(.

شکل 1ـ4 جمعیت انسانی جمع شده در مراسم تحلیف اوباما در سال 2009 در سمت 
چپ در مقایسه با مراسم تحلیف ترامپ در سال 2017 در سمت راست.

 Sean امـا ایـن حقایـق، مانـع نشـد تـا معـاون رسـانه‌ای سـابق کاخ سـفید
Spicer در مطلبـی تحـت عنـوان >گـزارش نادرسـت هدفمنـد< در مـورد اندازه 
جمعیـت بـه رسـانه‌ها نتـازد. در 21 ژانویـه 2017، اسپایسـر اظهار داشـت: این 
بزرگتریـن جمعیتی بود که شـاهد مراسـم تحلیف بود، هـم به صورت حضوری 
 Kellyanne Conway ،و هم غیرمسـتقیم در سراسـر جهان3. بعداً در همان روز
 ،NBC بـه ایـن موضوع ورود کرد. این مشـاور شـاخص ریاسـت جمهـوری در
در مواجهـه بـا مطبوعـات، بـا مدارک مبرهن و قابل دسترسـی در تضـاد با آنچه 
همـکارش اسپایسـر اظهـار داشـته بـود روبـرو شـد. او از ایـن اظهـارات دفـاع 

3. Ford, M. (2017): “Trump’s Press Secretary Falsely Claims” The Atlantic, January 21, 2017. 
Verified February 4, 2017: goo.gl/HvnFUY.
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کـرد و اسـتدلال کـرد کـه دروغ و تحریفی در کار نبوده اسـت. بلکه اسپایسـر به 
>حقایـق جایگزیـن< اسـتناد کرده اسـت. در 23 ژانویه 2017، اسپایسـر نکته‌ای 

را تحـت تاثیـر همین اسـتدلال دری ـک کنفرانـس مطبوعاتی گفت: 
گاهـی اوقـات مـا ]کاخ سـفید[ می توانیـم بـا حقایـق مخالـف 

.4 باشیم

یـک لحظـه دوبـاره بـا هـم مـرور کنیـم. آیـا حتـی امـکان انـکار حقایقـی 
کـه ممکـن اسـت بـه راحتـی تاییـد شـود، پیشـنهاد >حقایـق جایگزیـن<،ی ـا 
>مخالفـت بـا حقایـق< را می‌توانید تصـور کنید؟ اصطلاح >حقایـق جایگزین< 
هیـچ معنایـی نـدارد. ایـن اصطالح حتـی قوانیـن عـدم تناقـض ارسـطویی را 
کـه از زمـان توانایـی بشـر در اندیشـیدن رواج داشـته اسـت، زیرپـا می‌گـذارد. 
گفـت،   Conway بـه   NBC از   Chuck Todd روزنامه‌نـگار  کـه  همانطـور 
امـکان پیشـنهاد >حقایـق جایگزیـن< بدون دروغگویـیی ا اشـتباه گفتن، وجود 
نـدارد، در هـر حـال حقیقـت گفتـه می‌شـود؛ کنوی واقعـا از اصطالح >حقایق 
جایگزیـن< اسـتفاده کـرد اما ظاهـراً منظور او چیز دیگری بود. او می‌خواسـت 
بگویـد که اسپایسـر >اطلاعـات جایگزین< را به عنوان تعداد حاضران مراسـم 
تحلیـف ارائـه داده اسـت: 2+2 =4 امـا خب 3+1 هم همـان نتیجه را می‌دهد5. 
کنـوی هرگـز قـادر بـه دریافـت این پیام نیسـت کـه >حقایق جایگزین< توسـط 
رسـانه‌ها برم المی‌شـوند، شـاید بـه ایـن دلیـل که مشـخص اسـت آنچـه گفته 

می‌شـود بـا واقعیـت موجـود متفاوت اسـت6. 

4. Smith, D. (2017): “Sean Spicer defends inauguration claim.” The Guardian, January 23, 
2017. Verified February 4, 2017: goo.gl/djwg7x.

5. Fitzgerald, S. (2017). “Conway: Spicer was using Alternative Information,” Newsmax, 
24.01.2017, verified 15.06.2018: https://www.

newsmax.com/politics/conway-spicer-alternative-information/2017/01/24/id/770122/
6. Pengelly, M. (2017). “Kellyanne Conway: ‘alternative facts’ was my Oscars La La Land 

blunder,” The Guardian, 04.03.2017, verified
15.06.2018: https://www.theguardian.com/us-news/2017/mar/03/kellyanne-conway-

alternative-facts-mistake-oscars
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حقایق همان هسـتند که باید باشـند. اظهارات مربوط به مسـائل factualی ا 
درسـتی ـا غلط اسـت.ی ک ادعای جایگزیـن کهی ک واقعیـت را انکار می‌کند، 
بـه سـادگیی ـک ادعـای غلـط، تلقـی می‌شـود. شـما ممکن اسـت مخالـف این 
حقایـق باشـید امـا مخالفـت با حقایـق، صرفاً مخالفت بـا واقعیت اسـت. بیانیه 
>خورشـید تابیده اسـت< تنها زمانی درسـت اسـت که خورشـید در واقع تابیده 

باشـد، صـرف نظـر از اولویت‌های خاص سیاسـی و غیره )شـکل 2ـ4(.

شکل4ـ2 مصاحبه‌ای که کلیان کانوی در آن >حقایق جایگزین< معرفی می‌کند.

برخـی از مسـائل factual بـرای حـل و فصـل از بقیـه آسـان‌تر و گاهـی 
اوقـات تشـخیص واقعیت‌هـا و حقیقـت دشـوار اسـت. گاهـی اوقـات ایـن 
حقایـق هنـوز روشـن نشـده و همچنـان مبهم‌اند. بـه همین دلیل اسـت که علم 

و روزنامه‌نـگاری بـه طـوری کسـان در ایـن خصـوص تحقیـق می‌کننـد.

2ـ4 حقیقت در علم و روزنامه نگاری
هـدف علـم، تحقیـق، درک و توضیـح جهـان و نحـوه عملکـرد آن اسـت البتـه تـا 
آنجـا کـه روشـهای علمـی موجـود اجـازه می‌دهـد. علـم در جسـتجوی حقایق و 
دانش‌هـای مربـوط بـه طبیعـت، شـرایط اجتماعـی، انسـانیت و فنـاوری اسـت. 
هدفـی را کـه علـم بـرای خـود تعریـف می‌کنـد از هـدف روزنامه‌نـگاری فاصلـه 
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زیـادی نـدارد. طبـق اصـول بیان شـده در پـروژه >تعالـی روزنامه‌نـگاری<، وظیفه 
اصلـی روزنامه‌نـگاریی افتن حقیقت اسـت، امـا نه به معنای مطلـق. این حقیقت 
در روزنامه‌نـگاری >رونـدی اسـت کـه بـا نظـم حرفـه‌ای، جمـع‌آوری و تأییـد 
واقعیت‌ها آغاز می‌شـود. سـپس روزنامه‌نگاران تلاش می‌کنند با بررسـی بیشـتر، 
گزارشـی منصفانه و قابل اعتمادی از معنای آنها، که در زمان حاضر معتبر اسـت، 
ارائـه دهنـد. روزنامه‌نـگاران بایـد درمـورد منابـع و روش‌ها تا حد ممکن شـفاف 

باشـند تـا مخاطبـان بتواننـد ارزیابـی خـود را از اطلاعات انجـام دهند.7<
جهـان دائمـاً در حـال تکامـل اسـت و ممکـن اسـت اطلاعـات جدیـدی 
منتشـر شـود، بنابرایـن حقیقـت روزنامه‌نـگاری، درسـت مانند حقیقـت علمی، 
تجربـی اسـت. روزنامه‌نـگاری بایـد تـا جای ممکن بـرای مخاطبـان در تجزیه 
تحلیـل، تصمیم‌گیـری در بـاب صحـت و ارایـه نظـر در برابر منابـع اطلاعاتی، 

شـفافیت ایجـاد کند. 
روزنامه‌نـگاری همچنیـن بایـد مراقب باشـد کـه از ایجاد حبـاب جلوگیری 
کنـد و همیشـه اخبـار را متعـادل نگـه دارد امـا جزئیـات مهـم را کنـار نگذارد. 
نـگاری نوعـی  Journalist's Resource خاطـر نشـان می‌کنـد کـه >روزنامـه 
نقشـه‌نگاری اسـت: نقشـه‌ای بـرای شـهروندان کـه راه را بـه جامعـه نشـان 
می‌دهـد. اغـراق هـا، غفلـت از همـه دیدگاه‌ها، الگوهـای کلیشـه‌ای و نامتعادل 
بـودن و جانبـداری، همـه موجـب کاهـش اعتماد می‌شـوند8.< احسـاس‌گرایی، 
روزنامه‌نـگاری ضعیـف و همچنیـن شـبه علـم، اطمینـان به نقشـه راه را تحت 

تاثیـر قـرار داده و مسـیریابی را پیچیـده می‌کنـد.
رابـرت دنیـرو در فیلـم Heat می‌گویـد: >ایـن همان چیزی اسـت که هسـت<. 
دنیا همان چیزی اسـت که هسـت. اما تفسـیرهای ما ممکن اسـت به عنوان تابعی 
از موضع‌گیری‌هـای سیاسـی، پایه‌هـای ایدئولوژیک، پذیرش فرهنگـی، اعتقادات 
مذهبـی و مـوارد دیگـر بـه شـدت متفـاوت باشـد. ایـن بـه معنـای این نیسـت که 

7. Committee of Concerned Journalists: The Principles of Journalism (2006). Verified April 
19, 2017: https://journalistsresource.org/tip-sheets/foundations/principles-of-journalism

8. Ibid.
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بگوییـم مـواردی بـه عنوان واقعیت و حقیقـت وجود خارجی ندارد، اما شـاید ما 
همیشـه آنها را پیدا نکرده ایم. به همین دلیل اسـت که ما مرتباً در روزنامه‌نگاری 
و علـم، سـوال می‌کنیـم. جهـان اغلـب بی‌پروا اسـت. بعضـی اوقات، اسـرار خود 
را بلافاصلـه فـاش و گاهـی هیچوقـت، برای ما فـاش نمی‌کند. گاهی ما سـوالات 
اشـتباه می‌پرسـیم. بعضـی اوقات واقعیت‌ها به طرز شـگفت‌انگیزی مـا را مجاب 
می‌کننـد اعتـراف کنیـم که پیـش از این از نظر سیاسـی، مذهبـی، روزنامه‌نگاریی ا 
علمـی اشـتباه کرده‌ایـم. ما مجبور می‌شـویم حتی اگـر از ابتدا فکـر می‌کردیم حق 
با ماسـت، نظر خود را تغییر دهیم. آزار دهنده اسـت، اما ما در راه عاقل‌تر شـدن 

گام برمی‌داریـم. ایـن همان چیزی اسـت که هسـت.

3ـ4 اطلاعات، اطلاعات غلط و اطلاعات دستکاری شده
آگاهـی از چیـزی مسـتلزم داشـتن اطلاعـات صحیـح و واقعـی در مـورد آن 
موضـوع اسـت )کوکلینسـکی و همـکاران 2000(. برعکـس آن ایـن نیسـت که 
بـی اطالع باشـیم بلکـه ایـن اسـت کـه اطلاعات غلطـی داشـته باشـیم. اگر در 
مـورد چیـزی نـاآگاه هسـتید، الزامی به اعتقـاد به واقعیـات ندارید. شـما نهایتا 
ممکـن اسـت ماننـد سـقراط بدانیـد که هیچ چیـز نمی دانیـد. اما اگـر از طرف 
دیگـر، اطلاعـات غلطـی داشـته باشـید، در واقـع عقیده‌هـای نادرسـتی داریـد 
کـه بـه نظر شـما درسـت اسـت. اطلاعات غلـط، شـهروندان، سیاسـتمداران و 
روزنامـه نـگاران را گمـراه می‌کنـد. ممکن اسـت شـخص بـا انتقـال اطلاعاتی 
کـه تصـور می‌شـود درسـت اسـت امـا در حقیقت نادرسـت اسـت، ناخواسـته 
بـه دیگـران اطالع نادرسـت بدهـد. از دیگر سـو، اگـر اطلاعات غلـط در نظر 
گرفتـه شـده باشـد - بـه همـان سـختی کـه ارزیابیی ا اثبـات آن ممکن اسـت- 

.(Søe، 2014) ایـن اطلاعـات تحریف شـده اسـت
اگـر فـرض کنیـم خـود دولت بوش در سـال 2003 اعتقاد داشـت كه صدام 
حسـین سالح‌های كشـتار جمعـی را بـرای شـلیك آمـاده می‌كنـد، بحـث و 
جـدل بـرای بـه جنـگ رفتن،ی ـك اطلاع نادرسـت برای مـردم بود زیـرا دلیلی 
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بـر بحـث نبـود و بـه صـورت واضـح جنگیـدنی ـک امـر محتـوم بـود و اگـر 
دولـت می‌دانسـت کـه صدام حسـین چنیـن چیزهایی نـدارد، بنابرایـن عامدانه 
اطلاعـات گمراه‌کننـده منتشـر کـرد، ایـن بـه عنـوانی ـک مـورد از تحریـف 

اطلاعـات شـناخته می‌شـود. 
عامدانـهی ـا غیرعمـدی، ایـن موضـوع عواقـب قابل‌توجهـی داشـت.ی ـک 
نظرسـنجی از سـال 2015 نشـان داد کـه 41٪ از آمریکایی‌هـا هنـوز بـه اشـتباه 
معتقدنـد کـه سالح‌های فعـال کشـتار جمعی در عـراق واقع شـده بـود9. اگر هم 
سالح‌های کشـتار جمعی نبوده حتما سالح‌های مخربی وجود داشـته اسـت10. 
همـان نظرسـنجی توضیـح می‌دهـد کـه 19٪ از کل آمریکایی‌هـا >کامال<ی ـا >تـا 
حـدی< معتقدنـد که باراک اوباما شـهروند قانونی آمریکا نیسـت: اطلاعات غلط 
و اطلاعـات تحریـف شـده. تمـام کاری کـه شـما باید انجـام دهید این اسـت که 
در دوزهـای مناسـب ادعاهـای دروغیـن و داسـتان‌های پـر پیچ و خـم را با کمی 

حقیقـت، مخلـوط کنیـد. در حقیقـت قـرص را با لایه‌ای شـکلاتی بپوشـانید. 

4ـ4 درست، غلط و همه چیز بین این دو
اطلاعات نادرسـت به ندرت سراسـر غلط اسـت. اگر قرار اسـت اطلاعات غلط 
اثـری داشـته باشـد، نباید بـه راحتی اجازه دهـد دیگران متوجه تقلب‌اش شـوند. 
اطلاعـات غلـط بایـد به نظر مطمئن برسـد تا بتوانـد مردم را گمراه کنـد. بنابراین 
اطلاعـات غلـط غالبـاً ترکیبـی از چیزهایـی اسـت کـه درسـت اسـت چیزهـای 
مشـکوک، چندلایـه و بـدون سـند و البتـه اطلاعات کاماًل نادرسـت، این ترکیب 
باعـث می‌شـود کـه نادیـده گرفتـن و ابطـال اطلاعـات غلـط دشـوار باشـد، زیـرا 
ممکن اسـت بخش درسـتی هم در آن وجود داشـته باشـد. این موضوع هضم و 

9. Public Mind Poll (2015). “Ignorance, Partisanship Drive False Beliefs about Obama, Iraq.” 
Verified May 10, 2017: http://publicmind.fdu.edu/2015/false/

10. Chivers, C.J. (2014). “The Secret Casualties of Iraq’s Abandoned Chemical Weapons,” 
The New York Times, October 14, 2014. Verified June 10, 2017: https://www.nytimes.
com/interactive/2014/10/14/world/middleeast/us-casualties-of-iraq-chemical-weapons.
html?_r=1 4.4 True, False, and Everything in Between
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شـکل‌دهیی ـا تلفیـق اعتقادات واقعـی و اعتقادات سیاسـی مربوط بـه اطلاعات 
را بـرای گیرنـده آسـان تـر می‌کنـد. وقتـی اطلاعـات غلطـی موفقیت‌آمیـز باشـد، 
نتیجه این اسـت که شـکل‌گیری دیدگاه‌های سیاسـی و آرای داده شـده براسـاس 

واقعیت‌هـای موجـود نیسـت بلکه بیشـتر بر اسـاس موارد مشـکوک اسـت. 
ایـن بازتاب‌هـا منجـر بـه جـدول زیـر از لحاظ کیفیـت اطلاعات می‌شـود، 
جایـی کـه گفته‌هـای درسـت و انـواع گفته‌هـا و اسـتراتژی‌های گمراه‌کننـده 
بـرای تضعیـف حقیقـت در دو جهـت مخالف قـرار دارند، همراه با سـایه‌های 

خاکسـتری در بیـن آنها )شـکل 3ـ4(.

مقیاس کیفیت اطلاعات

منطقه 1 
حقایق تایید شدهاظهارات واقعی

منطقه 2 
اظهارات تغییر داده شده 

اظهارات غیر مستند

چارچوب‌سازی، اغراق،حذف،گلچین 
کردن حقایق

شایعات )شاید درست، شاید دروغ(

منطقه 3 
اظهارات نادرست

دروغ
حرف‌های بی‌پایه و اساس

اخبار جعلی

ارائه نادرست و بر خلاف واقعیت‌ها
عبارات نادرست عمدی

ارائه نادرست از انگیزه و هدف، تظاهر، 
تظاهر، انحلال تقسیم

خط بین درست و نادرست
اخبار ساختگی، ارائه نادرست از 

انگیزه‌ها و هدف
شبیه‌سازی روزنامه‌نگاری و صداقت
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5ـ4 اغراق، حذف و گلچین کردن
حتـی اگـر هیـچ ادعای دروغ مسـتقیمی در ارائـه مغرضانهی ـک موضوع وجود 
نداشـته باشـد، ممکـن اسـت منجـر بهی ک برداشـت پیچیـده از واقعیت شـود. 
تعییـن اولویـت هـا )بـه بخـش 2 مراجعـه کنیـد( تنهـا ایـن نیسـت کـه کـدام 
موضـوع مـورد توجـه قـرار گیردی ـا در اولویت توجه گذاشـته شـود بلکه نحوه 
شـکل دهـی و چهارچـوب ارایه آن نیز دسـتکاری می‌شـود. اقتصـاد توجه، در 
چارچـوب ایـن پرسـش قابـل درک اسـت که کدامی ـک از جنبه هـای موضوع 

مـورد توجـه درآمدزاتـر از جنبـه های دیگر اسـت )شـکل 4ـ4(. 

شکل 4ـ4 فاکس دو داستان خبری یکسان را برای دو بخش مختلف مخاطب به طور 
متفاوتی قاب‌بندی می‌کند. برای بخش اسپانیایی زبان، کلمه خنثی‌تر >غیر مستند< برای 
توصیف دانش‌آموز استفاده می‌شود، در حالی که کانال اصلی فاکس نیوز از اصطلاح 

منفی >غیرقانونی< استفاده می‌کند. )پارکر، جی. )2014(

“Fox News and Fox News Latino Cover the Same Story, Hilarity Ensues,“Addict-
ing Info, August 8, 2014. Verified June

10, 2017: http://addictinginfo.com/2014/08/08/fox-news-and-foxnews-latino-cov-
er-the-same-story-hilarity-ensues/?fb_comment_id=593132244141420_59373497

7414480#f2dbfa4a983dc36).
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نحـوه ارائـهی ک خبـر نیز به همین ترتیب اسـت. اگر مثاًل موضوع بیکاری 
باشـد، خبرنـگار ممکـن اسـت تصمیـم بگیـرد بـای ک فرد بیـکار تمـاس بگیرد 
و در گـزارش خـود ایـن موضـوع را تعمیـم داده و در بـاب درخواسـت‌های 
شـغلی ارسـال شـده‌ی بیهـوده صحبـت کنـد. از طـرف دیگـر خبرنـگار ممکن 
اسـت بـا کارفرمایـی کـه دری افتـن کارمنـد مشـکل دارد تماس بگیـرد و عکس 
ایـن اتفـاق بیافتـد. بسـته بـه تمرکز بر کـدام بخش داسـتان، در همـان موضوع، 
ممکـن اسـت سـوال از >مقصـر< تنبل و حریص و بیکار،ی ا شـرایط سیسـتمی 
کـه >قربانیـان< آن بیـکار هسـتند مطـرح شـود. اگـر کادربندی موضـوع به طور 
گسـترده و منظـم بـهی ـک جهـت متمایـل باشـد، نتیجـه آن ایجـادی ـک عـدم 
تعـادل و ارائـه اطلاعاتـی اسـت که ممکن اسـت واقعـاً گمراه کننده باشـد. اگر 
فقـطی ـک طـرف موضـوع ارائـه شـود، ممکن اسـت بـه قیمـت نادیـده گرفتن 
دیدگاه‌هـا و واقعیت‌هـای دیگـری کـه بخشـی از کل داسـتان و تصویـر کامـل 
اسـت، باشـد. علیرغـم ایـن، همیشـه اصـرار بـر اینکه هـر چیز دو طـرف دارد 
و لزومـاً بـهی ـک انـدازه جـذاب هسـتند نیـز بـه عنـوانی ک مشـکل محسـوب 
می‌شـود. روزنامـه نویسـی >پنجاه/پنجـاه< ممکـن اسـت مبتنـی بـر برداشـت 
نادرسـت از آرمان‌هـای تعـادل و عینیـت باشـد (Korsgaard 2017).ی ک مثال 
واضـح، مناظـرهی ـک معتقـد به مسـطح بودن زمین با دانشـمندی اسـت که این 
ایـده را مطـرح می‌کنـد کـه خورشـید در مرکـز همـه چیـز اسـت. بـا ایـن دو به 
عنـوان مواضـع کیهان‌شناسـانه و اعتقـاد صادقانـه، رفتـار می‌کند. ایـن واقعیت 
کـه مـردم حـق دارنـد عقایـد گوناگـون داشـته باشـند، بـه ایـن معنی نیسـت که 
 Daniel ،همـه نظـرات بـهی ک انـدازه ارزش‌گـذاری می‌شـوند. عالوه بر ایـن
Moynihan می‌گویـد اگرچـه شـما حق دارید عقاید خود را داشـته باشـید، اما 

حـق نداریـد کـه حقایق خود را داشـته باشـید. 
هنگامـی کـه زاویـه اغراق‌آمیـز وی ـا چهارچـوب افراطـی اسـت، نتیجـه 
ممکـن اسـت تطهیرگناهان باشـد. اگر شـما اصـرار دارید تا بر حـدود 9درصد 
از جوانـان دانمـارک کـه بـرای نقـض قانـون جنایـی محکـوم شـده‌اند، تمرکـز 
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کنیـد، ممکـن اسـت بخش عمـده‌ای از جوانان را کـه شـهروندان قانون‌مداری 
هسـتند را نادیـده گرفتـه باشـید.ی ـا اگر اکثر داسـتان‌های منتشـر شـده در مورد 
مسـلمانان، بـه طـور ویژه بـر جرایم کوچکی ا نسـخه رادیکال اسالمی تمرکز 
کننـد، تصویـری غیرواقعـی و گمراه‌کننـده از جهان واقعی و خطـرات آن تولید 
شـده اسـت. ایـن ممکن اسـت موجـب کلیک‌کردن‌های زیاد باشـد، امـا مقدار 
زیـادی از نفـرت، تـرس و قطـب بنـدی را تولید می‌کنـد. این موضوع شـبیه به 
چیـدن گیالس اسـت: شـما دقیقـا انتخـاب می‌کنید کـدام گیلاس رسـیده را از 
درخـت انتخـاب کنیـد، در عیـن حـال باقـی را نادیـده می‌گیریـد. در سیاسـت، 
ایـن بـه معنـی حـذفی ـا عـدم اسـتفاده از حقایق، دیـدگاه هـای ا نقطـه نظرات 
در برنامـه اسـت. حقایـق بـه چیـزی بـرای اسـتفادهی ا نادیـده گرفتن بر اسـاس 
نیازهـا تبدیـل می‌شـود. ایـن شـرایط را بـرای سیاسـت‌های مسـتند محـور و 

مبتنـی بـر شـواهد و واقعیـات، تضعیـف می‌کند. 
ممکـن اسـت بیـان اظهـارات نیـز بـا اعوجـاج و اشـکال در ارایـه همـراه 
 Nigel ،باشـد. تنهـا حدودی ک سـاعت پس از پیـروزی در رأی‌گیـری برگزیت
Farage، رهبـر مبـارزات بریتانیـا برای تـرک اتحادیه اروپا، مجبور شـد جلوی 
دوربین‌هـای تلویزیونـی اعتـراف کنـد که بخش زیـادی از کمپین او بر اسـاس 
اطلاعـات نادرسـت بـوده اسـت. پویش ترک اتحادیـه اروپا وعـده داده بود در 
صـورت تصویـب خـروج بریتانیـا از ایـن اتحادیه، هـر هفتـه 350 میلیون پوند 
بـه خدمـات بهداشـت عمومـی اضافـه کنـد. فـاراگ، زمانـی کـه بـا وعده‌هـای 
انتخاباتـی خـود پـس از پیـروزی مواجه شـد، آن را به عنوان >اشـتباه< خواند. 
ایـن تحریـف حقیقـت بـود کـه از آن به عنـوان >اشـتباه<ی اد می‌شـد، زمانی که 
حتـی خـود پویش مبـارزات انتخاباتـی در بریتانیا بـه این موضوع اشـاره کرده 

بـود کـه ایـن وعده سیاسـی نمی‌توانسـت تحقـقی ابد )شـکل 5ـ4(.
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شکل 5ـ4 اتوبوس تبلیغاتی برگزیت با وعده انتخاباتی که محقق نشد

6ـ4 شایعات، بازتاب اعتقادات و بررسی حقیقت
شـایعات غیـر مسـتند ممکـن اسـت درسـتی ـا نادرسـت باشـند. در هـر حال، 
شـایعات تأثیـر زیـادی در درک مـردم ازی ـک موقعیـتی ـا شـخص، از جملـه 
یـک سیاسـتمدار دارد. حتـی اگـر غیـر صحیـح بـودن آن شـایعه تاییـد شـود 
بـاز اثـر خـود را می‌گـذارد. ایـن امـر باعـث می‌شـود کـه پـژواک کمپین‌هـای 
شایعه‌سـازی و سـخن‌پراکنی بـا تاکتیک‌هـای ارسـال اطلاعات غلـط در جهان 

اعتقـادات طنین‌انـداز شـده و موثـر واقـع شـود. 
اصطالح پـژواک اعتقـادی belief echo بـه پدیـده ای اطالق می‌شـود که 
حتـی پـس از اثبـات نادرسـتی ادعـای رسـوایی سیاسـیی ـا شایعه‌سـازی بـه 
عنـوانی ـک حیلـه متقلبانـه، همچنـان بـر برداشـت افـراد از شـخصی کـه در 
مرکز شـایعهی ا رسـوایی بوده اسـت تأثیر دارد. (Thorson 2016).ی ک شـایعه 
بی‌اسـاس و منفـی دربـارهی ـک سیاسـتمدار کـه بی‌هیـچ تردیـد منطقـی مـورد 
جعـل واقـع شـده اسـت، ممکـن اسـت همچنان بـه نام و شـهرت سیاسـتمدار 
آسـیب برسـاند. پژواک‌هـای اعتقـادی متأسـفانه نشـان می‌دهـد کـه چگونـه 
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بررسـی واقعیـت، تأثیـر محدودی داردی ا شـاید حتـی گاهی اوقات شـرایط را 
بدتـر می‌کنـد. بررسـی واقعیـت نیـاز به تکـرار ادعـای نادرسـت دارد، که خود 
باعـث انعـکاس قویتـر شـایعه می‌شـود. حتـی اگـر بررسـی واقعـی بـه ارزش 

واقعـی خـود برسـد، ایـن شـایعه هنـوز بـه اعتبـار افـراد لطمـه می‌زند.
 Tampa Bay که توسـط Politifact وب‌سـایت آمریکایی بررسـی واقعیت
Times اداره می‌شـود، بـرای کار خـود برنـده جایـزه پولیتـزر شـده اسـت. آنها 
بـر چگونگـی نحـوه برخورد سیاسـتمداران و رسـانه های مختلف بـا حقیقت، 

نظـارت می‌کنند )شـکل 6ـ4(.

شکل 6ـ4 ارزیابی پولیتیفکت از داستان روزنامه محافظه کار دیلی پست که ادعا می کند 
کلینتون ها بخشی از یک شبکه جنسی هستند

بدون شـک، چنین حسابرسـی باید با سـوگیری‌های سیاسـی، سیاسـت‌های 
منابـع  بـه  اطمینـان  قابلیـت  روزنامه‌نـگاری،  گرایش‌هـای  سـایر  و  تحریریـه 
اطلاعاتی و سـایر موارد احتمالی مطابقت داشـته باشـد. با این وجود بررسـی 
آن نتایـج تامـل برانگیـزی دارد. اگـر کلینتـون و ترامـپ را در فصـل انتخابـات 
2016 مقایسـه کنیـد، کلینتـون هـر زمـان اظهـارات صحیـح و راسـت داشـت، 
پیـش می‌افتـاد )شـکل 4.7a و 4.7b( حتـی اگـر اظهـارات دروغ خیلـی بـه 

چشـم نیاید )شـکل 8ـ4( 
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شکل 8aـ4 تابلوی امتیاز هیلاری کلینتون در مورد اظهارات درست/نادرست، خلاصه 
.Politifact شده در 10 آوریل 2017 توسط

شکل 8bـ4 جدول امتیازات دونالد ترامپ در مورد اظهارات درست/نادرست، خلاصه 
Politifact شده در 10 آوریل 2017 توسط

شکل 8ـ4 بیانیه ای از هیلاری کلینتون در انتهای مقیاس ارزش حقیقت.

بدیهـی اسـت کـه اگـر رأی دهندگان اصلًا بـه بازیگرهای حسـابرس واقعیت 
اعتقـادی نداشـته باشـند، ایـن نـوع حسابرسـی معنـی چندانـی نخواهد داشـت. 
مطالعه‌ای از سپتامبر 2016 نشان می‌دهد که تنها 29٪ از رای دهندگان آمریکایی 
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بـه بررسـی‌کنندگان واقع‌گویـی رسـانه، اعتمـاد دارنـد11. دری ـک فضـای سیاسـی 
بی‌اعتمـادی، دروغ حتـی اگـر برم الهم شـود، بازهـم تاکتیک مفیدی اسـت.

7ـ4 دروغ و خزعبلات
اسـت  ممکـن  شـایعات  و  کـردن  گلچیـن  نادرسـت، حـذف،  اظهـار  اغـراق، 
همـه، بـه تنهایـیی ـا ترکیبـی، موجـب انحـراف در حقیقـت باشـند. امـا اکنـون 
دروغ‌هـا، مزخرفـات )فرانکفـورت 2005( و اخبـار جعلی بیشـتر تضعیف کننده 

حقیقت انـد.
دروغ و خزعبالت Bullshit هـر دو بـرای فریـب فـرد تالش می‌کننـد. در 
مـورد فریـبی ـک تفـاوت وجـود دارد: دروغگو سـعی می‌کنـد آگاهانه بـا بیان 
نادرسـت واقعیت‌هـا، فریـب دهـد. هـدف ایـن دروغ این اسـت کـه اعتقادات 
دروغ را بـه شـخص قربانـی القـا کنـد، بنابرایـن در درک موضـوع از حقیقـت 

دسـتکاری می‌کنـد.
از طـرف دیگـر، مزخرف‌گویـیی ـا خزعبالت بافـی تالش می‌کند بـا بیان 
نادرسـت اهـداف، انگیـزه هـا و هـدف واقعـی فرسـتنده پیـام، کسـی را فریب 
دهـد. هـدف ایـن مزخـرف لزومـاً ایـن نیسـت کـه مـردم محتـوای گفتـه شـده 
را بـاور کننـد. ممکـن اسـت هـدف ایـن باشـد کـه مـردم بـه طریقـی خـاص 
عمـل کننـدی ـا سـعی کننـد از چیـزی دور شـوند بـدون اینکـه کسـی در مـورد 
نیـت اصلـی و تاکتیـک هـا مطلـع شـود. بـه عنـوان مثال، ممکن اسـت بـا ارائه 
انبوهـی از اطلاعـات بـی ربـط امـا در واقـع صحیـح بـرای انحـراف از توجـه 
بـه موضـوع واقعـی، مزخرف‌گویـی شـود. در حقیقـت ممکن اسـت این تصور 
ایجـاد شـود کـه شـما تمـام تالش خـود را می‌کنید تا به سـوالات پاسـخ دهید 
یـا شفاف‌سـازی کنیـد، در حالـی کـه در واقع تمـام کاری که می‌کنید این اسـت 

کـه وقـت می‌خریـد و از جـواب دادن اجتنـاب می‌کنیـد.
11. Rasmussen Reports (2016): “Voters Don’t Trust Media Fact-Checking,”September 30. 

Verified February 5, 2017: http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/
general_politics/september_2016/voters_don_t_trust_media_fact_checking



شواهد جایگزین، اطلاعات دستکاری شده و اخبار جعلی  97

دروغگـو تفـاوت بیـن درسـت و نادرسـت را می‌دانـد امـا سـعی می‌کنـد 
حقیقـت را پنهـان کنـد. در حقیقـت بـدون رعایـت چنیـن تمایـزی نمی‌تـوان 
دروغ را تعریـف کـرد. مزخـرف کاماًل حقایـق و مسـئله درسـت و نادرسـت 
را نادیـده می‌گیـرد. بـرای حقیقـت، مزخرف‌گویـی تهدیـد بزرگتـری از دروغ 
بـه شـمار مـی‌رود )فرانکفـورت 2005: ص 61(. مزخـرفی ـا پرت‌گویـیی ک 
طبیعـت سـمی اسـت. رونـد موفقیت‌آمیز مزخـرف گویی ممکن اسـت به عدم 
حل تمایز درسـت و نادرسـت کمک کند. مزخرفات شـامل جعل، شبیه‌سـازی 
یـا تظاهـر بـه انجـام کاری غیـر از آنچـه در واقع هسـتی ا انجام شـده، اسـت.

مزخرف گویان جاعلان حقیقت اند.12

مزخرف‌گویـان چیزهایـی را جعـل می‌کننـد. این دقیقا همان روندی اسـت 
کـه اخبـار جعلـی طـی می‌کننـد. آن‌هـا روزنامه‌نـگاران جعلی و پوشـش خبری 

سـاختگی ایجـاد می‌کننـد و ماحصـل آن تولیـد >خبر جعلی< اسـت.

8ـ4 اخبار جعلی به عنوان اخبار ساختگی
اخبـار جعلـی، >محتـوای >مـن درآوردی< اسـت کـه بـه طـرز هوشـمندانه‌ای 
دسـتکاری شـده و بـه گونـه‌ای القـاء می‌شـود کـه بـه عنـوان گزارشـی معتبـر و 
ژورنالیسـتی مورد اسـتفاده قرار گیرد و ممکن اسـت به راحتی در اینترنت در 
دسـترس مخاطبـان زیـادی باشـد کـه مایلند داسـتان ها را بـاور کننـد و پیام را 

بازتـاب دهند.< تعریف شـده اسـت13. 
البتـه بایـد توجه داشـت که اخبـار جعلی منحصراًی ک پدیده آنلاین نیسـت. از 
مدت‌هـا قبـل از اختـراع اینترنت وجود داشـته اسـت. خبر جعلی نیـز به طور حتم 
دروغ نیسـت. خبـر جعلـی می‌توانـد بـه صورتی ک دروغ آشـکار باشـد که سـعی 

12. Frankfurt (2005: p. 48).
13. Holan, A.D. (2016). “2016: Lie of the Year: Fake News,” Politifact, December 13, 2016. 

Verified April 7, 2017: http://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2016/dec/13/2016-
lie-year-fake-news/
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داردی ـک داسـتان نادرسـت عمـدی را درسـت جلـوه دهـد. امـا غالبـاً، خبر جعلی 
بـه عنـوان >پرت‌گویـی< شـناخته می‌شـود کـه قصـد آن ایـن نیسـت کـه مـردمی ک 
داسـتان غیـر واقعـی را باور کنند، در عوض، با اسـتفاده از اخبـار جعلی، موضعی ا 
رفتـار مردم دسـتکاری می‌شـوند. حتی اگـر اخبار جعلی غالباً متشـکل از ادعاهای 
کاذبی ـا غیـر مسـتند، تحریفـات، اظهارات نادرسـت و موارد دیگر باشـد، ویژگی 
تعیین‌کننده آنها، واقعیت سـاختگی بودنشـان نیسـت. در این روش روزنامه‌نگاری 
و حقیقت‌جویـی شبیه‌سـازی می‌شـود، در حالی که هدف آن چیـزی کاملًا متفاوت 
بـا اهـداف روزنامه‌نـگاری و حقیقت‌جویـی اسـت. بـا دسـتکاری اخبـار واقعـی، 
اخبـار جعلـی ممکـن اسـت وانمـود کنند که روشـناییی ـا حقیقت را هـدف نهایی 
خـود قـرار داده‌انـد، در حالـی کـه در واقـع ایـن هـدف غیرسیاسـیی ـا مالـی برای 
اسـتحصال توجـه اسـت. ایـن هـدف از نظـر مخاطبـان پنهان نگه داشـته می‌شـود. 
قابلیـت اطمینـان ظاهـریِ آدرس وب‌سـایت‌هایی که واقعی به نظر می‌رسـد اغلب 
بـا >گواهـی<ی ـا تصدیق‌نامه‌هـای دیگـری ماننـد تصاویـر و فیلم‌هـای ویدئویی که 

کـم و بیش هوشـمندانه دسـتکاری می‌شـوند، تکمیل می‌شـود.
چهـار دلیـل اصلـی بـرای تولیـد اخبـار جعلـی و انتشـار ایـن محصـولات 

شـبه روزنامه‌نـگاری در بـازار چنیـن احصـا می‌شـوند:
1. سرگرمی/ترولینگ
2. ترافیک وب/پول
3. بازاریابی/فروش

4. تبلیغ/جنگ قدرت

1ـ8ـ4 برای سرگرمی/ ترول زدن
بخـش >اخبـار واقعـی کـه نمی‌توانیـد از رسـانه‌های اصلـی دریافـت کنید< در 
پرتـال خبـری the Underground Report، در واقـع منتشـر کننده اخبار جعلی 
- ماننـد میشـل اوبامـا تحـتی ک عمـل تغییر جنسـیت قرار گرفته اسـت، برنی 
سـندرز در دهـه 1960 بـا روس هـا در ارتباط بوده اسـت وی ـا CNN با دولت 
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اسالمی ارتبـاط دارد - بـود. در 21 فوریـه 2017 ایـن پورتـال خبـری توسـط 
شـخصی بـه نـام McDaniel، سـاکن کاسـتاریکا آغـاز بـه کار کـرد. ایـنی ـک 
وب‌سـایت سـرگرم‌کننده و بازتـاب محـور بـود کـه هدف آن نشـان دادن سـاده 

لوحـی و سـاده اندیشـی کاربـران اینترنت بود. 
طـی چنـد هفتـه، UndergroundNewsReport.com بیـش ازی ـک میلیون 
بازدیـد داشـت. داسـتان‌ها، جعل‌ها و تخیالت مک دانیل که اکثـراً مخاطبانش 
ترامپ پسـند بودنـد، بـه طـور گسـترده خوانـده می شـد و بـه اشـتراک گذاشـته 
شـدند و هـزاران نظـر دریافت کردنـد، در حالی که فقط تعداد انگشت‌شـماری 
از مخاطبـان دیدگاه‌هـای انتقـادی در مورد مشـروعیت داسـتان‌ها داشـتند. سـه 
هفتـه پـس از راه‌اندازی سـایت، مک دانیـل برای خوانندگان خود روشـن کرد 

کـه همـه اینهـا فقطی ک شـوخی بوده اسـت.
وی افـزود: >مـن مبهـوت شـدم كـه در دنیـای امـروز، بسـیاری از مـردم 
عامدانـه می خواهنـد عامـی باشـند. واقعـاً زمـان ترسـناکی اسـت کـه گروهـی 
از مـردم بـا تک تـک سـلول هـای خـود، در زندگی و خـواب و خـوراک فریاد 

می زننـد، >اخبـار جعلـی!<14 
ایـن وب سـایت دیگـر بـه روز نمی‌شـود وی ـادآور تأثیرپذیری آسـان افراد 

از اخبـار جعلی اسـت. 

2ـ8ـ4 ترافیک وب‌سایت/ پول
همچنیـن ممکـن اسـت در اخبـار جعلـی پـول زیادی بدسـت آید. بین آگوسـت 
و نوامبـر Boris ،2016 از ولـس در مقدونیـه در اروپـای شـرقی از انتشـار اخبار 
جعلـی بـه نفـع ترامپ در دو وب سـایت خـود بیش از 16000 دلار کسـب کرد. 
بـا توجـه به اینکـه میانگین دسـتمزد در مقدونیه 371 دلار در ماه اسـت، بوریس 
تصمیـم گرفـت کـه تحصیلات متوسـطه را به خاطر شـغل جدید خـود در زمینه 
14. Gillin, J. (2017). “Fake News website starts as a joke, gains one million views within 

2 weeks,” Politifact, March 9, 2017. Verified May 2, 2017: http://www.politifact.com/
punditfact/article/2017/mar/09/fake-newswebsite-starts-joke-gains-1-million-view/
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انتشـار اخبـار جعلـی تـرک کنـد، اگرچه او ماننـد بسـیاری دیگر کـه در این نوع 
کسـب‌وکار جدیـد شـرکت داشـتند، اهمیتـی بـرای پیـروزیی ـا باخـت ترامـپ 
در انتخابـات قائـل نبـود. ایـن فقـط بحـث جمـع‌آوری پـول لازم بـرای خریـد 
چیزهـای پیـش پـا افتـاده ماننـد تلفـن همـراه جدیـد، سـاعت و اتومبیـل بـود15. 
بـرای تولیدکننـدگان اخبـار جعلـی چنـدان اهمیت نـدارد که آیا خواننـدگان این 
داسـتان‌ها را بـاور می‌کننـدی ـا نـه. اخبـار جعلـی صرفاً بـه عنوان >کلیـک خور< 
منتشـر می‌شـوند. ایـن >پرت‌گویـی< دیجیتالی با هدف سـاده جلـب توجه مردم 
بـه اسـتناد کلیـک کـردن و سـپس فـروش ایـن توجـه بـه تبلیغ‌کننـدگان صـورت 
می‌گیـرد. پلـت فرم‌هایـی مانند گـوگل و فیس‌بوک انگیزه‌های اقتصادی شـدیدی 
را بـرای تولیـد و انتشـار اخبـار جعلـی در ایـن مدل تجـاری ایجـاد کرده‌اند. در 
بـازار اطلاعـات غلـط، پـول سـاخته می‌شـود. تـا زمانـی کـه چنیـن باشـد، مهار 
شـایعات، دروغهـا، مزخرفـات و اخبار جعلی گمـراه کننده، دشـوار خواهد بود.

3ـ8ـ4 بازاریابی/ فروش
در بـازار توجـه، مشـتری واقعی، صنعت تبلیغاتی ا بازاریابی اسـت که برای کلیک 
کـردن پول می‌دهد. صنعت بازاریابی کاملًا با اسـتراتژی پنهـان کردن اهداف واقعی 
بـا تقلیـد از محصـولات روزنامه‌نـگاری آشـنا اسـت. در صنعـت بـه آن تبلیغ بومی 
می‌گوینـد. David Ogilvy، سـرمایه دار تبلیغاتـی آمریکایـی )1911-1999(، کـه به 
عنـوان پـدر تبلیغـات نیز شـناخته می‌شـود، این حقـه را فاش می‌کنـد و تبلیغات را 

تشـویق می‌کنـد تـا به اخبار واقعی و روزنامه نگاری شـباهت داشـته باشـند:
مشـخص شـده اسـت کـه هرچـه تبلیغـات کمتـر شـبیه تبلیـغ به 
نظر برسـد و هرچه بیشـتر به صورت محصول رسـانه ای مانند 
مقالـهی ـای ادداشـت باشـد، خواننـدگان بیشـتر مکـث، نـگاه و 
مطالعـه می کننـد. بنابرایـن، گرافیـک مورد اسـتفاده ویراسـتاران 

15. Subramanian, S. (2017). “Inside the Macedonian Fake-News Complex,” Wired, February 
15, 2017. Verified April 10, 2017: https://www.wired.com/2017/02/veles-macedonia-fake-
news/
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را مطالعـه کـرده و از آنهـا تقلیـد کنیـد. گرافیـک هـای مـورد 
اسـتفاده در تبلیغـات را مطالعـه کـرده و از آنهـا اجتنـاب کنیـد16.

ایـن توصیـه در صنعـت به ویژه در ایالات‌متحده آمریکا پذیرفته شـده اسـت. 
محصـولات تبلیغاتـی بـه عنـوان گزارش‌هـای خبـری واقعـی در قالـب ویدئوی 
خبـری )VNR( بـزک می‌شـوند، و بـدون اینکه اعلام شـود اینی ک تبلیغ اسـت، 
در بین اخبار منتشـر می‌شـوند17. همین روند ممکن اسـت در روزنامه‌ها مشاهده 
شـود. بـه ایـن ترتیـب، بازاریابـی از اعتبـاری کـه به طور سـنتی با پوشـش اخبار 
و روزنامه‌نـگاری همـراه اسـت، بهـره می‌بـرد و از آن تغذیـه می‌کنـد. هنگامی که 
تبلیغـات بـه ایـن صـورت اعالم نشـود، می‌توان آنهـا را به درسـتی خبـر جعلی 

نامیـد، حتـی اگر حـاوی هیچ گزاره غلطی نباشـد )شـکل 11ـ4(.

شکل 11ـ4 تبلیغات بومی که صراحتاً چنین اعلام شده است. این تبلیغ توجه را به 
مجموعه تلویزیونی >نارنجی سیاه جدید است< جلب می کند. این آگهی از نیویورک تایمز 

در سال 2014 است. این آگهی علاوه بر اطلاعات واقعی درباره زنان زندانی و شرایط 
آنها در زندان در ایالات‌متحده آمریکا، طرح و سبک سرمقاله ها را شبیه سازی می کند.

16. Pollitt, C. (2014). “Advertorials in the Age of Content Marketing and Promotion,” 
Relevance, November 10th 2014. Verified November 26th 2017: https://www.relevance.
com/advertorials-in-the-age-of-contentmarketing-and-promotion/

17. Farsetta, D. & Price, D. (2006). “Fake TV News: Widespread and Undisclosed.” Center 
for Media and Democracy, 16.03.2006. Verified November 26th 2017:
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بـا وجـودی کـه صنعـت تبلیغـات و بازاریابـی اخیـرا از روزنامه‌نـگاری 
شـبیه سـازی شـده اسـتفاده زیـادی کـرده اسـت، امـا مختـرع صنعـت اخبـار 
جعلـی نیسـت. روش روزنامـه نـگاری جعلـی از روشـهای مـورد اسـتفاده در 
پروپاگانـدای جنـگ و از قدرت سیاسـتی الهام گرفته شـده اسـت. تولید اخبار 
جعلـی بـه قدمـت رسـانه هـای چاپـی اسـت. اخبـار جعلـی همیشـه بـه عنوان 
قـدرت نـرم در درگیـری هـا، مبـارزات قـدرت و جنـگ مـورد اسـتفاده قـرار 

گرفته اسـت18. 

4ـ8ـ4 پروپاگاندا/ جنگ قدرت
در سـال 1782 در خالل جنگ‌هـای اسـتقلال امریـکا، بنجامیـن فرانکلیـن در 
طـول اقامـت خـود در پاریس، برای مذاکره صلح بیـن انگلیس و ایالات‌متحده 
 the Boston Independent روزنامـه  از  جعلـی  نسـخه  اوی ـک  آمریـکا، 
Chronicle را منتشـر کـرد. در نسـخه جعلـیی ـک نامه سـاختگی منتشـر شـده 
بـود کـه در مـورد کشـتارگاه دسـت جمعی بیـش از 700 نفر از جملـه دهقانان، 
زنـان، کـودکان و نـوزادان گـزارش مـی‌داد. حادثـه جعـل شـده اشـاره داشـت 
کـه ظاهـرا ایـن کشـتار توسـطی ـک اقلیت بومـی بـا فرماندهـی ارتـش بریتانیا 
صـورت گرفتـه اسـت19. بـرای ایجاد این کپـی، تایپوگرافـی روزنامـه واقعی به 

طـور کامـل بـا تبلیغـات و اطلاعیه‌هـا تقلیـد شـد )شـکل 13ـ4(.

18. Soll, J. (2016). “The Long and Brutal History of Fake News,” Politico Magazine, 
December 18th 2017, verified November 28th 2017: https://www.politico.com/magazine/
story/2016/12/fake-news-history-longviolent-214535

19. Franklin, B. (1782). “Supplement to the Boston Independent Chronicle,” [before 22 April 
1782], Founders Online, National Archives,

verifizert 28.11.2017: http://founders.archives.gov/documents/Franklin/01-37-02-0132
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شکل 13ـ4 داستان جعلی با بنجامین فرانکلین به عنوان نویسنده آن در روزنامه جعلی 
.)2015( .(Oonion, R .1782 از سال

“The trocity Propaganda Ben Franklin Circulated to Sway Public Opinion in 
America’s Favor,” Slate, 01.07.2015, verified 17.06.2018: http://www.slate.com/
blogs/the_vault/2015/07/01/history_of_benjamin_ franklin_diplomacy_propagan-

da_newspaper_with_stories.html).
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فرانکلیـن بـا اسـتفاده از اخبـار جعلـی، قصـد داشـت تـا افـکار عمومی در 
انگلسـتان و اروپـا را تحـت تاثیـر قـرار دهـد نـه بـرای صرفـا فـروش مقالات 
بـه خواننـدگان و جلـب توجـه آنهـا بـه تبلیغـات. با گسـترش داسـتان به کمک 
رسـانه هـای چاپـی، داسـتان پیش‌بینـی شـده ایـن بـود کـه بیـن دوول اروپـا 
در مـورد همراهـی گسـترده بـا بریتانیـا در جنـگ انشـقاق ایجـاد کنـد20. اگـر 
موفقیت کسـب می‌شـد، موضـع آمریکا در جنـگ در موقیعیت‌هـای ژئوپلیتیک 
و مذاکـرات صلـح تقویـت می‌شـد. پراکنـدن اخبـار جعلـی و اطلاعـات غلـط 
بـه عنـوان پروپاگانـدا بـرای بـه دسـت آوردن قدرت و مزایای سیاسـی اسـت. 
مزیـت بـه معنـای بی‌اعتمادی، تفرقه و سـردرگمی حریف، و مبـارزه، وفاداری 
و حمایـت در اردوگاه خـودی اسـت. خبـر جعلـی می‌توانـدی ـک سالح نـرم 

تبلیغاتـی در منازعـات و جنـگ باشـد.
اخبـار جعلـی، داسـتانهای نیمـهی ـا کاماًل سـاخته شـده از افشـای دروغین 
فسـاد و کلاهبـرداریی ـا وابسـتگی احتمالـیی ـک سیاسـتمدار بـهی ـک توطئـه 
شـوم اسـت کـه ممکن اسـت این مسـیر منجر به آن شـود کـه قربانـی، غیرقابل 
اعتمـاد، فاسـد، غیراخلاقـیی ـا حتـی شـرور قلمـداد شـود. همیـن اسـتراتژی 
بـی اعتبـار کـردن و مشـروعیت‌زدایی ممکـن اسـت در برابر روزنامه‌نـگاران و 
رسـانه‌های غیر همسـو وی ا حتی برای از بین بردن انسـانیت و صفات انسـانی 
از کل گروه‌هـا اسـتفاده شـود. اطلاعـات غلـط بـه درگیـری، دو قطبـی شـدن و 
احساسـات کینـه توزانـه منجـر می‌شـود که احتمالًا مباحث سیاسـی و انسـجام 
اجتماعـی متمـدن و سـازنده را تهدیـد می‌کنـد. تفرقـه بینـداز و حکومـت کـن 
شـعار جهانـی و انگیـزه مخالفـان در صحنـه ژئوپلیتیـک بین‌المللـی و همچنین 

عوامـل داخلـی در هـر دو انتهای طیف سیاسـی اسـت.
هـدف اخبـار جعلی بـا انگیزه سیاسـی منحصراً این نیسـت که شـهروندان، 

20. Berry, J. (2017). “The economic efficiency of fake news,” Oxford University Press’s 
Academic Insights for the Thinking World, January 17th 2017. Verified November 28th 
2017: https://blog.oup.com/2017/01/economic-efficiency-fake-news/
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روزنامـه نـگاران و سیاسـتمداران را تحـت تاثیـر قـرار دهـد. ممکـن اسـت 
اطلاعـات غلـط و نادرسـت بـرای گیج کردنی ا گمـراه کردن عموم مـردم، تولید 
و پراکنـده شـود. روسـیه متهم اسـت که از طریق گسـترش پروپاگانـدا در داخل 
کشـور و پراکنـدن اطلاعـات غیـر سیاسـی امـا دارای اهـداف سیاسـی، دقیقاً از 
ایـن نـوع اسـتراتژی اسـتفاده می‌کند. ادعا می‌شـود که روسـیه مسـئول سـاخت 
و بـه جریـان انداختـن روایـت های متناقض در شـبکه های سـنتی و اجتماعی 
اسـت کـه باعـث ایجاد هرج و مرج و سـردرگمی می‌شـود. در پایـان، هیچ کس 

نمی‌توانـد حقیقـت را از دروغ و واقعیـت را از واقعیـت جعلـی تمیـز دهد21.
صرف‌نظـر از میـزان اطلاعات غلط و تحریف شـده و نیز نحوه سـاماندهی 
آن کـه در واقـع از روسـیه نشـأت گرفتـه، با اطمینان بیشـتری می‌تـوان گفت که 
اطلاعـات غلـط و تحریفی باعث ایجاد سـردرگمی و گمراهی در ایالات‌متحده 
آمریـکا شـده اسـت. طبـق نظرسـنجی انجام شـده توسـط مرکز تحقیقـات پیو، 
63٪ از پاسـخ‌دهندگان آمریکایـی پاسـخ دادنـد کـه جریان دائمـی اخبار جعلی 
در طـول انتخابـات، سـردرگمی زیـادی را دربـاره آنچـه واقعـاً درسـت و غیـر 
واقعـی اسـت، ایجـاد کـرده اسـت. 24٪ تا حـدودی دچار سـردرگمی شـده‌اند 

و 11٪ نیـز کمـی گیـج شـده‌اندی ـا اصلا گیج نشـده اند22.
وقتـی اطلاعـات غلط و تحریف شـده به این سـطح برسـند، تهدیدی برای 
دموکراسـی و امنیـت اسـت. کنفرانـس بین‌المللـی امنیـت کـه در مونیـخ 2017 
برگـزار شـد، بـه همیـن نتیجـه رسـید. گـزارش نهایـی بـا عنـوان گویـای >فـرا 
حقیقـت، ورا غـرب، پـس از دسـتور<23 ، از دسـت دادن اعتمـاد به رسـانه‌ها و 
سیاسـتمداران را تهدیـد اصلـی اخبـار جعلـی و اطلاعات غلط عنـوان می‌کند. 
21. Mariani, M. (2017). “Is Trump’s Chaos Tornado a move from the
Kremlin’s Plauybook?”, Vanity Fair, 28.03.2017, verified 17.06.2018: https://www.vanityfair.

com/news/2017/03/is-trumps-chaos-a-move-fromthe-kremlins-playbook
22. Barthel, M, Mitchell, A., & Holcomb, J. (2016). “Many Americans Believe Fake News Is 

Sowing Confusion,” Pew Research Center,
05.12.2016, verified 17.06.2018: http://www.journalism.org/2016/12/15/many-americans-

believe-fake-news-is-sowing-confusion/
23. Munich Security Report (2017), verified 04.04.2017: report2017.securityconference.de/
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عـدم اعتمـاد و مشـروعیت‌زدایی از روزنامه‌نـگاران و سیاسـتمداران باعـث 
می‌شـود کـه شـهروندان حتـی بیشـتر در معـرض اخبـار جعلـی قـرار بگیرنـد 
)کلمبـو و مگـری 2017(. ایـن اعتمـاد و مشـروعیت را بیـش از پیش تضعیف 
کـرده و حتـی بیـش از ایـن، مقدمـه‌ای اسـت بـر جریانـی مخـرب کـه اصـل 

دموکراسـی را تهدیـد می‌کنـد.
Braden R. Allenby، اسـتاد دانشـگاه ایالتـی آریزونـا، بـه طـور خلاصـه 
چگونگـی اسـتفاده از اخبـار جعلـی و روایـت هـای گمراه‌کننـده را بـه عنـوان 
روایـت  وی  می‌کنـد.  تشـریح  بین‌المللـی  و  ملـی  صحنـه  در  سلاح‌سـازی 
سلاح‌سـازی در ایـن تاکتیک را چنیـن تعریف می‌کند: >اسـتفاده از فن آوریها، 
ابـزار و خدمـات اطلاعاتـی و ارتباطـی بـرای ایجـاد و انتشـار داسـتانهایی که 
هـدف آن تخریـب و تضعیـف نهادهـا، هویـت و تمـدنی ـک دشـمن اسـت 
و بوسـیله ایجـاد و تشـدید پیچیدگـی، سـردرگمی و سیاسـی کاری وتفرقـه 

اجتماعـی انجـام می‌شـود24<.
صـرف نظـر از قصـد واقعـی و منشـأ داسـتان‌های جعلـی مـورد بحـث، 
چندیـن مورد انتشـار آنلاین داسـتان‌های جعلی در جریـان انتخابات آلمان در 
سـال 2017، تعریـف Allenby از روایت‌هـای سلاح‌سـازی را تأییـد می‌کنـد. 
در طـول انتخابـات در آلمـان و همچنیـن در انتخابـات آمریـکا، این داسـتان‌ها 
فضـا را بـه شـدت چنـد قطبـی کـرده بـود. آنهـا سـوظن ایجـاد می‌کردنـد. این 
روایت‌هـای توطئه‌گـر ابـزاری عالـی بـرای دامـن زدن بـه تفرقـه، برانـدازی و 

بی‌اعتمـادی اسـت.

5ـ8ـ4 مرکل و نظارت
در اروپـا، اخبـار جعلـی نیـز بـه رسـانه‌ها راهی افتـه اسـت. بـه عنـوان مثـال، 

24. Allenby, B., R. (2017). “The Age of Weaponized Narrative, or, Where Have You Gone, 
Walter Cronkite?” Issues in Science and Technology 33, no. 4, Summer 2017. Verified 
December 1st 2017: http://issues.org/33-4/the-age-of-weaponized-narrative-or-where-
have-you-gone-waltercronkite/
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داسـتان سـلفی گرفتـن آنگلا مـرکل، صدراعظم آلمان، با تروریسـت‌ها )شـکل 
4ـ9(، حتـی زیرپوسـتی و ذهنـی، رسـانه هـای بـزرگ آلمانـی ماننـد ZDF را 
11ـ4(.  )شـکل  اسـت  داده  قـرار  تاثیـر  تحـت  عروسـک‌گردان  همچـوی ـک 
بیشـتر اطلاعـات غلـط مربـوط بـه سیاسـت درهای بـاز آنـگلا مـرکل در مورد 
پناهجویانی بود که در اواخر سـال 2015 از جنگ در سـوریه و سـایر کشـورها 
فـرار می‌کردنـد. طبـق اعالم سـازمان ملـل، هیـچ کشـور دیگـری در جهـان در 
ایـن دوره بـه انـدازه آلمـان درخواسـت پناهندگـی دریافـت نکـرده اسـت کـه 
در نهایـت بـا اسـتقبال بیـش ازی ـک میلیـون پناهنـده همـراه بـوده اسـت. ایـن 
موضـوع، واکنـش گسـترده‌ای علیـه سیاسـت‌های مـرکل، بـا تغذیـه اطلاعـات 
غلـط عمدتـا مربـوط بـه پناهنـدگان، مهاجـران، مسـلمانان، اسالم و شـایعات 
مربـوط بـه ارتـکاب جرایـم پناهندگانی ـا دریافت مزایای رفاهـی بیش از حد، 
ایجـاد کـرد. برخـی از داسـتان‌ها بـه صـورت محلـی تولیـد می‌شـدند و برخی 

از آنهـا بـه ترول‌هـای روسـی نسـبت داده شـدند25. 

شکل 9ـ4 عکسی دستکاری شده از آنگلا مرکل که ظاهراً با یک تروریست مظنون در 
مقابل Brandenburger Tor در برلین برای عکس سلفی ژست گرفته است.

25. Zeller, F. (2017). “Germany on guard against election hacks, fake news,” Mail & Guardian, 
21.09.2017, verified 17.11.2017: https://mg.co.za/article/2017-09-21-germany-on-guard-
against-election-hacks-fake-news
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یکی از اخبار جعلی منتشـر شـده که زیاد سـروصدا کرد، تصویری از مرکل، 
صدراعظـم بـود در کنار چندین دختربچه که لباس سـفید پوشـیده بودنـد. در زیر 
 <Merkel wünscht den kinderbräuten alles gute> عکـس چنیـن نوشـته بـود
بدیـن معنـی که مرکل برای کودک-عروسـان آرزوی بهروزی کرد. )شـکل 12ـ4(.

شکل 12ـ4 بر اساس این توییت، آنگلا مرکل به عروس کودک مسلمان آرزوی بهروزی 
می کند.

امـا واقعیـت ایـن بـود کـه این عکـس در حالی گرفته شـده اسـت که مرکل 
در آوریـل 2016 ازی ـک اردوگاه پناهجویـان در ترکیـه بازدیـد کـرده اسـت، و 
دختـرکان بـا بهتریـن لباس‌هـای سـفید خـود از او اسـتقبال می‌کننـد و هیـچ 
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ربطـی بـه عـروس کـودک و لبـاس عروسـی نـدارد. امـا ایـن واقعیـت، در اوج 
انتشـار آنلایـن خبـر دروغ، شـانس زیـادی بـرای دیـده شـدن نداشـت. بـا این 
وجـود، بـه نظـر می‌رسـد آلمـان در طـی انتخابـات تـا حـد زیـادی از اخبـار 

جعلـی و اطلاعـات غلـط در امـان مانـد.
در حالـی کـه آلمـان در قبـال سـطح وسـیع پراکنـدن اخبـار غلـط نسـبتاً 
راحـت مقابلـه می‌کـرد، کنیـا تحـت تأثیر اخبـار جعلی قـرار گرفت و بسـیاری 
از اطلاعـات غلـط در چرخـه انتخابـات در سـال 2017 موثـر بـود26. طبقی ک 
نظرسـنجی از پورتلنـد و جئوپـل، آنهـا دریافتنـد کـه 90٪ از پاسـخ‌دهندگان 
گـزارش هـای نادرسـت را دیـدهی ـا شـنیده‌اند، امـا 87٪ از پاسـخ‌دهندگانی که 
در معـرض اخبـار جعلـی عمـدی، دروغی ا کاملًا جهـت دار بوده انـد، در قبال 

آن واکنـش نداشـته و در مـورد صحـت آن تعمـق نکرده انـد.

9ـ4 سفیدشویی اطلاعات
اینترنـت و رسـانه‌های اجتماعـی بسـترهای مهمـی برای انتشـار اخبـار جعلی 
هسـتند. اینترنـت بـه مخاطبـان بالقـوه قابـل توجهی امـکان دسترسـی می‌دهد. 
سـرمایه بـرای جلـب نظر شـما محـدود اسـت، و دروازه کوچکی وجـود دارد؛ 
شـرایط عالـی بـرای گسـترش هـر چیـزی، چـه درسـت باشـد، چـه دروغ، چه 
اظهارنظر غلط و شـایعات، دروغی ا اخبار مزخرف و سـاختگی. با اسـتفاده از 
یـک نرم‌افـزار مناسـب، دسـتکاری تصاویر به صـورت دیجیتال آسـان و ارزان 
اسـت. بـا ظهـور فیلم‌هـای کام الجعلـی و روش‌های جدیـد برای دسـتکاری 
صـدا، شبیه‌سـازیِ واقعیـت، ملموس‌تـر می‌شـود. گسـترش خـودکار اطلاعات 
غلـط از طریـق ربات‌هـا را بـه ایـن مـوارد اضافه کنیـد. >ربات‌هـا< برنامه‌هایی 
هسـتند کـه ممکـن اسـت بـه عنـوان مثـال ماننـدی ـک کاربـر انسـانی توییتـر به 

26. Kamau, A. (2017). “Deaths, defections and deceit: How Kenya’s fake news spreads,” 
African Arguments, 02.08.2017, verified 15.06.2018: http://africanarguments.
org/2017/08/02/deaths-defections-and-deceithow-kenyas-fake-news-spreads/
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نظـر برسـند، امـا اطلاعات را بـه طور خودکار از طریق شـبکه پخـش می‌کنند. 
جنوبـی،  کالیفرنیـای  دانشـگاه  در  کامپیوتـر  دانشـمند   ،Emilio Ferrera
تخمیـن می‌زنـد کـه تقریبـاً 15٪ از کل پروفایل‌هـای توییتـر ربـات هسـتند. در 
میـان پروفایل‌هـای توییتـر، تعـداد دنبال‌کننـدگانی ـا ربات‌هـای جعلـی به طور 
قابل‌توجهی متفاوت اسـت. طبق ارزیابی حسابرسـی توییتر از دسـامبر 2017، 
 (RealDonaldTrump@) 43٪ از دنبـال کننـدگان دونالـد ترامـپ در توییتـر
کاربـران جعلـیی عنـی ربـات هسـتند27. بـا اسـتفاده از دنبال‌کننـدگان جعلـی 
می‌تـوان ایـن تصـور را ایجـاد کرد که حمایـت ازی ک نامزد، عصبانیت نسـبت 
بـهی ـک رقیـبی ـا علاقـه بهی ک خبر بیشـتر از آن چیزی اسـت کـه در واقعیت 
وجود دارد.ی ک داسـتان هرچه تیراژی ک داسـتان بیشـتر باشـد و میزان توجه 
بیشـتری نیـز بـه خـود بگیـرد، معتبرتـر بـه نظـر می‌رسـد. داسـتانی کـه توسـط 
بسـیاری از افـراد خوانـده و بـه اشـتراک گذاشـته می‌شـود می‌توانـد دلیلـی بـر 
کیفیـت و مشـروعیت اجتماعـی آن تلقـی گـردد. اگـر سـندیت اجتماعـی بـه 
قـدری قـوی باشـد کـه بتوانـد تفکـر انتقـادی را برانگیـزد، ممکـن اسـت در 
پایـان، کارهایـی را انجـام دهیـد کـه خوانده‌ایـد و آنچـه را می‌خوانیـد بـاور 
داشـته باشـید. فقـط بـه ایـن دلیل باور داشـته باشـید کـه دیگران نیـز همین کار 
را می‌کننـد )هندریکـس و هانسـن 2016(. رباتهـا هسـتند کـه می‌تواننـد چنین 
تأثیـرات روانشـناختی اجتماعـیی ـا آبشـارهای اطلاعاتـی را ایجادی ـا تقویت 

. کنند
هرچـه اطلاعـات غلـط بیشـتری در پلت فرم‌هـای گوناگون، در رسـانه‌های 
رسـمی و غیر رسـمی منتشـر و تکرار شـود، اطلاعات غلط، بیشـتر سفیدشویی 
می‌شـود. نمونه‌هـای زیـادی از داسـتان‌ها و گزارشـات رسـانه‌ای وجـود دارد 
کـه بـرای سـرگرمیی ـا هجـو سـاخته شـده‌اند و بـا گذشـت زمـان از طریـق 
تیـراژ زیـاد، سفیدشـویی شـده و بـه عنوان داسـتان خبری به اشـتراک گذاشـته 

27. Twitter Audit Report “@realDonaldTrump“ 03.12.2017, verified 03.12.2017: https://
www.twitteraudit.com/realDonaldTrump
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می‌شـوندی ـا در کتابهـا بـه عنـوان نمونه‌هایـی از سیاسـت‌های قطـب مخالـف 
حـزبی ـا اطلاعـات غلـط ژئوپلیتیـک ذکر می‌شـوند.

اینترنـت، دیجیتال‌سـازی و رسـانه‌های اجتماعـی محیطـی را بـرای بحـث 
و شـکل‌گیری افـکار ایجـاد کرده‌انـد کـه در آن محصـولات خبـری بـه دور از 
شـکل نخسـتین خـود و همچنیـن مسـتند بـودن، شـکوفا می‌شـوند )مونکانـو 
و همـکاران 2015(. وقتـی صحبـت از رقابـت بـرای جلـب توجـه می‌شـود، 
 (Vosoughi et حقیقـت از دروغ، اشـتباه و مزخرف‌گویـی ارزشـمندتر نیسـت
(al. 2018. هـر آنچـه درسـت اسـت لزومـاً منتشـر نمی‌شـود و هرآنچـه منتشـر 
می‌شـود لزومـاً درسـت نیسـت. دری ـک بـازار آزاد و غیرقانونـی بـرای کسـب 
اطلاعـات و اخبـار، محصـولات خبـری فرومایـه بـه طـور خـودکار از بیـن 
بـازار  بـاب  بیـش از حـد خوش‌بینانـه در  نمی‌رونـد. در مقابـل آن، منطقـی 
ایده‌هایـی وجـود دارد کـه در آن اطلاعـات صحیـح بدون هیچ گونـه دخالت و 

سانسـور، بـا ایده‌هـای نادرسـت در حـوزه عمومـی رقابـت می‌کننـد:
ایـده هـا و نظـرات بای کدیگـر رقابت می‌کنند و مـا این فرصت 
را داریـم کـه آنهـا را بسـنجیمی ـا بـا هـم مقایسـه کنیـم. مـا بـه 
عنـوان مصرف‌کننـدگان منطقـی ایده‌ها، >بهتریـن< را از بین آنها 
انتخـاب می‌کنیـم. به همان روشـی که محصولات >بـد< به دلیل 
کمبـود تقاضـا بـرای آنهـا بـه طـور طبیعی از بـازار بیـرون رانده 
می‌شـوند و محصـولات >خـوب< رشـد می‌کننـد زیـرا تقاضا را 
بـرآورده می‌کننـد، بنابرایـن ایده‌هـای >خـوب< در بـازار حاکـم 

شـده و ایده‌هـای >بـد< در زمـان مناسـب از بیـن می‌روند28. 

پیش‌فـرض توانایـی مصرف‌کننـدگان در بـازار ایده‌ها از منظر مرتب‌سـازی 
محصـولات و اطلاعـات خـوب و تشـخیص آن از محصـولات بـد، فـرض 
عقایـد  روشـنی  بـه  آنهـا  اینکـه  اسـت.  ایـده  مصرف‌کننـدگان  منطقی‌بـودن 
28. Gordon (1997).
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را در برابـری کدیگـر سـنجیده و مطابـق شـواهد موجـود بـه عنـوان عوامـل 
منطقـی ارزیابـی می‌کننـد. فلاسـفه و منطقیـون، عقایـد را بـر اسـاس حقایـق 
و دوره اسـتدلال عاقلانـه، بنـا می‌کننـد. امـا مـا فیلسـوفی ـا منطـق‌دانی ـای ـک 
نمونـه ی شسـته رفتـه از انسـان منطقـی نیسـتیم. مـا انسـان هسـتیم - و انسـان 
موجـودی تأثیرپذیـر اسـت که احساسـش بیش از عقل اوسـت )هیـوم 1739 ؛ 
فرویـد 1917 ؛ هایـد 2001( ایـن امـر مـا را در برابـر انـواع نیرنگهـا، حقه ها، 
دسـتکاری‌های عاطفـی و حقایـق ناخوشـایند تاثیرپذیـر می‌کند. مکانیسـم‌های 
روانشـناختی بخشـی از تصویـر بـزرگ هسـتند. مـا آنچـه را >می‌خواهیم< باور 

کنیـم، بـاور داریم.
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1ـ5 حقیقت پنداری
 Stephen نخسـتین بـار در سـال 2005، مفهـوم حقیقت‌پنداری)صدق( توسـط
Colbert، مجـری نمایـش محبـوب طنـز The Colbert Report مطـرح شـد. 
از حقیقت‌پنـداری بـه عنـوان حقیقتـیی اد شـده اسـت کـه از دل و جان ناشـی 
می‌شـود نـه از واقعیـت هـا1 و بـه عنوان >اعتقـاد به آنچه که شـما بیش از آنچه 
مسـتندات و واقعیت‌هـا از آن پشـتیبانی کننـد، حـس می‌کنیـد، درسـت اسـت< 

تعریف شـده است2.
Merriam- این مفهوم بسـرعت جا افتاد. در سـال 2006 توسـط واژه نامه
Webster بـه عنـوان کلمـه سـال اعالم شـد. ایـن واژه در آن زمـان به صورت 

1. Schlossberg, M. (2014): “One of The Best Moments On ‘Colbert Report’ Was When 
He Coined ‘Truthiness’ In 2005,” Business Insider, December 18, 2014. Verified June 
10, 2017: http://www.businessinsider.com/the-colbert-report-truthiness-clip-2014-
12?r=US&IR=T&IR=T

2. Canfield, D. (2016): “Stephen Colbert Says Oxford Dictionaries’ Post-Truth Is Just 
Watered-Down Truthiness,” Slate, November 18, 2016. Verified June 10, 2017: http://
www.slate.com/blogs/browbeat/2016/11/18/watch_stephen_colbert_hit_the_oxford_
english_dictionary_for_ripping_off.html
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ویـژه و انتقـادی بـرای اشـاره بـه عملکـرد سیاسـی جنـاح راسـت محافظه کار 
 ،Breitbart در ایالات‌متحـده آمریـکا مـورد اسـتفاده قـرار می‌گرفـت. قبـل از
راسـت‌گرایان محافظـه کار گِـرد فاکس نیوز کـه اخبار مغرضانـه Colbert را به 
سـخره می‌گرفـت، جمع شـدند. هجـو انتقادی ایـن برنامه بر این نکتـه متمرکز 
بـود کـه چگونـه - بـه ویـژه در جنـاح راسـت محافظـه کار و رئیس‌جمهـور 
وقـت بـوش - فقـط کافـی بود که احسـاس کنند چیـزی واقعیـت دارد تا بدین 
ترتیـب آن را قبـول کـرده و بـر آن مبنـا عمـل کننـد. نـه تنهـا در جنـاح راسـت 
محافظـه‌کار احسـاس حقیقـت بـودن جایگزیـن حقیقـت تام شـد بلکـه این به 
یـک پدیـده جهانـی تبدیل شـده اسـت. پدیده حقیقت‌پنـداری در روانشناسـی 
شـناختی مـورد واکاوی قـرار گرفتـه اسـت. آزمایشـات روانشناسـی شـناختی 
نشـان داده اسـت کـه تعصـب سیاسـی در هنگام گزینـش اطلاعـات و پذیرفتن 
آنهـا بـه عنـوان واقعیـتی ا رد آنها بـه عنوان نادرسـت، چه میزان در سـوگیری 

سیاسـی اهمیت داشـته اسـت.

2ـ5 حقایق ناجور
در قطعیـت نظـرات سیاسـی مـردم، ایـن گرایـش وجـود دارد کـه آنچـه آنهـا 
می‌شـنوند وی ـا بـه آن معتقدنـد بر پایه‌ی اطلاعات صحیح باشـد. داشـتن دلیل 
و مـدرک بـرای اعتقـاد و نظـر، بـه انسـان حـس خوبـی می‌دهـد. اعتـراف بـه 
اینکـه شـاید اشـتباه می‌کنیـدی ـک نـوع اختالل متفاوت اسـت. اگـر اطلاعات 
واقعـی دریافـت کنیـد کـه متناسـب بـا نظـرات شـما نیسـتی ـا کاماًل بـا آنهـا 
مغایـر اسـت، تضـاد بین این اطلاعـات و اعتقادات، عقاید و ارزش های شـما 

.(Festinger 1957) ممکـن اسـت منجـر بـه ناهنجـاری شـناختی شـود
ناهنجـاری شـناختیی ک حالت روانی ناخوشـایند اسـت.ی کـی از راه‌های 
اجتنـاب از آن، انتخـاب کـردن از میـان اطلاعاتـی اسـت کـه بـه آنهـا توجـه 
می‌شـود و این اساسـاً داسـتان سـوگیری >انتخاب< اسـت. تعصب در انتخاب، 
گرایشـی اسـت مسـتند شـده از طریق تجربیات، که انتخاب اطلاعات و منابع 
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اطلاعاتـی بـا آنچـه می‌خواهیـم بشـنویمی ـا بـاور کنیـم متناسـب اسـت. مـا بـه 
آنچـه >می‌خواهیـم< حقیقـت باشـد توجـه می‌کنیـم و از حقایـق ناخوشـایند 
پرهیـز می‌کنیـم (Manjoo 2008). ایـن موضـوع در نـوع اسـتفاده از رسـانه 
کام المنعکـس اسـت. بـه ویـژه در ایالات‌متحـده آمریـکا، تمایل زیـادی برای 
انتخـاب رسـانه‌هایی وجـود دارد کـه پوشـش خبـری آنهـا مطابـق بـا عقایـد 

سیاسـی فرد باشـد. 
مطالعـه‌ای در مـورد تعصـب انتخـاب بـا توجـه بـه منابـع خبـری صـورت 
گرفتـه اسـت که نشـان می‌دهـد جمهوری‌خواهان بیشـتری ک خبـر را از فاکس 
 NPR ی ـاCNN ،نیـوز می‌خواننـد تـا اینکـه منبـع آن ناشـناختهی ـا بدتـر از آن
باشـد. در مـورد دموکرات‌هـا نیـز همین طور اسـت، آنها نیز اخبـار را مبتنی بر 
منابـع انتخـاب می‌کننـد بـا ایـن تفـاوت که ترجیحـات مخالـف دارنـد و منابع 

خـود را خیلـی واضـح انتخـاب نمی‌کنند )شـکل 1ـ5(.

شکل 1ـ5 نمودار انتخاب منابع خبری با توجه به تمایل سیاسی توزیع شده است. 
.)Iyengar and Hahn 2009 :منبع(

ذات انسـان کمـک می‌کنـد تـا پوشـش خبرهـای رنـگ وارنـگ سیاسـی به 
یـک تجـارت سـودآور تبدیـل شـود. گفتن آنچـه به مـردم می‌خواهند بشـنوند، 
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خبـر را می‌فروشـد و بیننـدگان را بـه خود جلـب می‌کند. اگر علیرغم سـوگیری 
در انتخـاب منابـع اطلاعاتـی، شـما آنقدر بد شانسـید که در معـرض اطلاعاتی 
قـرار بگیریـد کـه ایده‌های شـما را بـا حقایق ناجـور به چالش می‌کشـد، پدیده 
دیگـری وجـود دارد کـه ممکـن اسـت بـه کار شـما بیاید. شـما فقـط اطلاعات 
ناجـور را کـه به شـما عرضه می‌شـود، تحت عنـوان و انگِ >غیر قابـل اعتماد< 
بنویسـید. بـه ایـن ترتیـب از ناهماهنگـی جلوگیـری می‌کنید. ایـن همان چیزی 

اسـت کـه از آن بـه عنـوان >اسـتدلال‌های انگیـزه بخش<ی اد می‌شـود.

3ـ5 استدلال های انگیزه بخش
اسـتدلال انگیـزه بخـش در باب رابطـه بین ایده‌ها و واقعیت‌هاسـت. در حالت 
ایـده آل، افـراد ایده‌هـا و نظـرات خود را بر اسـاس واقعیت‌ها بنـا می‌کنند. اما 
در روی دیگـر سـکه، در اسـتفاده از اسـتدلال‌های انگیـزه بخـش، بـای ـک ایده 
ثابـت شـروع می‌کنیـد و فقـط حقایقی را می‌پذیرید که پشـتوانه آن ایده باشـد.
اسـتدلال ]انگیـزه بخـش[ بـرایی افتن >دلایلـی< برای آنچه ما قباًل >باور< 
داریـم، تالش می‌کنـد. و اگـر دلایـل و مسـتندات با آنچـه ما پیـش از این باور 
داشـتیم در تضـاد قـرار گیـرد، روش‌هـای زیرکانـه‌ای بـرای رد ایـن واقعیت‌ها 
پیـدا می‌کنیـم. در واقـع مـا بیشـتر وکلای دفـاع فریبـکار هسـتیم تا دانشـمندان 

عینی3.
اسـتدلال انگیـزه بخـش عنصـری قدرتمنـد در بی‌اعتمـادی بـه 
علم اسـت. مشـخص شـده اسـت کـه بین بـاور به اقتصـاد بازار 
کنتـرل نشـده و بدبینـی نسـبت به تحقیقـات تغییـرات اقلیمی و 
واقعیـت تغییـرات آب و هوایـی انسـانی رابطـه آمـاری وجـود 
دارد )لواندوفسـکی و همـکاران 2013(. ایـن مطالعـه توضیـح 

3. Jones, D. (2016): “Seeing reason: How to change minds in a ‘post-fact’ world,” New 
Scientist, November 30, 2016. Verified June 10, 2017: https://www.newscientist.com/
article/mg23231020-500-changing-mindshow-to-trump-delusion-and-restore-the-power-
of-facts/
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می‌دهـد کـه ادعـای خطـر بزرگ انتشـار گازهـای گلخانـه ای به 
خـودی خـود تهدیـدی بـرای اقتصـاد بـازار اسـت کـه بسـتگی 
زیـادی بـه سـوخت‌های فسـیلی دارد. بـه نظر می‌رسـد اصل بر 
ایـن گذاشـته شـده کـه بهتر اسـت بـه تحقیقـات اقلیمـی اعتماد 

نکنیـم تـا اینکـه تجدیـد نظـر در بـازار صـورت پذیرد.

مثـال مشـابه، موضع‌گیـری جنـاح چـپ در مـورد تأثیـر قوانیـن تسـلیحاتی 
اسـت کـه همیـن گرایـش بـرای مقاومـت در برابـر واقعیت‌هـا دیده می‌شـود4. 
کام المبرهـن اسـت کـه توانایـی افـراد در حل مسـئله ریاضی بسـته بـه میل و 
رغبـت آنهـا بـه این درس اسـت. اگر اسـتدلال انگیـزه بخش حتـی در توانایی 
ریاضـی افـراد تاثیـر می‌گـذارد پـس بایـد بسـیار جـدی تر بـه آن بنگریـم. بهتر 
اسـت واقعیت‌هـا و حتـی قوانیـن محاسـبه را از بیـن ببریـدی ـا تغییـر دهیـد 
تـا اینکـه دیـدگاه خـود را تغییـر دهیـد و اجـازه دهیـد واقعیت‌هـا، اعتقـادات، 
هویـت سیاسـی و درک شـما را مختـل کننـد!! اگر کسـی تـا این حد بـاور دارد 
کـه بـه حق اسـت، چـرا باید اجـازه بدهـد تغییری بر مبنـای واقعیتـی بیرون از 

باورهایـش، صـورت پذیرد؟!!!
یـک مطالعـه تجربی )کوکلینسـکی و همـکاران 2000( ارتبـاط بین نظرات 
سیاسـی و دانـش واقعـی در بـاب مزایـای رفاهـی را بررسـی کرده اسـت. این 
مطالعـه نشـان می‌دهـد افـرادی کـه بیشـتر عقایـد قـوی ایدئولوژیـک دارنـد، 
افـرادی هسـتند کـه گرایش به اشـتباه در آنها بیشـتر اتفاق می‌افتـد. این مطالعه 
همچنیـن نشـان می‌دهـد کـه همیـن افـراد کسـانی هسـتند کـه از خـود اطمینان 
بیشـتری داشـته و از درسـت بـودن افـکار و اعمالشـان مطمئن‌ترنـد. بنابرایـن 
متقاعـد کـردن کسـانی کـه نیـاز بیشـتری بـه دُوز واقعیـت دارنـد، ممکن اسـت 

4. Klein, D. (2014): “How politics makes us stupid,” Vox, June 4, 2014.Verified June 6, 2017: 
https://www.vox.com/2014/4/6/5556462/

brain-dead-how-politics-makes-us-stupid
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دشـوارتر باشـد. با توجه به این شـرایط روانشـناختی، کار اثرگذاری اطلاعات 
غلـط آسـان‌تر اسـت و حتـی بیشـتر، وقتـی کـه مـا چنـد قطبـی و بـه گروه‌های 
مخالـف تقسـیم می‌شـویم، بـا قبیلـه خـود همذات‌پنـداری می‌کنیـم و موضـوع 

>مـا در برابـر دیگـران< شـکل می‌گیرد.

4ـ5 دروغ‌های مصلحتی
حقیقت اولین قربانی جنگ اسـت. همین امر در شـرایط جنگ داخلی )سـرد( 
اتفـاق می‌افتـد وقتـی که فضای سیاسـیی ک حکومت چنان تقسـیم‌بندی شـده 
و قطبـی اسـت کـه جناح‌هـای مخالـفی کدیگـر را نـه تنهـا بـه عنـوان مخالف 
بلکـه بـه عنـوان دشـمن در نظـر می‌گیرنـد. اگـر تفکـر قبیلـه‌ایی ـا قبیله‌گرایـی، 
کـه در آن بـا گروهـی کـه عضـو آن هسـتید کاماًل همذات‌پنـداری کنیـد، بـه 
انـدازه کافـی برجسـته شـود، در ایـن صـورت سیاسـت بـه رابطـه دوسـتیی ـا 
دشـمنی بسـتگی دارد کـه در آن حقیقـت، و غالبـاً مضمـون آن، در درجه دوم و 
دورتـر اهمیـت قرار دارد. بنابراین فقط برنده شـدن اهمیـت دارد. دروغ گفتن، 
دسـتکاری و انتشـار اطلاعات نادرسـت، بـازی عادلانه‌ای در جنگ محسـوب 
می‌شـود. اگـر کسـانی کـه در گـروه مخالف هسـتند - دیگـران - بـه عنوانی ک 
دشـمن دیده شـوند، دروغ مصلحتی گفتن مشـروعیت پیدا کرده و راهی اسـت 
بـرای پیـروزی. عبـارت دروغ مصلحتـی از مـواردی الهـام می‌گیرد که افسـران 
پلیـس بخاطـر وفـاداری بـه گـروه خـود و بـرای پوشـش دادن بـه همـکاران 
یـا بـرای اطمینـان از بـه دام انداختـن شـخص متهـم دروغ گفته‌انـد )بارنـز 
نمایندگـی می‌کننـد  1994(. دروغ‌هـای مصلحتـی (Blue lies) دروغ‌هـای را 
کـه بـه گـروه خدمـت می‌کند5. ایـن دروغ‌ها انسـجام داخلـی گـروه و وفاداری 
را در بیـن اعضـای آن تقویـت کـرده و البتـه کسـانی کـه عضـو گـروه نیسـتند، 
بهـای آن را پرداخـت می‌کننـد. اگـر وفـاداری بـه گـروه افسـران پلیـس بیشـتر 

5. Fu, G. et al. (2008): “Lying in the name of the collective good,” PMC, October 20, 2008. 
Verified June 10, 2017: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2570108/#R1
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از وفـاداری بـه قانـون و شـهروندان باشـد، ایـن قانـون را تضعیـف می‌کنـد و 
اگـر وفـاداری سیاسـی بـهی ـک حـزب سیاسـی، وزیـر، دبیـر، عضـو کابینـهی ـا 
رئیس‌جمهور بیشـتر از وفاداری به قوانین جاری، قانون اساسـی و شـهروندان 
باشـد، دموکراسـی را تضعیـف می‌کنـد. از آنجـا کـه سیاسـت و جمعیـت در 
ایالات‌متحـده آمریـکا بسـیار قطبـی شـده اسـت، دروغ‌‌هـای مصلحتـی ممکـن 
اسـت بخشـی از ایـن دلیـل باشـند کـه بـه نظر می رسـد بسـیاری از طرفـداران 
ترامـپ واکنـش منفـی نسـبت به افشـای اطلاعـات جعلی و دروغ‌هـای صریح 

نشـان نمی‌دهنـد )شـکل 2ـ5(.

نظرسنجی از 17 آوریل 2017، دو قطبی عمیق در ارزیابی ترامپ به عنوان رئیس 
جمهور را نشان می دهد. 94 درصد از رای دهندگان ترامپ او را تشویق می کنند و تنها 
2 درصد ناراضی هستند. در میان رای دهندگان کلینتون، 7٪ او را تشویق می کنند، در 
حالی که 92٪ انگشت شست خود را پایین می آورند Hanrahan, C.(2017)): >دونالد 

ترامپ: آیا او نامحبوب ترین رئیس جمهور ایالات‌متحده در تاریخ است؟<

ABC News, April 28, 2017. Verified June 10, 2017: http://www.abc.net.au/
news/2017-04-28/donald-trump-is-hethe-most-unpopular-president-in-histo-

ry/8469854).



120  حقیقت گمشده

دروغ‌هـای ترامـپ دروغ از طـرف >جنبـش< و بـه نفع آن در برابر دشـمنی 
بـود کـه بایـد بـا آن مبـارزه می‌شـد. بـر ایـن اسـاس، جـورج ادواردز، محقـق 
واکنـش  عـدم  کـه  می‌دهـد  توضیـح  تگـزاس،   A&M دانشـگاه از  سیاسـت 
جمهوری‌خواهـان بـه افشـاگری دروغ‌هـای ترامـپ در نتیجـه تفکـر قبیلـه‌ای، 
قطـب بنـدی عمیـق و پذیـرش درون گروهـی دروغ هـای مصلحتـی بـه عنوان 

سالح هـای مشـروع علیـه دیگران اسـت:
مـردم دروغ گفتـن بـه دشـمنان را تحسـین می کننـد، و از آنجـا 
کـه اکنـون بسـیاری از افراد، طـرف دیگر سیاسـت در آمریکا را 
دشـمن می دانند، ممکن اسـت احسـاس کنند که دروغ، وسـیله 

قانونی در جنگ اسـت6. 

هنگامـی کـه قطب‌بنـدی بسـیار گسـترده و تفکـر قبیلـه‌ای بسـیار برجسـته 
اسـت، افـراد در وهلـه اول ظرفیـت مشـاهده و پس از آن خواهنـده‌ی گزارش 
واقعـی از آنچـه مشـاهده می‌کننـد، خواهنـد بود. سـوال واقعی در مـورد اینکه 
جمعیـت در کـدام عکس بیشـتر اسـت در حالیکـه تفاوت آن واضح اسـت )به 
بخش 4 مراجعه کنید( ممکن اسـت تحت این شـرایط بهی ک سـوال سیاسـی 
تبدیل شـود که پاسـخ آن به تعلق سیاسـی فرد بسـتگی دارد نه واقعیت )شـکل 
5ـ3( پدیـده سـوگیری روانشـناختی و گروه‌گرایـی روانشـناختی اجتماعـی و 
جریـان قطبی‌سـازی جامعه نـه تنها باعـث مقاومت در برابر واقعیت می‌‌شـوند 
بلکـه آنهـا همچنیـن بـه محبوب‌سـازی روایت‌هـای سـاده و هویت‌سـاز از >ما 
در برابـر دیگـران< کمـک می‌کننـد. عالوه بـر فضـای رسـانه، ذات بشـر نیز به 
عوام‌گرایـی تمایـل دارد، کـه در حـال حاضـر بسـیار خوب جواب داده اسـت. 

6. Smith, J.A. (2017): “How the Science of ‘Blue Lies’ May Explain Trump’s Support,” Scientific 
American, March 24, 2017. Verified June 10,2017: https://blogs.scientificamerican.com/
guest-blog/how-the-scienceof-blue-lies-may-explain-trumps-support/
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شکل 3ـ5 تفکر قبیله ای و قطبی شدن ممکن است باعث مقاومت در برابر واقعیت 
شود. 40 درصد از حامیان ترامپ بر این باورند که عکس مراسم تحلیف اوباما در 
9 ژانویه 2009 )عکسی که جمعیت بیشتری در سمت چپ دارد(، مربوط به مراسم 

تحلیف ترامپ در 17 ژانویه 2017 است. بدتر از آن، 15 درصد از حامیان ترامپ حتی 
حاضر بودند )شاید به عنوان یک دروغ آبی( ادعا کنند که جمعیت نشان داده شده در 

عکس مراسم تحلیف ترامپ بیشتر از جمعیت روی عکس مراسم تحلیف اوباما در سال 
2009 است )شافنر و لوکس(. )2017(: این همان چیزی است که رای دهندگان ترامپ 

وقتی از او خواسته شد جمعیت مراسم تحلیف او را با اوباما مقایسه کنند، گفتند.

Washington Post, January 25, 2017. Verified April 28, 2017: https://www.wash-
ingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/01/25/we-asked-people-which-inau-

gurationcrowd-was-bigger-heres-what-they-said/?utm_term=.182e2c9af76a).

5ـ5 عوام‌فریبی، ما در برابر آنها
پوپولیسـمی ـا عوام‌فریبـیی ـک ایدئولـوژی سیاسـی ویـژه نیسـت، بلکـهی ـک 
اسـتراتژی اسـت کـه هسـته اصلـی آن تقسـیم بنـدی >مـا در برابـر دیگـران< 
اسـت. پوپولیسـم از روایت‌هـای قطبی‌سـازی و مسـتثنی کـردن دوسـتان از 
 Jan ،دشـمنان، تغذیـه می‌کنـد. بـه گفتـه مورخ اندیشـه اسـتاد سیاسـت آلمانـی
Werner-Müller، روایـت اصلـی در پوپولیسـم ایـن اسـت کـه پوپولیسـت‌ها 
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فقـط خودشـان را بـه تنهایـی نمایانگـر اراده واقعـی مـردم می‌داننـد )مولـر 
2016(. شـعار ملی فرانسـوی‌ها au nom de peuple> >به نام مردم< را در نظر 
بگیرید،ی ا صحبت‌های Nigel Farage از UKIP )حزب اسـتقلال انگلسـتان( 
دربـاره Brexit بـه عنـوانی ـک پیروزی برای مـردم واقعی. پوپولیسـم جمعیت 
را بـه >مـردم واقعـی و دیگـران< تقسـیم می‌کنـد. همچنیـن سیاسـت‌مداران را 
از کسـانی کـه نماینـده مـردم >واقعـی< هسـتند )خـود پوپولیسـت‌ها( و سـایر 
سیاسـتمداران کـه نتیجتـاً نماینده اراده و خواسـت مردم نیسـتند، جـدا می‌کند. 
پوپولیسـت‌ها سـاختاری نمادیـن از گروهـی از مـردم می‌سـازند کـه دقیقـاً بـه 
عنـوان هـواداران آنهـا شـناخته می‌شـوند و آن را به همه ملـت تعمیم می‌دهند. 
آنهـا ادعـا می‌كننـد كه نه تنها 99٪ مـردم، بلكه همه مـردم را نمایندگی می‌كنند، 
زیـرا بقیـه بـه عنوان >دیگران< مسـتثنی هسـتند. پوپولیسـمی ا عـوام فریبی ضد 
پورالیزمی ا کثرت‌گرایی اسـت. گرچه این روزها پوپولیسـم راسـتگرا بیشـترین 
رونـق را دارد، امـا پوپولیسـم بـه خـودی خـود مختـص جناح راسـت نیسـت. 
بـه عنـوان نمونـه، هوگـو چـاوز، رئیس‌جمهور سـابق ونزوئلا،ی ک پوپولیسـت 
چپ‌گـرا در دوران مـا بـود. او پیـش از مـرگ در سـال 2013، کشـور را از نظر 
اقتصـادی و دموکراتیـک، آن هـم به نام مردم، سوسیالیسـم و دموکراسـی، نابود 
کـرد. مخالفـان وی دشـمن مردم و همچنین دشـمن دموکراسـی اعلام شـدند7. 
دسـتورالعمل  همـان  از  ترکیـه،  رئیـس جمهـور  اردوغـان،  طیـب  رجـب 
پوپولیسـت در ترکیه و بر اسـاس ایدئولوژی مذهبی و اسالمی پیروی می‌کند: 
>مـا مـردم هسـتیم. شـما کی هسـتید؟8<. اگر شـما با من نیسـتید، شـما در برابر 
مردم هسـتید، این ترجیع بند پوپولیسـت اسـت. در درک پوپولیسـتی، مخالفان 

7. Fisher, M. & Taub, A. (2017): “How Does Populism Turn Authoritarian? Venezuela Is 
a Case in Point,” New York Times, April 1, 2017. Verified June 10, 2017: https://www.
nytimes.com/2017/04/01/world/americas/venezuela-populism-authoritarianism.html

8. Müller, J.W. (2016): “Trump, Erdoğan, Farage: The attractions of populism for politicians, 
the dangers for democracy,” The Guardian, October 02, 2016. Verified June 10, 2017: 
https://www.theguardian.com/books/2016/sep/02/trump-erdogan-farage-the-attractions-
ofpopulism-for-politicians-the-dangers-for-democracy
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شـناخته  مشـروع  دیدگاه‌هـا،  و  عقایـد  سـایر  نماینـدگان  عنـوان  بـه  سیاسـی 
نمی‌شـوند، که البته این شـرط اساسـیی ک دموکراسـی متکثر و لیبرال اسـت. 
در عـوض در نـگاه پوپولیسـتی، مخالفـان سیاسـی به عنوان بخشـی از نخبگان 
بـه طـور سیسـتماتیک بـه مـردم خیانـت می‌کننـد، از خواسـته‌های آنهـا غافـل 

می‌شـوند و هیـچ اعتنایـی بـه آنهـا ندارند. 
دیگـرانی ـا مخالفـان بـه راحتـی >دشـمن< تلقـی می‌شـوند. ایـن دیگـران، 
ممکـن اسـت مهاجرانـی باشـند کـه امنیت ملـی، هویتی ـا ارزش‌هـا را تهدید 
می‌کننـد،ی ـا ممکـن اسـت دسـت‌اندرکاران سیاسـی در واشـنگتن، پاریـس، 
برلیـنی ـا بروکسـل باشـند کـه با بـاز گذاشـتن مرزهـا و در نتیجه فـروش ملت 
و شـهروندی بـه بیگانـگان بـه مـردم خـود خیانـت می‌کننـد. ایـن >دیگـران< 
ممکـن اسـت فعـالان رسـانه‌ای را نیـز شـامل شـود که به طـور مرتـب متهم به 
پنهـان کـردن حقیقـت بـا هـدف خامـوش کـردن صـدای مـردم و تولیـد اخبـار 
جعلـی می‌شـوند. در حالـی پوشـش خبـری بـه خوبی انجام می‌شـود کـه مورد 
نظـر پوپولیسـت‌ها باشـد در غیـر ایـن صـورت خیـر. در آلمـان گـروه دسـت 
راسـتی، Pegida، در مـورد رسـانه‌ها، صریحـاً از اصطالح مطبوعـات دروغ‌گو 
 Alternative für اسـت. حـزب سیاسـی  اسـتفاده می‌كـرده   (Lügenpresse)
Deutschland )آلترناتیـوی بـرای آلمـان( در پرداختـن بـه مطبوعـات اعتـدال 
بیشـتری داشـته اسـت، امـا بـا لقـب دادن پینوکیـو Pinocchio بـه مطبوعـات 

)شـکل 5ـ4( همـان پیـام را ارائـه می‌دهـد9. 

9. Rohbohm, H. (2015). »Petry schwِrt AfD auf „harten Kampf“ ein«, Junge Freiheit, 
November 28th 2015. Verified November 25th 2017: https://jungefreiheit.de/politik/
deutschland/2015/petry-schwoert-afdauf-harten-kampf-ein/
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شکل 4ـ5 توییتی از دونالد ترامپ که در آن تاسیس شد. رسانه ها به عنوان دشمن مردم 
آمریکا معرفی می شوند.

6ـ5 جامعه در حال گذار، خشم و ترس
روایت‌هـای استثناءسـاز و قطبی‌نگـری پوپولیسـتی از >مـا در مقابـل آنهـا<، 
بـرای جلـب توجـه و اولویت‌سـازی در رسـانه‌ها بـه کار مـی‌رود. پوپولیسـم 
بـازی می‌کنـد.  بـا احساسـات  کـه  یـک اسـتراتژی رسـانه‌ای کارآمـد اسـت 
سـاختار روایـی >مـا در مقابـل دیگران<، با شـرور تلقـی کردن دیگـران، هنگام 
تحریـک خشـمی ـا ترس کارآمد اسـت. داسـتان‌های خبری که خشـمی ا غضب 
اجتماعـی و تـرس را تحریـک می‌کننـد10. تمایل بیشـتری به انتشـار گسـترده و 
 .(Berger and Milkman 2012) جلـب توجـه در شـبکه‌های اجتماعـی دارنـد
احساسـات منفـی ماننـد خشـم و تـرس و احساسـات مثبـت ماننـد مبهوتـی و 
شـیفتگی را احساسـات تحریک‌کننـده فعالیـت می‌نامنـد. آنهـا بـه افـراد انگیزه 
عمـل می‌دهنـد. اینهـا در تقابـل بـا ناراحتـی،ی ـا راحـت بـودن هسـتند، کـه بـه 
آنهـا فعالیت‌هایـی می‌گوینـد کـه انگیـزه عمل را از بیـن می‌برند. اگـر اظهارات 
یـک کاندیـدا شـما را ناراحـت کنـد، این ممکن اسـت شـما را از حالت عادی 
درآورد تـا رای ندهیـد حتـی اگـر نامـزد مقابـل را خیلـی بدتـر بدانیـد. عمـل 
10. In the study Berger uses the concept category of anger, but the news articles categorized 

thus are rather about indignation. Indignation is anger about what seems to be unfair, as 
seen in these headlines: “What Red Ink? Wall Street Paid Hefty Bonuses,” “Loan Titans 
Paid McCain Adviser Nearly $2 Million.”



مقاومت حقیقت، عوام‌فریبی و تئوری توطئه  125

در اینجـا بـه معنـای بـه اشـتراک گذاشـتن، ری‌توییـت مجـدد، لایـک کـردنی ا 
پسـندیدن و انجـام فعالیت‌هـای آنلایـن دیگـر اسـت کـه موتور محـرک انتقال 

محتـوای رسـانه‌ای در اجتماع اسـت.
اگـر می‌خواهیـد محتوایـی وایـرال شـود، مـردم را خیلـی عصبانـی کـرده 
جـدا  واقعیـت  از  کاماًل  نـدرت  بـه  پوپولیسـتی  روایت‌هـای  بترسـانید.  یـا 
شـده‌اند. شـهروندانی کـه بـه پوپولیسـت‌ها رأی می‌دهنـد ممکـن اسـت بنـا به 
دلایلـی واقعـی و بـا توجـه بـه سـختی‌ها و ناملایمات حقیقـی که بـا آن روبرو 
می‌شـوند، خشـمگین و رنجیده خاطر باشـند. افزایش نابرابری، حاشیه‌نشـینی 
اجتماعـی و فرهنگـی و افزایـش اختالف بیـن جوامـع روسـتایی و شـهری، 
چنـد مـورد کوچـک هسـتند کـه ممکـن اسـت دلایـل واقعـی خشـم و تـرس 
باشـند. حقایـق و اخبـار بـه صـورت جداگانـه ممکـن اسـت بـرای حمایـت 
ازی ـک هـدف پوپولیسـتی >گلچیـن کـردن< شـوند. >مالـش واقعیـت<ی کـی از 
مشـخصه‌های پوپولیسـم اسـت، انتخـاب بخش‌هایـی از واقعیـت و چارچوب 
دادن بـه موضوعـات و همچنیـن اطلاعـات بـر اسـاس منافـع خـود، بـا توجـه 
بـه تقابـل کلیشـه‌ای >بیـن مـا و دیگـران<. اگر حقایق بـا آن روایت پوپولیسـتی 
مغایـرت داشـته باشـد، ممکـن اسـت بدون هیـچ توضیحی کنار گذاشـته شـود 
وی ـا بـرای آن اسـتدلال و توجیهاتـی از جملـه: >حتـی اگـر آمارهـا افزایـش 
جـرم را نشـان نمی‌دهـد، حتمـا افزایشـی اسـت. مـا بـه سـادگی نمی‌توانیم آن 
را ببینیـم، بنابرایـن مسـئله ایـن اسـت کـه اعـداد شـفاف نیسـتند وی ـا اعدادی 
در سـایه وجـود دارد کـه احصـا نمی‌شـوند.< ارایـه می‌کننـد. اگرچـه اعـداد 
در سـایه وجـود دارد و همـه چیـز بـه پلیـس گـزارش نمی‌شـود، امـا هـر زمان 
کـه ایـن مـوارد بـا دسـتور کار سیاسـی شـما مغایـرت داشـته باشـد، بـه طـور 
خـودکار ردی ـا احصـا می‌شـوند، ایـن بی‌اعتمـادی اساسـیی ـا بی‌توجهـی بـه 
شـواهدی اسـت کـه می‌توانـد بحث سیاسـی مبتنی بـر واقعیت‌هـای موجود را 
تضعیـف کنـد. بـا عوام‌گرایـی، کلیشـه‌ها اغلـب جـای واقعیت‌هـا را می‌گیرنـد. 
کلام عوامانـه و توضیحـات سـاده جایگزیـن پیچیدگی‌هـای جهان می‌شـوند و 
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اغلـب کمتـر از زنجیره‌هـای علـت و معلولـی شـفاف تبعیـت می‌کننـد )دالگرن 
و آلـوارس 2016(. پوپولیسـت‌ها بـهی ـک سـوال وجـودی و مذهبـی کـه بشـر 

مدتهاسـت فریـاد می‌زنـد، پاسـخ سـاده‌ای دارنـد: چـرا مـن رنـج می بـرم؟ 

7ـ5 چرا رنج می‌برم
فیلسـوف آلمانـی منفی‌گـرا، آرتور شـوپنهاور )1860-1778(، بـه اینکه چگونه 
انسـان اسـتاد واقعـی رنج اسـت، نـگاه تیزبینانه‌ای داشـته اسـت. بـه گفته وی، 
مـا در تمـام زندگـی بـه اشـکال مختلـف رنـج می‌بریـم )شـوپنهاور 1966: ص 
473- 479(. ممکـن اسـت مـا از طرق مختلف در رنج باشـیم؛ از درد اساسـی 
جسـمی گرفتـه تا گرسـنگی و تشـنگی، بیمـاری و فقر، ناآگاهی، تـرس، غربت، 
بی‌ریشـه بـودن، در حاشـیه اجتمـاعی ـا سیاسـت و انـگ خـوردن، و مـواردی 
از ایـن دسـت. رنـج اشـکال مختلفـی دارد وسـوال >چـرا رنـج می‌بـرم؟<ی ـک 
سـوال اساسـی و وجـودی اسـت کـه از زمانـی کـه ایـوب پیامبـر ایـن را در 

>کتـاب ایـوب< در عهـد عتیـق پرسـیده، بارهـا و بارها مطرح شـده اسـت. 
ایـن تـا زمـان معاصـر پاسـخ اسـتاندارد دیـن بـود: آیـا طاعـون گرفتـه‌ای؟ 
مطمئنـاً شـما گنـاه کرده‌ایـد. زلزلـه؟ مجـازات خـدا! ایـن به شـمای ـاد می‌دهد. 
ایـن سـنت نظریـه کلامی اسـت کـه علی‌رغم وجود رنـج، از خداونـد به عنوان 
 teo ترکیبـی از خـدا ،theodicy ،خیـر و متعـال مطلـق دفـاع می‌کنـد. اصطالح
 Gottfried Wilhelm Leibniz عدالـت اسـت. ایـن را فیلسـوف diké = و= 
)1616-1716( مطرح کرده اسـت. وی این اظهار فلسـفی را که رنجی ک شـر 
ضـروری در بهتریـن دنیـای ممکن اسـت11 را بـه توضیح سـنتی مذهبی رنج به 
عنـوان مجـازات اضافـه کـرد. ظاهراً دلیـل اینکه انسـان نمی‌تواند ایـن را ببیند 
بـه دلیـل دیـدگاه محـدود ماسـت. امـا خداونـد آن را می‌بیند و اعمـال خداوند 

بـرای ما غیـر قابـل درک‌اند.

11. Theodicy by Freiherr von Gottfried Wilhelm Leibniz, verified June 10, 2017: http://www.
gutenberg.org/files/17147/17147-h/17147-h.htm
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در ادبیـات کلاسـیک نمونه‌هایـی از پاسـخ‌های مدرن‌تر وجـود دارد. کتاب 
Candide، از فیلسـوف فرانسـوی، Voltaire، انتقاد هجوآمیزی از درک درد و 
 ،Voltaire رنج به عنوان سـزاواریی ا شـر ضروری، دارد )ولتر 1991(. در نظر
ایـن خـوار شـمردن آسـیب اسـت تـا موعظـه کننـد کـه ایـن تقصیر خـود مردم 
اسـت وی ـا اینکـه رنـجی ک جـزء ضـروری و جدایـی ناپذیر در بهتریـن دنیای 
ممکـن اسـت. وی ایـن عقیـده را رد می‌کنـد کـه رنـج بـردن کافی اسـت، بلکه 
می‌گویـد کـه فـرد بایـد رنـج اضافـی را نیـز تحمـل کند، زیـرا شـخص آن را به 
گـردن گرفتـهی ـا رنـج خود و دیگران را بـه عنوان عناصر سـازگار در هماهنگی 
جهانی پذیرفته اسـت. شـخصیت ایوان کاراماسـوف، نویسـنده روسـی فیودور 
داستایفسـکی، بـه همیـن دلیـل رسـتگاری را رد می‌کنـد: اگـر رنج، حتـی برای 
کـودکان، بـرای نجـات و هماهنگـی کل افـراد لازم باشـد، او احسـاس می‌کنـد 
کـه بلیـط بهشـت بسـیار گـران اسـت و می‌گویـد نـه نمی‌خواهـم و متشـکرم 

.)2002 )داستایفسکی 
ایـن توجیحـات بدون اینکه از محافـل بنیادگرایانه محو شـود، چهارچوب 
توجیحـی آن ادامـه پیدا کرده، سـکولار شـده و به سیاسـت و اقتصـاد راهی افته 
اسـت. روایاتـی کـه بـرای افرادی کـه در انتهای جـدول درآمدی قـرار دارند و 
یـا در اثـر جهانی‌سـازی، منطقی‌سـازی و اتوماسـیون، شـغل خـود را از دسـت 
داده‌اند، ارائه می‌شـود، درسـت شـبیه توجیحات سـنتی تئودیسـی در سـاختار 
اساسـی آنها اسـت. در اینجا چند نمونه از موارد پوچ آنها آورده شـده اسـت: 

1. شما رنج می برید ) با از دست دادن شغل خود( زیرا:
)الف( شما انعطاف پذیری کافی در برابر بازار جهانی نداشتید.

)ب( شما هیچگونه تعلیمی ا آموزش مفیدی ندارید.
)ج( شـما بخشـی از >سـبد رقـت انگیز< هسـتید12، کـه هیالری کلینتون به 

12. At a fundraiser in New York on September 9, 2016, during the election campaign, Hillary 
Clinton said as follows: “You know, to just be grossly generalistic, you could put half of 
Trump’s supporters into what I call the basket of deplorables. Right? They’re racist, sexist, 
homophobic, xenophobic — Islamophobic — you name it.”
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بخـش عمـده‌ای از پایـگاه انتخاباتی ترامپ نسـبت داد.
و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه تـا حـد زیـادی لیاقـت موقعیتـی را داریـد کـه 
در آن قـرار داریـد: آنچـه می‌کاریـد درو می‌کنیـد. حتـی اگـر شـمای کـی از 
افـرادی هسـتید کـه بخاطـر جهانی‌سـازی شـغل خـود را از دسـت داده‌اید، باز 
هـم جهانی‌سـازی بـه طـور کلـی چیـز خوبی اسـت، زیـرا در دراز مـدت برای 
اقتصاد و رشـد مفید اسـت. بیکاری شـما ممکن اسـت که شـر ضروری برای 
بهتـر شـدن سیسـتم اقتصـادی باشـد. از منظـر محدود شماسـت که ایـن روند، 
تاریـک بـه نظـر می رسـد. در واقـع، از دیـدگاه کلـی، ایـن امر در بلنـد مدت به 

نفـع همـه اسـت و باعـث ایجاد رشـد، اشـتغال و پیشـرفت خواهد شـد.
و  سـهم  بـه  توجـه  بـا  فـرد  ممکـن،  اقتصـادی  سیسـتم‌های  بهتریـن  در 
شایسـتگی‌هایش پـاداش می‌گیـرد. منطـق بـازار این اسـت که پاداش متناسـب 
بـا سـود جامعـه اسـت.  برابـر  بـا تولیـد،  باشـد: درآمـد متناسـب  بـا تالش 
ثروتمندترین‌هـا و همچنیـن افـرادی که در انتهای مقیـاس درآمد قرار می‌گیرند 
همانقـدر درو کرده‌انـد کـه کاشـته‌اند. رشـد نابرابـری و رکـود دسـتمزد بـرای 
طبقـه متوسـط در ایـن اسـتدلال چیـزی جـز تجلـی عدالـت بالاتـر، >بیابانهای 

عادلانـه< نیسـت )مانکیـو 2010: 17(.
اگـر ایـن توضیحـات theodicy )اعتقـاد بـه عدالـت خداونـدی( اسـت که 
بـه طـور کلی از سیاسـتمداران و اقتصاددانان )نئوکلاسـیک( ارائه شـده اسـت، 
تعجـب آور نیسـت کـه مـردم بـه روایاتـی پوپولیسـتی روی آورنـد کـه حداقل 
بـا نشـان دادن خیـال واهـیی ا حتی اسـتحقاق آنـان، تحمل درد و رنـج آنها را 

کوچـک نمی شـمارد )شـکل 5ـ5 (.
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شکل 5ـ5 نشان ترامپ با متن >جان‌های اسفناک مهم است< هم با برچسب‌های اسفناک 
هیلاری کلینتون به حامیان ترامپ و هم با جنبش >زندگی سیاه‌پوستان مهم است< که در 
سال 2012 در اعتراض به قتل‌های جنجالی آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار توسط پلیس در 

ایالات‌متحده تشکیل شد، بازی می‌کند.

پوپولیسـم نسـخه‌ای عرفی شـده از اسـطوره سقوط انسـان را برای توضیح 
رنـج بشـر به عنوان چیزی خوشـایندتر بـرای فرد رنجیده بـه کار می‌گیرد. همه 
چیـز اشـتباه پیـش رفتـه اسـت، رنـج بـا دیگـران )مهاجـران، نخبگان سیاسـی، 
رسـانه هـای مسـتقر( بـه جهان آمده اسـت، و آنچه کـه اکنون بایـد انجام دهیم 
بازگشـت به حالت بهشـتی اسـت که قبل از سـقوط وجود داشـته اسـت،ی عنی 

<Make America Great Again!>
روایت‌هـای پوپولیسـتی، در تقابـل با روایت‌های تئودیسـی، در مـورد اینکه 
چـرا مـا رنـج می‌بریـم، پاسـخی سـاده و راحـت دارند:ی ـک قربانـی،ی ک مقصر 
بـرای سـرزنش همه بدی‌ها، وی ک پاسـخ ضمنـی برای رفع رنج‌هـا وجود دارد.

سوال: چرا من رنج می برم؟
پاسـخ: شـما بـه خاطر آنهـا رنج می‌بریـد! بخاطر بقیـه و ما، پوپولیسـت‌ها، 

قصـد داریـم در این مـورد کاری انجام دهیم!
ایـن پاسـخ بـه روایت‌هـای پوپولیسـتیی ـک قـدرت وجـودی می‌بخشـد 
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کـه بـه سـختی می‌تـوان آن را شکسـت. بـا ایـن وجـود، ایـن ساده‌سـازی آنهـا 
در مسـائل پیچیـده بـا اسـتفاده ازی ـک قربانـی سـاده، بـه ایـن معنـی اسـت که 
آنهـا ارتبـاط خـود را بـا واقعیـت از دسـت می‌دهنـد و طبیعتـا نمی‌تواننـد قول 
خـود را در مـورد بازگشـت قریـب الوقـوع به بهشـت، حداقل با چیـزی غیر از 

احسـاس تغییـر و نمادیـن، بـرای شـرایط بهتـر، تحقق بخشـند.
بنابرایـن تمرکـز اصلـی سیاسـت پوپولیسـتی این اسـت کـه افـراد را منتظر 
نـگاه دارد، بـه آنهـا دلیلـی بـرای رنـج خـود بدهنـد، صرفـا بـا کلام، دنیـای 
اعتقـادات آن‌هـا را بازسـازی کنـد، و بـه آنهـا حـس بـه جلـو حرکـت کـردن 
بدهـد. پوپولیسـمی ـک سیسـتم واقعـیی ا راه حلی نیسـت که در دنیـای پیچیده 
سیاسـت‌گذاری و قانون‌گـذاری فعالیـت می‌کنـد، بلکـهی ـک داسـتان تعاملـی 
اسـت کـه نمـاد و سـمبل تحمل وضعیـت موجود اسـت. کل کشـور نمی‌توانند 
شـبیه آن چیزی شـوند که آن‌ها هسـتند بلکـه حداقل آنها می‌تواننـد به آنچیزی 

معتقـد شـوند کـه پوپولیسـت‌ها معتقدنـد13. 
وقتـی سـاختار >مـا در برابـر دیگران< بیشـتر رادیـکال می‌شـود، در نهایت 
بـه روایـت هـای توهـم توطئـه ای می‌رسـد کـه در آن دیگـران، نخبه‌هایـی 
کـه بـرای مـا آرزوی مـرگ دارنـد، در تاریکـی فعالیـت می‌کننـد و نقشـه‌های 

مخفیانـه‌ای را در سـطوح مختلـف حکومـت و قـدرت اجـرا می‌کننـد. 

8ـ5 ساختار تئوری توطئه
روایت‌هـای پوپولیسـتی وقتـی دچـار زیـاده‌روی شـوند، تبدیل به توهـم توطئه 
می‌شـوند. اگـر سـایر سیاسـتمداران و بـه ویژه روزنامه‌نـگاران برای مـردم و در 
راسـتای منافـع آنهـا کار نمی‌کننـد، پس آنها بـرای چه کسـانی کار می‌کنند؟ی ک 
قـدرت خارجـیی ـای ـک مخالـف مخفـی؟ نظریه‌پـردازان توطئـه، بـه نهادهایی 
کـه می‌توانـد توسـط دشـمن - دیگـران اداره شـود، بی‌اعتمادی نشـان می‌دهند 
13. Rondَn, A.G. (2017):” Donald Trump’s Fictional America,” Politico Magazine, April 2, 

2017. Verified April 26, 2017: http://www.politico.com/magazine/story/2017/04/donald-
trumps-fictional-america-postfact- venezuela-214973
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و از ایـن بی‌اعتمـادی بـه عنوان سـوخت اسـتفاده می‌کنند. بنابرایـن، نظریه‌های 
توطئـه همـان سـاختار اصلـی >مـا در برابـر دیگـران< را دارد کـه روایت‌هـای 
پوپولیسـتی دارنـد، امـا بـا درجـه شـدیدتر. >دیگـران< در لایه‌های تفکـرِ توطئه 
پنهـان هسـتند. جهـان ناخوشـایندی بـه عنـوان میـدان نبـرد بـرایی ک حماسـه 
بیـن خیـر و شـر وجـود دارد کـه فقـط آن‌ها )معتقـدان به ایـن تفکـر( می‌توانند 
آن را درک کننـد و ببیننـد. اعتقـاد بـه تئـوری توطئه اعتقاد به این نکته اسـت که 
سـازمانی متشـکل از افـرادی ـا گروه‌هـا بـرای رسـیدن به هدفـی خـاص و غالباً 

بدخواهانـه وجـود دارد کـه در خفـا نقشـه می‌کشـد و اقـدام می‌کند.
نظریه‌هـای توطئـه لزومـا غلـط نیسـتند. رسـوایی واترگیت نمونه بـارزی از 
یـک توطئه واقعی اسـت. کـم و بیش ماموریت‌های مخفـی اطلاعاتی، اقدامات 
فاسـدانه، عملیـات مخفـی و معاملات ناخوشـایند سیاسـی وجـود دارد که البته 

گاهـی اوقـات آشـکار می‌شـوند امـا اغلب اوقات بـدون توجـه می‌مانند.
اعتقـاد بـه مصائـب و مسـائل مخفـی ممکـن اسـت بـه تنـدروی وی ـای ـک 
درک پارانویـا از جهانـی تبدیـل شـود کـه در آن هـر چیـز بـه عنـوان ماحصـل 
عملکـرد >دیگـران< درک و تلقـی شـود. ایـن تفکـر انتقـادی را به تفکـر توطئه 
تبدیـل می‌کنـد، جایـی کـه اسـتدلال‌های انگیـزه بخـش و مقاومـت در برابـر 
واقعیـت ممکـن اسـت رشـد کنـد و اطلاعـات نادرسـت پذیرفتـه شـوند بدون 
اینکـه مـورد انتقـاد قـرار گیرنـد، به شـرطی که تقصیر بـه بخش‌های مـورد نظر 
و هـدف نسـبت داده شـود.ی ـک مطالعـه جامـع از 2.3 میلیون کاربـر فیس‌‌بوک 
نشـان داد کـه افـراد بـا اعتقـاد بـه توهـم توطئـه بیشـتر از حـد متوسـط تمایـل 
بـه پذیـرش اخبـار جعلـی و ادعاهـای غیر مسـتند دارنـد )موکانـوا و همکاران 
می‌شـود،  تبدیـل  توطئـه‌ای  تفکـر  بـه  انتقـادی  حـس  وقتـیی ـک   .)2015
واقعیت‌هـای جایگزیـن طعمـه را بـه دام می‌اندازنـد، بـه شـرط آنکـه از منابـع 
جایگزیـن مطابـق بـا سـلیقه و جهان‌بینـی فـرد به‌دسـت آینـد. این فقـط مربوط 
بـه جنـاح راسـت آمریکا نیسـت، اگرچه همچنـان به شـدت گرایش‌های توهم 
توطئـه دارنـد. از زمـان انتخابـات ریاسـت جمهـوری آمریـکا در سـال 2016، 
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جنـاح هـای چـپ آمریـکا بـه توهـم توطئـه‌ای دچـار شـدند و نفوذ روسـیه را 
در اینجـا، آنجـا و شـاید در همـه جـا دیده‌انـد. نتیجـه انتخابـات تنهـا چیـزی 
نبـود کـه به عنوان مصداق دخالت روسـیه مطرح شـده اسـت. حتی مسـئولیت 
خشـونت پلیس در ماجرای فرگوسـن نیز به روسـیه نسـبت داده شـده اسـت. 

)شـکل 6ـ5(. 

شکل 6ـ5 پارانویای توطئه‌ای در جناح چپ که در آن ادعاهای غیرمستند و اخبار 
جعلی در مورد رسوایی دروازه کرملین رشد می کند. در اینجا یک اتهام وجود دارد که 

روسیه پشت شورش های فرگوسن است.

بـه نظـر می‌رسـد تمایـل بـه پدیـد آوردن و بـه اشـتراک گذاشـتن ادعاهـای 
غیـر مسـتند و داسـتان‌های جعلـی بـدون تفکـر انتقـادی، همراه بـا بی‌اعتمادی 

بـه >رسـانه‌های جریـان اصلـی<، بخشـی از تئوری‌هـای توطئه اسـت14. 
سـه اصـل، مشـخصه تفکـر توطئـه‌ای اسـت )بارکـون 2013(. اولًا، هیـچ 
واقعه‌ای اتفاقی نیسـت. همیشـهی ک ارادهی ا نیت )شـیطانی( در پس آن نهفته 
اسـت. ثانیـا، هـر اتفاقـی که می‌افتـد با بقیه اتفاقـاتی ک پیوسـتگی دارد و این 
شـامل همـه اخبـار و حقایقـی اسـت کـه بـه دسـت می‌آیـد. همـه اینها بخشـی 
ازی ـک روایـت اسـت کـه در آن همـه چیـز متناسـب و منطقی اسـت و دری ک 

14. Beauchamp, Z. (2017). “Democrats are falling for fake news about Russia,” Vox, May 19, 
2017. Verified June 10, 2017: https://www.vox.com/ world/2017/5/19/15561842/trump-
russia-louise-mensch
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دیـدگاه منسـجم جهانـی منعکـس می‌شـود کـه اغلـب، بـه دلیـل تقسـیم سـاده 
جهـان بـه خـوبی ـا بد، ارتباط خـود را با واقعیت از دسـت می‌دهـد. اگر همه 
چیـز بـای ـک نظریـه منطبـق باشـد، بـه احتمـال زیـاد خـود تئـوری بـا واقعیت 

مطابقـت ندارد )شـکل 7ـ5(. 

شکل 7ـ5 تئوری توطئه Pizzagate# در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان در انبار 
زیر پیتزا فروشی Comet Ping Pong در واشنگتن دی سی، جایی که در واقع هیچ 

انباری در آن وجود ندارد.

همـه، توانسـتند همـه چیـز را از دسـتمال گـردن گرفتـه تـا بـاراک اوبامـا، 
هیالری کلینتـون و هنرهـای عجیـب و غریـب تـا قاچـاق انسـان، پدوفیلیـا تا 

شـیطان پرسـتی و آدمخـواری را بـه هـم وصـل کننـد.
وقتـی همـه چیـز بـه هـم متصـل می‌شـود و هیـچ واقعـه‌ای اتفاقی نیسـت، 
پـس در پشـت همه اینهـا، الگوهای پنهانی وجود دارد کـه همه چیز را توضیح 
می‌دهـد. وظیفـه نظریه‌پـرداز توطئـه ایـن اسـت کـه نقـاط را بیـن واقعیت‌هـا، 
شـایعات و اخبـار جعلـی بـا خطوطی که کل نقشـه شـرارت را آشـکار می‌کند، 

وصـل کند )شـکل 8ـ5(.
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شکل 8ـ5 اگر می خواهید یک هیولا را ببینید، کافی است نقاط را به هم متصل کنید و 
خطوط کلی آن را خواهید دید.

ثالثـاً، طبـق نظریه‌هـای توطئـه، هیچ چیـز آنطور که به نظر می‌رسـد نیسـت 
و داسـتان رسـمی قطعـاً خالف واقـع اسـت. شـعار سـریال تلویزیونـی X، آن 
را اینگونـه جمع‌بنـدی می‌کنـد: >بـه هیـچ کـس اعتماد نکـن!<. ایـن تفکر منجر 
بـه پدیـد آمـدن بی‌اعتمـادی زیـادی به نهادهـای تولیـد دانش و آگاهـی و بدنه 
واقعیت‌سـنجی، از جملـه رسـانه‌های اصلـی، سیسـتم آموزشـی و موسسـات 
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علمـی و پژوهشـی می‌شـود. تصـور می‌شـود کانالهـای معمـول بـرای گـردش 
اطلاعـات بـا طـرح و نقشـه‌ی فعالیـن منتفـع، فیلتـر و کنتـرل می‌شـوند. به این 
ترتیـب، ممکـن اسـت هـر اطلاعاتـی کـه نظریـه توطئـه را زیـر سـوال می‌برد، 
توسـط کسـانی که توطئه می‌کنند تا شـما را گمراه کنند، نوشـته و مطرح شـود. 
ایـن اسـتدلال انگیزشـی ویرانگـری اسـت. نمی‌تـوان غلـط بـودن نظریه‌هـای 
توطئـه عمیـق و درهـم تنیـده را اثبات کـرد، دقیقاً به این دلیل که هر تلاشـی در 
اثبـات اشـتباه آنهـا بـه عنـوان دام ایجاد شـده توسـط >دیگران< تلقی می‌شـود.
هرچه نظریه توطئه، جهانی تر و فراگیرتر باشـد، سـاقط کردن آن دشـوارتر 
اسـت، امـا در عیـن حـال غیـر واقعی‌تـر نیـز هسـت. ابـر تئوری‌هـای توطئـه، 
جایـی کـه همـه چیز توسـطی ک گـروه نخبـه‌ی جهانـی مخفی کنترل می‌شـود، 
بـه انسـان‌ها ظرفیت‌‌هـای غیـر واقعـی را بـرای سـاختن برنامه‌هـای بلند مدت 
و مخفـی، اجـرای موفقیت‌آمیـز آنهـا و مقاومـت در برابر افشـاگری و انتقاد در 

ایـن زمینـه نسـبت می‌دهد. 
برخـی از نظریه‌‌‌‌هـای عمیق‌تـر، بـهی ـک فلسـفه رمزآلـود تبدیـل می‌شـوند 
کـه در آن کسـانی کـه دنیـا را کنتـرل می‌کننـد اصاًل انسـان نیسـتند، بلکـه نیمـه 
خدایـان، اجنـه، بیگانـگانی ـا موجـودات مـاورا طبیعی هسـتند. بـرای پیگیری 
ایـن همـه چیـز، داشـتن تعـداد زیـادی متحـد و مخفـی نگه داشـتن همـه چیز، 

بـهی ـک قـدرت فـوق طبیعـی نیاز اسـت.
یکـی از تئوری‌هـای توطئـه معمولـی، نظریه‌ای اسـت که ادعـا می‌کند عامل 
انسـانی تغییـرات آب و هوایـیی ـک حقـه چینی اسـت. اینی ک پوشـش برای 
یـک برنامـه مخفـی بـرای تضعیـف رقابـت در بـازار آمریکا اسـت. ایـن نظریه 
توسـط ترامـپ در سـال 2012 ارائـه شـده اسـت )شـکل 5ـ9(. بـرای انجـام 
چنین نقشـه‌ای همدسـتی توطئه‌گران بسـیاری، از جمله تقریباً تمام دانشـمندان 

اقلیم‌شـناس روی زمیـن و تقریبـاً بـه مهارت‌هـای فـوق طبیعـی نیاز اسـت.
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شکل 9ـ5 توئیت ترامپ در سال 2012 که در آن تغییرات آب و هوایی دست ساز بشر 
را یک فریب چینی اعلام کرد که برای از بین بردن رقابت پذیری آمریکا ساخته شده 

است.

اسـتدلالی کـه ترامـپ 5 سـال اسـتفاده کـرد و در تاریـخ 31 مـه 2017، 
کـرد-  خـارج  پاریـس  توافق‌نامـه  از  را  آمریـکا  ایالات‌متحـده  کـه  هنگامـی 
توافقنامـه سـازمان ملـل متحـد که هـدف آن کاهش انتشـار گازهـای گلخانه‌ای 
و کاهـش تأثیـرات تغییـرات آب و هوایـی اسـت- از همـان مبانـی ملـودی 
توطئه‌آمیـز تشـکیل شـده اسـت. ایـن سـوء‌ظن وجـود دارد کـه دیگـران قصـد 
تضعیـف اقتصـاد آمریـکا را دارنـد. بـا ایـن بهانـه کـه اهـداف اصلـی بـا دلیـل 

رسـمی ذکـر شـده،ی عنـی کاهـش افزایـش دمـا متفـاوت اسـت:
ایـن توافق‌نامـه کمتـر در مـورد آب و هـوا و بیشـتر در مـورد 
مزیت مالی سـایر کشـورها نسـبت به ایالات‌متحده اسـت. بقیه 
جهـان هنـگام امضـای توافق‌نامـه پاریس مـا را تحسـین کردند. 
آنهـا بسـیار خوشـحال بودنـد - بـهی ـک دلیـل سـاده کـه کشـور 
مـا، ایالات‌متحـده آمریـکا را کـه همـه مـا دوسـت داریـم، در 
یـک نقطـه ضعـف اقتصادی بسـیار بزرگ قـرار داد.ی ـک بدبین 
می‌گویـد دلیـل واضـح رقبـای اقتصـادی و آرزوی آنهـا بـرای 
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دیـدن مـا در توافـق ایـن اسـت کـه مـا همچنـان از ایـن زخـم 
بـزرگ اقتصـادی خـود رنـج ببریم15.

ظاهـراً توافقنامـه پاریـس اصاًل مربـوط به آب و هوا نیسـت. ایـن فقطی ک 
جبهـه اسـت،ی ک داسـتان رسـمی مشـکوک کـه اهداف شـرورانه ضربـه زدن به 
اقتصـاد آمریـکا را پوشـانده اسـت. و ایـن طرحـی اسـت کـه بـرای اجـرای آن 
بایـد کل جهـان بسـیج شـده باشـد. اگر واقعـاً چنین بود، ناسـا را باید بخشـی از 
ایـن توطئـه بدانیم. ناسـا تغییرات اقلیمی توسـط بشـر را به عنـوانی ک واقعیت 
فراتـر از هرگونـه تردیـد منطقـی توصیف می‌کند: شـواهد بسـیار قوی هسـتند16. 
یـک لحظـه صبـر کنید: آیا همین ناسـا نبود که سـفر به ماه را دری ک اسـتودیوی 
فیلـم سـازی جعـل کـرد؟ چگونـه می توانیم بـه آنها در هـر چیزی اعتمـاد کنیم؟
اگـر بـی اعتمـادی در نهادهـای دانـش به انـدازه کافـی عمیق شـود، ممکن 
اسـتی ـک شـک و تردیـد بـه حـدی از فراگیـری و گسـتردگی برسـد کـه حتی 
واقعیـت کـره ای بـودن زمیـن نیـز مـورد تردیـد واقـع شـود. ایـن نقطه شـروع 
یـک جنبـش رو بـه رشـد بـه نـام Flat EarthSociety اسـت کـه اصـرار دارد 
زمیـن کـروی نیسـت و اسـتدلال می‌کنـد کـه مـردم بـه دلیـل دروغ و تبلیغـات 
فتوشـاپی جهـان ازی ـک جاعل بزرگ، ناسـا، چنین اشـتباه فکـر می‌کنند. تصور 
می‌شـود ناسـا بـه هـری ـک از فضانـوردان رشـوه داده اسـت تـا با ایـن حقه ها 

دروغ بگوینـد )شـکل 10ـ5(17.

15. Read: Trump’s speech announcing withdrawal from the Paris Agreement on climate 
change, CNN, June 01, 2017. Verified June 10,

2017: http://edition.cnn.com/2017/06/01/politics/trump-paris-agreementspeech/index.html
16. “Climate change: How do we know?,” NASA, verified June 10, 2017: https://climate.

nasa.gov/evidence/
17. The Flat Earth Society (2016), verified June 10, 2017: http://www.theflatearthsociety.org/

home/index.php/faq
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شکل 10ـ5 نقشه جهان Flat Earth Society. قطب جنوب به‌عنوان جنوبی‌ترین قاره، 
حاوی قطب جنوب، به تصویر کشیده نمی‌شود، بلکه به‌عنوان حلقه‌ای با دیواری بلند و 

صعب‌العبور که دیسک صاف زمین را احاطه کرده است، به تصویر کشیده می‌شود.

بـا توجـه بـه این دیدگاه، شـهروندان، سیاسـتمداران، دانشـمندان و معلمان 
کـه معتقدنـد زمیـن گرد اسـتی ـا گمراهندی ـا خودشـان آگاهانه مـردم را گمراه 
می‌کننـد. اگـر نمی‌توانیـد بـه کسـی اعتمـاد کنیـد، آنچـه ممکـن اسـت بدانیدی ا 
در پـی دانسـتن آن هسـتید، بسـیار محـدود اسـت. آیـا بـا چشـم خـود دیده‌اید 
کـه زمیـن گـرد اسـت؟ نـه، شـما ندیده‌ایـد بنابرایـن چگونـه می‌توانید بـه طور 
قطعی از وجود آن مطلع شـوید؟ اگر فرایند سـوءظن و عدم اعتماد گسـترده‌تر 
شـود و افـراد فراتـر از محافـل کوچـک را بـه خـود جلـب کنـد، نه تنهـا باعث 
تضعیف علم، روشـنگری، اقدامات سیاسـی کارآمد و حل مشـکلات می‌شـود 

بلکـه خـود دموکراسـی را تضعیـف می‌کند.
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فصل ششم

دموکراسی پسا واقعیت 

1ـ6 جهان در سال 2016
واژه‌نامه‌هـای  در  سـال  واژه  عنـوان  بـه  >پسـا - حقیقت<   2016 سـال  در 
آکسـفورد معرفـی شـد. پسـا-حقیقت چنیـن تعریـف شـده اسـت: >مربـوط به 
شـرایطی اسـت کـه در آن واقعیتهای عینی در شـکل گیری افـکار عمومی تأثیر 
کمتـری نسـبت بـه احساسـات و اعتقـادات شـخصی دارنـد<1. آکسـفورد دلیل 
ایـن انتخـاب کـه پسـا-حقیقت ازی ـک مفهـوم حاشـیه‌ای بـهی ـک واژه مـورد 
اسـتفاده تبدیـل شـده اسـت را رونـد رای‌گیـری در انگلیـس در مـورد اتحادیه 
اروپـا کـه منجر به Brexit شـد و انتخابات ریاسـت جمهوری آمریکا در سـال 

2016 دانسـته اسـت. 
پسـا- حقیقـت به اجلاس داووس و دسـتور کار مجمـع جهانی اقتصاد هم 
رسـید. این مجمع در سـال 2013 >اطلاعات نادرسـت< را به عنوانی ک خطر 
جهانـی مطـرح و 4 سـال بعـد نیـز در گزارش خطرات ریسـک جهانی هشـدار 

1. Oxford Dictionaries (2017): “Post-truth,” Oxford: Oxford University Press. Verified 
February 4, 2017: https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth
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داد کـه مباحـث سیاسـی پسـا-حقیقت کارایـی و مشـروعیت دموکراسـی‌ها را 
تضعیف می‌کند2. خود دموکراسـی و همچنین ظرفیت سیاسـی برای رسـیدگی 
و حـل کارآمـد مشـکلات اجتماعـی، از جملـه چالش‌هـای پیـش روی جهان، 
بـه واسـطه مجادله‌هـای سیاسـی‌ای تهدیـد می‌شـود کـه در آن واقعیت‌هـا کمتر 

از احساسـات و عقایـد اهمیت دارند.

2ـ6 دموکراسی پسا واقعیت
دموکراسـی پسـا- واقعیت به همان سیاسـت پدیده پسـا- حقیقت اشـاره دارد: 
گرایـش بـه حقایـق بـه دسـت آمـده و تأییـد شـده با روش هـای مطمئـن برای 
اسـتفاده مطامـع غیـر واقع و سـوگیری شـده در سیاسـت. برای تاکیـد چندباره: 
یـک دموکراسـی زمانـی در شـرایط پسـا-واقعیت قـرار دارد کـه روایت‌هایـی 
سیاسـی،  مباحـث  مبنـای  گمراه‌کننـده،  واقعـاً  امـا  مناسـب  سیاسـی  نظـر  از 

تصمیم‌گیـری و قانونگـذاری باشـد. 
>روایت‌هـای گمراه‌کننـده از حقیقـت< ممکـن اسـت دروغ وی ـا قصه‌گویی 
پوپولیسـتی  باشـد. اخبـار دروغ، جعلـیی ـا تحریـف شـده،ی ـا روایت‌هـای 
یـا توطئـه‌ی >مـا در برابـر دیگـران< بـا گلچیـن کـردنی ـا فـرم دهـی قـوی بـه 
واقعیت‌ها)مالـش واقعیـت( بـرای پشـتیبانی از روایـت مـا. وقتـی واقعیت‌هـا 
بـا توجـه بـه مطامـع سیاسـی آنهـا دسـتچین می‌شـودی ـا حقایـق بـا گزینه‌هـای 
نادرسـت جایگزیـن می‌شـوندی ـا به سـادگی انـکار می‌شـوند، آنها اقتـدار خود 
را بـه عنـوان مبنـای بحـث و تصمیم از دسـت می‌دهند. سـپس واقعیت دری ک 
جنـگ قـدرت سیاسـی بـه عنـوان ابـزار تسـلیحات اسـتراتژیک تقلیـل درجـه 
می‌یابـد و براسـاس نیازهـای تاکتیکـی و اسـتراتژیک بـه کار گرفتـهی ـا حـذف 

شـده، مـورد توجـهی ـا انـکار قـرار می گیرنـد )شـکل 1ـ6(.

2. World Economic Forum: Global Risks Report 2017: 23. Verified June 11, 2017: https://
www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2017
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شکل 1ـ6 وقتی حقایق سیاسی می شوند، تحقیقات قابل اعتماد توسط منافع سیاسی 
تضعیف می شود.

واقعیت‌هـا  بـا  اسـت  ممکـن  سـفید(  )کاخ  مـا  اوقـات  >بعضـی  عبـارت 
مخالـف باشـیم< کـه توسـط وزیر سـابق مطبوعاتی کاخ سـفید، شـان اسپایسـر 
هنـگام بحـث دربـاره انـدازه جمعیـت و وضعیـت هـوا در هنـگام تحلیـف 
ریاسـت جمهـوری 2017 بیـان شـد، نـگاه انتخابـی بـه واقعیت‌هـا را نشـان 
می‌دهـد. چنیـن رویکـردی بیـش از آنکـه پایـه اساسـی بـرای تضمیـن کیفیـت 
اندیشـه باشـد، واقعیتهـا را بـه ابزارهـای سیاسـی مـورد بحـث تبدیـل می‌کند. 
اگـر واقعیت‌هـای تأیید شـده و به دسـت آمده توسـط روش‌های قابـل اعتماد، 
سیاسـی شـود و بـه مشـارکت‌های حزبـی تقلیـل پیـدا کننـد، مباحـث سیاسـی 
ذات واقعیـت را از دسـت می‌دهنـد. در چنیـن مواردی، حتی این سـوال که آیا 
خورشـید می‌تابـدی ـا خیـر، بـه سـوالی تبدیـل می‌شـود که پاسـخ آن بـه دیدگاه 

سیاسـی شـما بسـتگی دارد. تحـت شـرایطی همـه چیـز نسـبی اسـت.
جورج دبلیو بوش پس از حملات تروریسـتی 11 سـپتامبر در سـال 2001، 
بـه شـکل غیر دلچسـبی اشـاره کرد کـه در جنگ علیـه ترور همه کشـورها باید 
طـرف خـود را انتخـاب کنند: >شـمای ا با ما هسـتید،ی ا علیه ما هسـتید.< بحث 
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بی‌طرفـی منتفـی بود. به نظر می‌رسـد دری ک دموکراسـی پسـا-واقعیت، همین 
اصـل بـرای واقعیت‌هـا و نهادهایی که آنهـا را اداره می‌کنند، وجـود دارد. همه 
چیـز سیاسـی اسـت. در صحنـه نبـرد، همـه موضع‌گیری‌هـا چیـزی جـز حفـظ 
منافـع سیاسـی نیسـت. بی‌طرفـیی ـک گزینـه نیسـت. اگر سـعی کنیـد بی‌طرف 
بمانیـد، بـه توپ بسـته می‌شـوید. علـم، روزنامه‌نـگاری و قانون، سیاسـت زده 
شـده و بر اسـاس دوسـتیی ا دشـمنی تعریف می‌شـود. شـمای ا با ما هسـتیدی ا 

علیـه مـا، اگـر با مـا مخالف هسـتید، پس اخبار شـما جعلی اسـت. 
در  واقعیـت  بـه  اعتـراف  و  احتـرام  پسـا-واقعیت،  دموکراسـی  دری ـک 
گرماگـرم جنـگ از بیـن رفتـه اسـت. واقعیت،ی ا بهتـر بگوییم آنچـه واقعیت به 
حسـاب می‌آیـد، توسـط کسـانی تولیـد می‌شـود کـه قـدرت ایـن کار را دارند. 
روزنامـه نـگار Ron Suskind در سـال 2002 وضعیتـی را توصیـف کـرد کـه 
در آن بـا مشـاور جـورج دبلیـو بـوش، Karl Rove نومحافظـه کار، مصاحبه‌ای 

کـرده بـود کـه بـوی سیاسـت‌های پسـا-واقعیت را مـی‌داد: 
دسـتیار گفـت کـه افرادی مثل مـن >در جامعه‌ای کـه ما واقعیت 
افـرادی  عنـوان  بـه  را  آنهـا  او  کـه  بودنـد،  می‌نامیـم<  محـور 
تعریـف می‌کنـد کـه >معتقدنـد راه‌حل‌هـا از مطالعـه قضـاوت 
شـما در مـورد واقعیـت، قابـل تشـخیص اسـت.< سـرم را تکان 
تجربه‌گرایـی  و  روشـنگری  اصـول  مـورد  در  چیـزی  و  دادم 
زمزمـه کـردم. او حـرف مـرا قطـع کـرد. وی ادامـه داد: >واقعـا 
دیگـر ایـن روش در جهـان قابـل اسـتفاده نیسـت.< >مـا اکنـون 
یـک امپراتـوری هسـتیم و وقتـی مـا اقدامـی می‌کنیـم، واقعیـت 
را خـود مـا خلـق می‌کنیـم، در حالـی کـه شـما در حـال مطالعـه 
ایـن واقعیـت هسـتید - همانطور کـه عاقلانه خواهیـد دید - ما 
دوبـاره اقـدام خواهیـم کـرد و واقعیت‌هـای جدیـد دیگـری را 
ایجـاد خواهیـم کـرد کـه می‌توانیـد آنهـا را نیز مطالعـه کنید و به 
ایـن ترتیـب همـه چیـز مرتب خواهد شـد. مـا بازیگـران تاریخ 



دموکراسی پسا واقعیت  145

هسـتیم... و شـما، همـه شـما، تنهـا در مطالعه آنچه کـه ما انجام 
می‌دهیـم، باقـی خواهیـد مانـد.3<

حالتـی که در آن واقعیت‌های سـاخته شـده توسـط اقدامـات و روایت‌های 
قـدرت هـای برتـر جایگزیـن واقعیت‌هـا می‌شـود، بسـیار افراطـی اسـت. امـا 
دموکراسـی پسـا- واقعیـت نیـز در واقـعی ـک وضعیـت افراطـی اسـت. مفهوم 
دموکراسـی پسـا-واقعیت را بایـد به عنـوانی ک افراط )دری ـک نقطه محدود( 
در مقیـاس درجه‌بنـدی شـده درک کـرد که در آن دموکراسـی کاماًل واقعیی ک 

نقطـه حـد در انتهـای دیگـر این رفت و برگشـت‌ها اسـت.

3ـ6 برج نگهبانی دموکراسی
اگـری ـک دموکراسـی، در زمـان و مـکان مشـخص، بـه عنـوانی ـک واقعیـتی ا 
پسـا-واقعیت طبقـه بنـدی شـود، شـما خطـر دچـار شـدن بـه تماالیت متنوع 
اجتماعـی، کـه همزمـان بـه چندیـن جهـت کشـیده می‌شـوند را از دسـت داده 
وی ـک تصویـر بـا اختلافـات جزیـی از واقعیـت را جایگزیـنی ـا بـه عنـوان 
یـک موقعیـت سـاده خلـق می‌کنیـد. توسـعه اجتماعـی بـدون ابهـام اسـت. بـه 
منظـور حرکـت در مسـیر تغییـرات دلخـواه و فائـق آمـدن بـه پیچیدگی‌هـای 
واقعیـت و درک گرایش‌هـا و پدیده‌هـای موجـود در زمـان مـا، نیـاز بـه نقشـه 
بـا سـتون‌های راهنمـا و بـرج نگهبانـی بـرای پیمایـش مناسـب وجـود دارد. با 
چنیـن بـرج نگهبانـی می‌تـوان بـه درک جهانی پیچیـده و متغیر دسـتی افت که 
ممکن اسـت پایه و اسـاس مطالعات بیشـتر در خصوص دیدگاه‌های سیاسـی 
باشـد. مفاهیـم دموکراسـی واقعیـت و پسـا- واقعیـت از ایـن قبیـل راهنماهـا 
هسـتند. آنهـا انـواع ایده‌آل هسـتند. جامعه‌شـناس ماکـس وبـر )1920-1864( 
نـوع ایـده‌آل را بـه عنـوان ابـزاری مفهومـی بـرای مقایسـه پدیده‌هـای مختلف 
3. Suskind, R. (2004): “Faith, Certainty and the Presidency of George W. Bush,” New York 

Times, October 17, 2004. Verified June 11, 2017:http://www.nytimes.com/2004/10/17/
magazine/faith-certainty-and-thepresidency-of-george-w-bush.html
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مجـرد معرفـی کـرد (Coser 1977). به عقیـده وبر، انواع ایـده‌آل ابزاری روش 
شـناختی بـرای تحلیـل جهـان اسـت، نـه توصیف آن بـه تفصیـل: >در خلوص 
مفهومـی، سـاختار ذهنـی را نمی‌تـوان از لحاظ تجربی در هیـچ کجای واقعیت 

یافـت. ایـنی ـک مدینـه فاضله اسـت.4<
انـواع ایـده آل، از جملـه دموکراسـی واقعـی و پسـا- واقعـی، نگاشـت 
واقع‌بینانـهی ـک بـهی ـکِ واقعیت های سیاسـی نیسـت. آنها چراغ‌هایی هسـتند 
کـه در ترسـیم و تعییـن گرایش‌ها و تحولات دری ـک واقعیت پیچیده اجتماعی 
مـا را کمـک می‌کننـد. بـه معنای هنجاری، هـر دو نوع ایده‌آل بیشـتر ضد مدینه 
فاضلـه هسـتند تـا مدینـه فاضلـه. نـه دموکراسـی پسـا- واقعیـت و نـه واقعیت 
بـه طـور ویـژه‌ای دموکراتیـک نیسـتند. در حالت ایـده‌آل، دموکراسـی مبتنی بر 
تقسـیم کار بـرای کشـف واقعیت‌هـا بیـن روزنامه‌نـگاران، نهادهـای حقوقی و 
دانشـمندان و بحث و گفتگوهای دموکراتیک بین سیاسـتمداران و شـهروندان 
کاماًل مجهـز بـه ارزش‌هـا و چشـم‌اندازهای زندگـی خـوب و عادلانـه اسـت. 
این جامعه اسـت. هم در دموکراسـی پسـا-واقعی و هم در دموکراسـی واقعی، 

این تقسـیم کار فقطی ک داسـتان گمشـده اسـت.

4ـ6 تقسیم کار ایده‌آل
نظـرات سیاسـی مختلفـی دربـاره واقعیت‌هـا وجـود دارد: نظـرات در مـورد 
منصفانـه بـودنی ـا نبـودن آنهـا، لـزومی ـا عـدم لـزوم تغییـر، و اگـر بلـه در چـه 
جهتـی و از چـه راهـی بایـد تغییـر کننـد. امـا سـوالاتی درمـورد اینکـه آیـا 
واقعیت‌ها واقعاً واقعیت هسـتند، سـوالات سیاسـی نیسـتند؛ آنها در مشـورت 
بـا علـم، قانونی ـا روزنامه‌نـگاری تعیین می‌شـوند. اگر امـور واقعی)تمیز دادن 
واقعیت( سیاسـی شـود، تقسـیم کار از بین رفته اسـت. حمایت از تقسـیم کار 
بـه احتـرام سیاسـتمداران بـرای نهادهـا و روشـهایی کـه بـه طـور قابـل اعتماد 

4. Weber (1949: p. 90).
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دانـش را ارائـه می‌دهنـد، احتیـاج دارد. بـی اعتبـار جلـوه دادن نتایـج علمی و 
محققـان بـه دلیـل مغایـرت بـا منافـع سیاسـی و اولویت‌هـا، ضرورتـی نـدارد.

تقسـیم کار مطلـق نیسـت؛ دانـش در مـورد جامعـه، از بحث‌هـای سیاسـی 
درمـورد آنچـه جامعـه بایـد باشـد، جـدا نیسـت. دانشـمندان و روزنامه‌نگاران 
توجـه محـدودی را در اختیـار دارنـد. بـا توجـه بـهی ـک چیـز، توجـه از چیـز 
دیگـر مـورد غفلـت قـرار می‌گیـرد. این امـر انتخاب مـوارد مهم تلقی می‌شـود 
- و ایـن از نظـر ارزش خنثـی نیسـت. >علـم مثبـت< خالـص )فریدمن 1953( 
و روزنامه‌نـگاری بـدون ارزش غیرممکـن اسـت. اما عینیت و بـی طرفی، ایده 

آل‌هایـی اسـت کـه می‌تـوان آنهـا را هدف قـرار داد.
ازی ـک طـرف، محققـان و کارشناسـان قـدرت مطلـق حـوزه واقعیـت هـا 
هسـتند. از طـرف دیگـر، ایـن بـه معنای این نیسـت کـه محققان و کارشناسـان 
همیشـه حـق دارنـد. آنهـا اشـتباهاتی انجـام می‌دهنـد، تحقیقـات ممکن اسـت 
ضعیـف اجـرا شـود و روش‌هـای تحقیـق از حقایـق موجـود و واقعیـت هـا 
فاصلـه بگیـرد. در پی آخرین بحـران مالی، جنبش‌های دانشـجویان و محققان، 
از جملـه کارشناسـان مشـهور منتقـد پارادایـم هژمونیـک در اقتصـاد بـه اتفـاق 
نظـری رسـیدند. Paul Krugman، اقتصـاددان برنـده جایـزه نوبـل، اقتصـاد را 
متهـم می‌کنـد کـه ارتبـاط خـود را بـا واقعیـت از دسـت داده اسـت، و ایـن 
مهـم بخاطـر ترویـج رویـای بهتریـن جهـان ممکـن انجـام شـده اسـت، جایی 
کـه بازارهـا بـه صـورت ایـده آل کار می‌کننـد و زیبایی‌هـای ریاضـی، حقیقـت 
را بـه اشـتباه انداختـه اسـت5. ایـن جنبش بـرای اصالح نظریه‌هـا، روش‌ها و 
آمـوزش در اقتصـاد تالش می‌کنـد6 بیـن نقـد علمـی و رد عینـی و تخصصـی 

5. Krugman, P. (2009). “How did economists get it so wrong?” New York Times Magazine, 
October 2nd 2009. Verified February 4th 2017: http://www.nytimes.com/2009/09/06/
magazine/06Economic-t.html

6. By way of example, Institute of New Economic Thinking (https://www.ineteconomics.org/) 
and its worldwide student network Young Scholar’s Initiative (https://www.ineteconomics.
org/community/youngscholars?p=community/young-scholars), the international 
movement Rethinking Economics (http://www.rethinkeconomics.org/) and Evonomics 
(http://evonomics.com/).
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مبتنـی بـر نابـاوری و بی‌اعتمـادی در محققـان و کارشناسـان تفـاوت اساسـی 
وجـود دارد. مـورد دوم آشـکارا در قالـب مثـال تئـوری توطئـه >مـا در برابـر 
دیگـران< در رد کـردن نتایـج تحقیقات مربوط به شـرایط اقلیمی قابل مشـاهده 
اسـت. جایزالخطـا بـودن متخصصان و موسسـاتی کـه دانش تولیـد می‌کنند، به 
ایـن معنـی نیسـت کـه ایده‌آل تقسـیم کار منسـوخ شـده اسـت. امـا جایزالخطا 

بـودن در علـم، فروتنـی و گشـودگی علمـی را می‌طلبـد.
تقسـیم کار دانشـمندان و متخصصـان را ملـزم می‌کنـد مسـائل سیاسـی را 
صرفـا بـه موضوعـات علمـی، فنیی ا واقعـی و از این دسـت تبدیـل نکنند. در 
حالـت غلوآمیـزی ـک دموکراسـی کاماًل مبتنی بر واقعیت، هیچ مسـئله سیاسـی 
و جایـی بـرای نظـرات متفـاوت، امـا مشـروع وجـود نـدارد. در عـوض، همـه 
موضوعـات در قالـب پرسـش از حقایـق شـکل می‌گیرنـد و بـه سـادگی نیـاز 
بـه پاسـخی ـک متخصـص علمـی وجـود دارد. دموکراسـی واقعیـت نیز بسـیار 

دموکراتیـک نیسـت. ایـنی ک تکنوکراسـی اسـت.

5ـ6 دموکراسی واقعیت، تکنوکراتی است
از منظر فرانسـیس بیکن، فیلسـوف روشـنگری، دانش فی‌نفسـه قدرت نیسـت 
و انسـان را در موقعیـت تسـلط بـر طبیعـت قـرار نمی‌دهـد. کسـانی کـه دانـش 
دارنـد بایـد از نظـر سیاسـی حکومـت کنند. مدینـه فاضله بیکن از سـال 1627 
در The New Atlantis 7 با داسـتان شـورانگیزش در مورد کشورِ من درآوردیِ 
Bensalam شـرح داده شـده اسـت. علی‌الرغم وجود پادشـاه در این داسـتان، 
 the Fathers of Salomon’s این کشـور توسـط شـورایی از دانشـمندان، به نام
House اداره می‌شـود. دولـت ایـده‌آل بیکن توسـط دانشـمندان و کارشناسـان 
اداره می‌شـد و هیـچ رونـد سیاسـی واقعـی نـدارد )بوریـس 1993(. در واقـع 

بیکـن آرزویی ک تکنوکراسـی را داشـت.

7. Accesible at Projekt Gutenberg, verified June 14, 2017: https://www.gutenberg.org/
files/2434/2434-h/2434-h.htm
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دری ـک تکنوکراسـی، کـم و کیف همه مسـائل به پرسـش در مـورد واقعیت 
آن مسـایل مربـوط می‌شـوند. حتـی هنجارهـا و مسـایل مبتنـی بـر ارزش در 
بـاب چگونگـی بایدهـای اجتماعـی، بـا حقایـق و مسـتندات واقعـی مـورد 
تاییـد دانشـمندان و متخصصـان ارزیابـی و تصمیم‌سـازی می‌شـود. هیچ بحث 
دموکراتیـک و امـکان ابـراز عقیده سیاسـی وجود نـدارد. شـهروندان باید فقط 
دسـتورالعمل‌های متخصصـان را دنبـال کننـد. اگـر ایـن کار را نکننـد، نـه تنهـا 

مخالـف قلمـداد می‌شـوند، بلکـه خطـاکار محسـوب می‌شـوند. 
اتحادیـه اروپـا )EU( ایـن گرایشـهای تکنوکراتیک را در مورد سیاسـتهای 
سـختگیرانه ریاضتـی کـه ایـن اتحادیـه و بـه ویـژه آلمـان از آن بعنـوان ابزاری 
اجبـاری بـرای رسـیدگی به بحران بدهی در کشـورهای مشـکل‌دار مانند ایتالیا 
وی ونـان اسـتفاده می‌کـرد، نشـان داد. ایـن کشـورها برای اجرای سیاسـت‌های 
ریاضتـی کـه لازم به نظر می‌رسـید، از دولتهـای تکنوکرات مجهـزی برخوردار 
بودنـد. تبدیـل تصمیمات سیاسـی به دسـتورالعمل‌های فنی بـر مبنای عضویت 
در منطقـهی ـورو و پیـروی از خواسـت اتحادیـه، آنهـا را از مجـادلات سیاسـی 
داخلـی معـاف و مشـخصا دموکراسـی را تضعیـف کـرد. حتـی در مـواردی که 
ایـن سیاسـت‌ها، نتایـج اقتصـادی و اجتماعی قابـل توجهی برای افراد آسـیب 

دیـده و گروه‌هـای کـم درآمد از مـردم دارد:
اینکـهی ـک کشـور چقـدر درد  تکنوکرات‌هـا شـاید در گفتـن 
]اقتصـادی[ می‌توانـد تحمـل کنـد، سـطح بدهی‌هـا تا کجـا باید 
در نظـر گرفتـه شـودی ـا چگونـه می‌تـوانی ـک بحـران مالـی را 
حـل کـرد بسـیار مسـتعد باشـند، امـا آنهـا دری افتـن چگونگـی 
گسـترش درد، افزایـش مالیـاتی ـا کاهش هزینه‌هـایی ک گروه 
یـا گـروه دیگـر و اینکـه عواقـب سیاسـی ایـن انتخاب‌هـا بـر 
توزیـع درآمـد چیسـت، مهـارت ندارند. اینها سـوالات سیاسـی 

اسـت نـه تکنوکراتیکـی8. 
8. “Have PhD, will govern,” editorial, The Economist, November 16, 2011.Verified June 11, 
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 خشـم عمومی ممکن اسـت ناشـی از سالها تمایل به استفاده از سیاستهای 
بیـش از حـد واقعـی و تکنوکراتیـک باشـد کـه فاقـد حـس و همـدردی بـرای 
رنجـی اسـت که بـرای مردم ایجـاد می‌کننـد. گرایش‌ها و علائم پسـا- واقعیت 
ممکـن اسـت تـا حـدی ناشـی از خشـم باشـد و ایـن خشـم ممکـن اسـت بـه 
یـک دلیـل باشـد. شـعار >بریتانیـا بـه انـدازه کافی متخصص داشـته اسـت< را 
Michael Gove، وزیـر محیـط زیسـت انگلیـس و طرفـدار Brexit، بـه عنوان 
رکـن بی‌اعتمـادی بـه سیسـتم سیاسـی در رای‌گیری‌های برگزیت برای تشـویق 
مخالفـان مطـرح کـرد. همانطور کهی ورگن هابرماس، فیلسـوف آلمانی در سـال 
2013 گفـت، اتحادیـه اروپـا در میـان >سیاسـت‌های اقتصـادی ضـروری برای 
نگـه داشـتن واحـد پـولی ـورو ازی ـک طـرف و اقدامـات سیاسـی در جهـت 
یکپارچه‌سـازی اتحادیـه از سـوی دیگـر ضرورتهایـی را ایجـاد کـرده اسـت. 
ایـن بـدان معناسـت که اقدامـات لازم باعث ایجـاد کینه و نارضایتی می‌شـوند 

و مقاومـت خـود بـه خـودی مردمـی را ایجـاد می کنند.9<
گرچـه گرایـش بـه پسـا-واقعیت بیشـتر از دموکراسـی واقعـی بوده اسـت، 
امـا ایـن بـدان معنا نیسـت که دموکراسـی واقعی شایسـته اشـتیاق نوسـتالژیک 
مـا بـه آن اسـت. دموکراسـی واقعـی، عصـر طلایـیِ دموکراسـی نیسـت. اگـر 
علائم و اوضاع پسـا-واقعیت پایدارتر شـوند، ممکن اسـت زوال دموکراسـی 

رخ دهـد، جایـی کـه قدرت‌هـا پاسـخگو نیسـتند.

6ـ6 فریب و دروغ
ایـن نکتـه جدیـدی نیسـت کـه سیاسـتمداران واقعیـت را می‌پیچاننـد، کتمـان 
زشـت  حرف‌هـای  می‌دهنـد،  فریـب  را  مـردم  می‌دهنـد،  بـازی  می‌کننـد، 
می‌زننـد و دروغ می‌گوینـد. اینهـا عناصـر اسـتانداردی در بازی‌هـای سیاسـی 

2017: http://www.economist.com/blogs/newsbook/2011/11/technocrats-and-democracy
9. Traynor, I. (2013): “Habermas advarer: Tyskland sوtter Europas liberale demokrati pه 

spil,” Information, April 30, 2013. Verified June 11, 2017: https://www.information.dk/
udland/2013/04/habermas-advarertyskland-saetter-europas-liberale-demokrati-paa-spil
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هسـتند. همچنیـن، هیـچ دوره طلایـی هرگـز وجـود نداشـته اسـت کـه در آن 
سیاسـتمداران همـه صـادق، معتبـر و همیشـه راسـتگو باشـند. بـا ایـن همـه، 
همیشـه از گرفتـار شـدن در دروغی ـا فریـب کاری، بـه هـر قیمتـی پرهیز شـده 
اسـت. پـدر نظریه سیاسـی مـدرن، نیکولـو ماکیاولـی )1425-1569(، ابایی از 
بیـان فرایـب سیاسـت و بـازی وحشـیانه در جنگ بـرای قدرت نداشـت. همه 
چیز در سیاسـت مشـروع و ممکن اسـت. قهرمان داسـتان ماکیاولی، پرنس، در 
کتابـی بـه همیـن عنـوان، بایـد بتواند همزمـان مانند شـیر و روباه عمـل کند، تا 
قـدرت خشـن، وحشـیگری و برتری را نشـان دهـد اما همچنین حیله‌گر باشـد 
و از افتـادن در تله‌هـا پرهیـز کنـد. فریـب بـرای به دسـت آوردن و نگه داشـتن 
قـدرت لازم اسـت )ماکیاولـی 1999(. بـا ایـن وجـود مهـم نیسـت کـه مچتـان 
گرفته شـود و گرفتار شـوید. دروغ باید شـبیه حقیقت باشـد. بنابراین شـاهزاده 
بایـد مهارت‌هـای خـود را در بـازی، فریـب و ریـاکاری تقویت کنـد. ماکیاولی 
در نامه‌نـگاری بـهی ـک دیپلمـات جـاه طلـب سیاسـی چنیـن توصیـه می‌کند:

>گاهـی اوقـات کلمـات بایـد در خدمت پنهان کـردن واقعیت‌ها 
باشـند. امـا بگذاریـد ایـن اتفـاق به گونـه‌ای بیفتد کـه هیچ کس 
از آن آگاه نشـود.ی ـا اگـر توجـه شـود، باید بهانه‌هایی در دسـت 

باشـد تـا بلافاصله بـه کار آید.10<

این معمولای ک توصیه بسـیار خوب اسـت. افشـا شـدن دروغگوییی ا عدم 
صداقـت، به طور سـنتی برای همهی ا بخشـی از سیاسـتمداران همـواره هزینه‌بر 
بـوده اسـت. امـا اگر رأی دهندگان شـما، رسـانه های ا نقـادان واقعیـت را نبینند، 
نخواننـدی ـا بـه آنها اعتقاد نداشـته باشـند، پس غیـر واقعی بودن، ضـرری ندارد. 
یـا اگـر در حـوزه انتخابیـه خود بـه اندازه کافـی افراد وفادار داشـته باشـید، وی ا 

10. Machiavelli, N. (1882): The Historical, Political, and Diplomatic Writings of Niccolo 
Machiavelli, tr. from the Italian, by Christian

E. Detmold. Vol. 4. Boston: J. R. Osgood and company. Pp. 422. Verified February 5, 2017: 
http://oll.libertyfund.org/titles/777



152  حقیقت گمشده

قطب‌بنـدی بیـن >مـا و دیگـران< بـه اندازه کافـی عمیق باشـد، گفتـن دروغ‌های 
مصلحتـی کام الجوانمردانـه و منصفانـه خواهـد بـود.ی ا اگر پوشـش رسـانه‌ای 
طبـق منفعـت شـما نیسـت و حـوزه انتخابیـه شـما اعتمـاد چندانی به رسـانه ها 

نـدارد، اتهـام اخبار جعلـی بازدهی خوبی خواهد داشـت )شـکل 6ـ2(.

شکل 6ـ2 میزان اعتمادی که شهروندان آمریکایی به رسانه‌های جمعی دارند، بر اساس 
حزب‌گرایی تقسیم می‌شود.

(Swift, A. (2016): “Americans’ Trust in Mass Media Sinks to New Low,” Gallup, 
October 14, 2016. Verified June 11, 2017: http://www.gallup.com/poll/195542/

americans-trust-mass-media-sinks-new-low.aspx).

اگـر غالـب مـردم بـه واقعـی بـودن و واقعیـت بی‌توجـه شـوند، شـواهد و 
واقعیت‌هـا دیگـر عامـل ثانویـه موفقیـت سیاسـتمداران محسـوب می‌شـوند. 
وقتـی بی‌اعتمـادی بـه حـد آسـتان خـود برسـد، نتیجـه‌اش شـکی اسـت کـه 
تفاسـیر مبتنـی بـر واقعیت سیاسـتمداران و ظرفیت حسـاب کردن روی ایشـان 
را خدشـه دار می‌کنـد. اگـر بـه هـر حـال همـه چیـز دروغ اسـت، پـسی ـک 
دروغگـو از دیگـری بدتـر نیسـت و مـن دروغگـوی خـود را بـه شـما ترجیـح 

می‌دهـم. بی‌اعتمـادی در ایـن سـطح دموکراسـی را تضعیـف می‌کنـد.
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7ـ6 پاسخگویی
دری ک دموکراسـی، مردم حکومت می‌کنند. اصطلاح، خود گویا اسـت. شـرط 
لازم دموکراسـی ایـن اسـت کـه نماینـدگان مـردم، سیاسـتمداران در قـدرت، 
در برابـر مـردم پاسـخگو باشـند. اگـر شـهروندان حداقـل نتواننـد بـا قـدرت 
اخـراج سیاسـتمداران، آنها را پاسـخگو نـگاه دارند، مردم حاكم نیسـتند و این 
دموكراسـی نیسـت. دری ک مدل مینیمالیستی)سـاده و حداقلی( از دموکراسـی، 
ترجیحـات سیاسـی جمعیـت ممکـن اسـت بـه عنـوان ورودی و سیاسـت‌ها و 
قانونگـذاری بـه عنـوان خروجی سیسـتم دموکراتیک تلقی شـود )شـکل 6ـ3(.

شکل 3ـ6 یک مدل حداقلی برای دموکراسی نمایندگی. )منبع: کریسی و همکاران 2013(.

وقتـی سیاسـتمداران مطابـق بـا ترجیحـات سیاسـی مـردم حکومـت نکنند 
و در سیاسـت‌های خـود پاسـخگوی آنهـا نباشـند، نماینـدگان ضعیفـی بـرای 
جمعیت مورد نظر هسـتند. در شـرایط ممکن اسـت حتی توسـط رای‌دهندگان 

جایگزیـن شـوند. روز انتخابات روز حسـاب اسـت.
در کنار امکان عمومی برای پاسـخگو نگاه داشـتن سیاسـتمداران در زمان 
انتخابـات، سیاسـتمداران در قـدرت تحـتی ـک کنتـرل و تعامـل نهادینه شـده 
در سراسـر سـاختار قـدرت دولتـی و دوره‌هـای انتخاباتی قرار دارند. تشـکیل 
شـبه موسسـه Ombudsman در دانمـارکی ـک موفقیـت جهانـی بـوده اسـت. 
ایـن نهـاد تاسـیس شـد تـا اقدامـات سیاسـتمداران را در مـورد بهتریـن شـیوه 
و روش‌هـای اداری - قانونـی، تحـت نظـر قـرار گیـرد )Kriesi و همـکاران 
2013(. مکانیسـم‌های کنتـرل از کشـوری بـه کشـور دیگـر و دموکراسـی تـا 
دموکراسـی دیگـر متفـاوت اسـت. در ایالات‌متحـده آمریـکا، این مکانیسـم در 



154  حقیقت گمشده

قالـب اصل تقسـیم قدرت به سـه شـاخه قانون‌گـذاری، اجرایـی و قضایی - با 
یـک سیسـتم کنتـرل و تعـادل نهادینـه شـده عمـل می‌کند.

در بنـد بنـد قانون اساسـی ایالات‌متحـده امریکا اسـتانداردهای این چنینی 
وجـود دارد، عالوه بر تسـلط قدرت قضایی بـر قوانین، قوه مقننـه )کنگره( نیز 
در صـورت وجـود سـوءظن در مورد مقصـر بودن رئیس جمهـور در >جنایات 
و تخطـی از قانـون< گزینـه اسـتیضاح را در دسـت دارد. با این حال، پاسـخگو 
نـگاه داشـتنی ـک رئیـس جمهـور از ایـن طریـق، بـه جـز مـوارد حـاد ماننـد 
رسـوایی واترگیـت کـه منجر به اسـتعفای رئیس جمهور ریچارد نیکسـون شـد 
)زمانـی کـه مشـخص بـود حتـی جمهوریخواهـان سـنا نیـز بـرای جلوگیری از 
محکومیـت وی رای نمـی دهنـد(، بـه آرایـش سیاسـی در کنگره بسـتگی دارد. 
بـه طـور کلـی، اگر در قـوه مقننه برای پاسـخگو کردن قدرت اجرایـی، اکثریت 
وجـود نداشـته باشـد، جرایـم حتـی اگـر کشـف هـم شـوند نیـز هیـچ نتیجه‌ای 
نخواهنـد داشـت. کنتـرل و تـوازن فقـط در صورتـی موثـر اسـت کـه اکثریـت 
سیاسـی بجـای وفـاداری نسـبت به حـزب، وزیر، دولـتی ا رئیـس جمهور، به 
قانـون اساسـی وفادارتـر باشـند. اگر این بررسـی ها و کنترل ها جـواب ندهد، 
رای دهنـدگان ممکن اسـت در روز انتخابات تسـویه حسـاب کـرده و اکثریت 
جدیـد را انتخـاب کننـد. امـا اینکـه آیـا رأی دهنـدگان واقعـاً سیاسـتمداران را 
در قبـال آنچـه کـه انجـام دادهی ـا نداده‌انـد و قـول هایـی کـه مطـرح کرده‌انـد، 

مسـئول بداننـد، به مـوارد زیر بسـتگی دارد:
1. اطلاعـات واقعـی در مـورد آنچـه کـه آنهـا انجـام داده‌انـد وی ـا انجـام 

نداده‌انـد بـه انـدازه کافـی در دسـترس رای‌دهنـدگان باشـد.
2. رأی‌دهنـدگان بـه دلایـل متقـن، اعتمـاد کافـی بـه رسـانه‌هایی کـه توزیع 

اطلاعـات می‌کننـد، داشـته باشـند.
3. رأی‌دهندگان مطابق با آنچه گفته اند در روز رأی گیری عمل می‌کنند.

اگـر نهادهـای دموکراتیـک کـه وظیفـه پاسـخگو سـاختن سیاسـتمداران در 



دموکراسی پسا واقعیت  155

قـدرت را بـر اسـاس حقایـق )بـه عنـوان مثال، رسـانه هـا، کنگـره و دادگاه‌ها( 
دارنـد تصغیـف شـوند، این به نوبه خود به تضعیف دمکراسـی منجر می‌شـود. 
تضعیـف مشـروعیت رسـانه هـا و دادگاه هـا تضعیـف اعتمـاد بـه مکانیزم‌های 
اعمـال کنتـرل بـرای جلوگیـری از تبدیـل دموکراسـی بهی ـک رژیم اسـتبدادی 
اسـت. اگـر سیاسـتمداران سـعی کننـد نهادهـای ناظـر و نگهبانان قوانیـن را از 
دور خارج کنند، تا در سـمت خود باقی بمانند و پاسـخگویی نداشـته باشـند، 

ایـن معـادل شکسـتن پایه اصلی دموکراسـی اسـت.

8ـ6 پروپاگاندای تمامیت‌خواه
در تاریـخ 26 مـه 2017، رئیـس جمهـور ترامـپ بـرای همـه کسـانی کـه در 
لیسـت پسـتی او ثبـت نـام کرده‌انـد، نامـه الکترونیکـی ارسـال کـرد. موضـوع 

>اخبـار جعلـی را متوقـف کنیـد< بـود.
ایـن بـرای دموکراسـی بسـیار ویرانگر اسـت کهی ـک رئیس‌جمهـور بجای 
درخواسـت از رسـانه‌‌ها برای پاسـخگو کردن سیاسـتمداران در جامعه، از آنها 
بـه عنوانی ک دشـمن قسـم خـورده بخواهد تا آنهـا خود بجای سیاسـتمداران 
در قـدرت، پاسـخگو باشـند. وقتـی بـه ایـن اضافه می‌کنیـد که حامیـان ترامپ 
برچسـب >یـک جنبـش< را دارنـد و بـه عنـوان مرکـزی بـرای مبارزه حماسـی 
بـرای آینـده و بقـای آمریـکا معرفـی می‌شـوند و از رسـانه هـا بـه نـام دشـمن 
یـاد می‌شـود، چنیـن لفاظی‌هایـی نشـان‌دهنده صفـات پروپاگانـدای تمامیـت 

خواهان اسـت.
طبـق گفتـه هانـا آرنـت )1906-1975(، طرفـداران جنبـش توتالیتـر بـرای 
دسـتیابی بـه قـدرت، هویت‌سـازی سـاده و منسـجم را ایجـاد می‌کننـد و از آن 
روایت‌هایـی می‌سـازند. چنیـن روایاتـی بـرای حامـی انـگ خـورده و بیـراه 
شـده‌ی جنبـش توتالیتـر نقشـی را قایل می‌شـود کـه هدفی از ایـن حیث معنی 
دار ولـی سـاختگی، دارد. پروپاگانـدای توتالیتر از روایتهـای >ما درمقابل آنها< 
تغذیـه می‌کنـد و از بی‌اعتمـادی، قبیله‌گرایـی، قطب‌بنـدی و تئوری‌هـای توطئه 



156  حقیقت گمشده

بـه عنـوان سالحی در مبـارزه برای کسـب قدرت اسـتفاده می‌کنـد. جوهر این 
روایـات، احسـاس هـدف‌دار و معنـی‌دار بـودن، تعلـق داشـتن بهی ـک گروه و 
بـازی در مبـارزه بیـن خیـر و شـر، ممکـن اسـت در حالت افراطی باعث شـود 
مـا حتـی آنچـه منطـق خودمـان بـه مـا می‌گویند را نیـز نادیـده بگیریم. بـه گفته 

آرنـت، پروپاگانـدا دقیقـاً بـه همیـن منظور انجام می‌شـود:
پروپاگاندای جنبش توتالیتر همچنین به دنبال دسـتکاری اندیشـه 
از طریق تجربه و واقعیت اسـت. همیشـه سعی می‌کندی ک جلسه 
مخفیانـه را افشـا کنـد وی ای ک هـدف مخفـی را در پس هر عمل 
سیاسـی بـه عمـوم تلقیـن کنـد. ایـن جنبش‌هـا پـس از بـه قدرت 
رسـیدن، واقعیـات را مطابق با ادعاهـای ایدئولوژیکی خود تغییر 

می‌دهنـد. مفهوم دشـمنی بـا توطئه جایگزین می‌شـود...11 

اعتمـادی، سـوظن و  بـی  از  ایجـادی ـک فضـای رسـانه‌ای و اطلاعاتـی 
توطئـه، ممکـن اسـت راهی بـرای مصون‌سـازی از انتقاد مشـروع و جلوگیری 
از پاسـخگویی دموکراتیـک باشـد. وقتـی اعتمـاد عمومی بـه منابـع تأمین‌کننده 
نباشـد،ی ـک شـخصیت اقتدارگـرا می‌توانـد  اطلاعـات قابـل اعتمـاد، کافـی 
واقعیـت را تحریـف کنـد و بـرای خـود واقعیت‌هـای متناسـب برای به دسـت 
آوردن پشـتیبانی‌های لازم جهـت بـه دسـت گرفتـن و تحکیم قدرت را بسـازد. 
اگـر حقایـق و شـواهد قـدرت خـود را از دسـت داده باشـند، ممکـن اسـت 

وفـاداری بـه رهبـر بـا وفـاداری بـه اسـتقلال فـردی جایگزین شـود:
ایـده آل حکومـت توتالیتـر، عقایـد نازیی ا کمونیسـت نیسـت، 
بلکـه افرادی اسـت کـه برای آنهـا تمایز بین واقعیت و داسـتان 
)یعنـی واقعیـت تجربـه( و تمایز بین درسـت و نادرسـت )یعنی 

اصـول تفکـر( دیگر وجـود ندارد12

11. Arendt 1951: p. 585. Our emphasis
12. Arendt (1951: p. 591).
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ممکـن اسـت رهایـی معرفتـی از واقعیت، گامـی در جهت مخالـف رهایی 
دری ـک زمینـه سیاسـی و بـه سـوی سـلطه و ظلـم باشـد. شـاید پسـا_واقعیت 
مقدمـه‌ای بـرای اسـتبداد باشـد. رهایـی از دنیای واقعـی گامی به سـوی کنترل 
شـدن آسـان‌تر اسـت. ایـن امـر نـه تنهـا از فرصت‌های جدیـد ایجاد و اشـاعه 
اطلاعات دسـتکاری و تحریف شـده ناشـی شـده و بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند، 
بلکـه دیجیتالـی شـدن رسـانه‌ها و اطلاعـات اسـت کـه ایـن امـر را امکان‌پذیر 
کـرده.ی ـک جامعـه مبتنـی بـر واقعیت ممکن اسـت تهدیـدی بزرگتر نسـبت به 
نسـبی‌گرایی و بی‌اعتمـادی جامعـه پسـا_واقعیت بـرای آزادی و خودمختـاری 
باشـد. رویـای رهایـی دیجیتـال ممکـن اسـت بـه کابـوس تمامیـت خواهـی 

دیجیتـال تبدیل شـود.
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فصل هفتم

در خاتمه: جاده دیجیتال به سوی توتالیتریزم 

1ـ7 آزادی دیجیتال
انقالب دیجیتـال بـرای رهایـی بـود. در اعلامیـه اسـتقلال فضـای مجـازی 
سـال John Berry Barlow ،1996 بیـان می کنـد کـه واقعیـت فضـای جدیـد 
دیجیتـال،ی ـا همـان فضای مجازی،ی ـک دنیای جدیـد، آزاد و برابر و همچنین 
مسـتقل از ظلـم و سـتمِ دنیـای قدیـمِ حاکمیـتِ قوانیـن دولت_ملـت، تحـت 
نظـر دولت‌هاسـت. بارلـو انقالب دیجیتـال را بـا جنـگ اسـتقلال آمریـکا و 
پیشـگامان دیجیتالی‌سـازی را بـا قهرمانـان انقالب آمریـکا مقایسـه می‌کنـد: 
>... آن دوسـتداران پیشـین آزادی و تعییـن حـق سرنوشـت کـه مجبـور بودنـد 

مقامـات قـدرت هـای غیرصمیمـی و نـاآگاه را رد کننـد...1< 
واقعیـت دیجیتالـی کـه سـالهای بعـد اتفـاق افتـاد و مـا اکنـون در بحبوحـه 
آن هسـتیم، بـا آرمانشـهر دیجیتـال آزادی و تعییـن حق سرنوشـت فاصله دارد. 
اینترنـت و فنـاوری دیجیتال ممکن اسـت به روشـی، راههای جدیدی از سـتم 

1. John P. Barlow (1996): A declaration of the independence of cyberspace. Verified January 
7, 2018 https://www.eff.org/cyberspaceindependence
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و سـلطه را همـوار سـازد. انقالب دیجیتـال ممکـن اسـت به جـای اینکهی ک 
نیـروی دموکراتیک‌سـاز و رهایی‌بخش باشـد، برعکس به تضعیف دموکراسـی 

و حـق تعییـن سرنوشـت سیاسـی کمک کند.
بهـار عربـی در سـال 2010 نمونـه‌ای از رویـدادی اسـت کـه در آن اینترنـت 
و رسـانه‌های اجتماعـی بـا فراهـم آوردن زیرسـاخت ارتباطـی برای خیزشـهایی 
کـه مقامـات نمی‌توانسـتند کنتـرل کننـد، بـرای شـهروندان نقشـی قدرتمنـد و 
انقالب< و  بعنـوان >پیش‌خـوان  رهایی‌بخـش داشـتند. در تونـس، فیس‌بـوک 
در مصـر بـه عنـوان مولـد آنلایـن جنبـش جوانـان انقلابـی که توانسـت بسـیج و 
سـازماندهی اعتراضات را انجام دهد، شـناخته شـد )هررا 2015(. اما چهار سال 
پـس از قیـام، ورق هـا برگشـت. در مصـر رژیـم نظامـی در سـال 2014 عملیـات 
موسـوم بـه >سیسـتم نظارت بر خطر امنیت شـبکه هـای اجتماعـی< را آغاز کرد 
کهی ک برنامه نظارتی اسـت که رژیم را از محل اسـکان و ارتباط شـهروندان به 
صـورت موثرتـر از رژیـم اسـتبدادی سـابق، آگاه می‌کند: ابزار رهایـی و اعتراض 

بـه ابـزاری بـرای سـرکوب و کنتـرل اجتماعی تبدیل شـده اسـت.
فقط دموکراسـی و حق تعیین سرنوشـت در سـطح سیاسی نیست که در معرض 
خطـر اختالل در اثـر دیجیتالـی شـدن قـرار می‌گیـرد. در پایـان، انقالب دیجیتـال 
ممکـن اسـت منجـر به از بین بـردن اسـتقلال و اراده آزاد فرد شـود. اطلاعات زیاد 
ممکـن اسـت بیشـتر از اطلاعـات غلـط، تهدیـدی بـرای آزادی باشـد.ی ـک جامعه 
دیجیتالـی و بیـش از حـد واقعـی و بسـیار آگاه ممکـن اسـت به شـکل جدیـدی از 
توتالیتاریسـم دیجیتالـی باشـد. این موضوع که عدم اعتمـاد باعث افزایش تمایلات 
پسـا- واقعیـت می‌شـود ممکـن اسـت کمتریـن مشـکل در مقایسـه بـای ـک جامعه 
واقعـی مبتنـی بـر داده باشـد که در آن اعتماد بـه عنوانی ک پدیده، حذف شـده و با 

کنتـرل جایگزیـن می‌شـود. موضـوع در چیـن در حال تحقق اسـت.

)Panopticon( 2ـ7 چین از بالا
در سـال 2014، شـورای دولتـی در چیـن، طراحـی و راه‌انـدازیی ـک سیسـتم 



در خاتمه: جاده دیجیتال به سوی توتالیتریزم  161

اعتبـاری اجتماعـی را اعالم کـرد. پـروژه‌ای بلندپروازانـه بـا هدف رسـمی ایجاد 
>ذهنیـت صادقانـه<، پـرورش >فرهنگ اخالص< و بالا بردن >سـطح اطمینان در 
کل جامعه.< این گامی مهم در جهت سـاختن >جامعه سوسیالیسـتی هماهنگ< و 
همزمان >پیشـرفت تمدن< در قالب سـند رسـمی اسـت2. اجرای این سیسـتم در 
آغاز راه اسـت بنابراین جزئیات آن هنوز در دسـترس نیسـت و مشارکت برای هر 
شـهروند و شـرکت در چیـن از سـال 2020 بـه بعد اجباری اسـت. با ایـن وجود، 
نسـخه‌های آزمایشـی که قبلًا به صورت محلی اجرا می‌شـدند و اظهارات ایالتی 
افـرادی کـه مسـئول اجـرای آن بودنـد، تصویـری از آنچـه در حـال ایجـاد اسـت 
را ترسـیم می‌کنـد:ی ـک جامعـه نظارتـی کـه توسـط انقالب دیجیتـال امکان‌پذیر 
شـده اسـت و امـکان نظـارت و نظم دادن بـه رفتار شـهروندان را با ایجـاد مداوم 

انگیزه‌هـا بـرای مطابقـت رفتـار آنها بـا رفتار مطلـوب فراهم می سـازد. 
پایـه ایـن سیسـتم رتبه‌بنـدی اسـت. هـر شـهروند و شـرکتی بـرای کسـب 
امتیـازی ـک حسـاب اجتماعـی دارد و مقـدار ایـن امتیـازات اسـت کـه قابـل 
اعتمـاد بـودن شـخصی ا شـرکت خـاص را تعیین می‌کنـد3.ی ک نمـره اعتباری 
بـا اسـتفاده از هـوش مصنوعـی بـه طور خـودکار بـرای تجزیه و تحلیـل مقدار 
زیـادی از داده‌هـا و اطلاعـات در مـورد شـهروندان، تصمیم‌گیـری می‌کند. این 
اطلاعـات از منابـع مختلـف ماننـد بانک‌هـا و موسسـات مالـی، فروشـگاه‌ها، 
سیسـتم‌های حمـل و نقـل عمومـی، سیسـتم عامل‌هـای اینترنـت، رسـانه‌های 
اجتماعـی و حسـاب‌های ایمیـل جمـع‌آوری شـده اسـت. فرامـوش نکنیـد کـه 
570 میلیـون دوربیـن نظارتـی بـا قابلیـت تشـخیص چهـرهی کپارچـه در سـال 

2020 بـه 170 میلیـون دسـتگاه پیشـین اضافـه شـده اسـت )شـکل 1ـ7(4.

2. Planning Outline for the Construction of a Social Credit System (2014-2020). Posted on June 
14, 2014 Updated on April 25, 2015 State Council Notice concerning Issuance of the Planning 
Outline for the Construction of a Social Credit System (2014-2020), GF No. (2014)21. 
Verified 24.06.2017: https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2014/06/14/
planning-outline-for-the-construction-of-a-social-credit-system-2014-2020/

3. Kai Strittmatter (2017): Creating the honest man. München, Süddeutsche Zeitung. Verified 
January 7th 2018 http://international.

sueddeutsche.de/post/161355280290/creating-the-honest-man
4. Chan, T.F. (2018). “Parts of China are using facial recognition technology that can scan the 
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شکل 1ـ7 طرح کلی سیستم اعتبار اجتماعی در چین. )منبع: وال استریت ژورنال، 2016(.

را  اطلاعـات  از  عظیمـی  جمـع‌آوری  چنیـن  اینترنـت  و  دیجیتال‌سـازی 
امکان‌پذیـر کـرده اسـت کـه ممکـن اسـت نظـارت تقریبـاً بـدون هیـچ منـع 
 Jeremy یـا نقـاط کـور صـورت گیـرد: نسـخه بـه روز شـده دیجیتالـی 2.0 از

country’s entire population in a second,” Business Insider, 27.05.2018, verified 26.06.2018: 
http://nordic.businessinsider.com/ china- fac i a l - recogni tion-technology-works- in-
onesecond-2018-3?r=US&IR=T
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Bentham’s Panopticon )>همـه دیـد<( زندگـی فـرد، با جزئیات 24 سـاعت 
در هفـت روز هفتـه، بـدون هیچ‌گونـه پنـاه احتمالـی از نـگاه مقامـات تحـت 
نظـارت اسـت. در Panopticon، )زندان‌هایـی کـه بـه صـورت دایره‌ای اسـت 
و مـدام جلـوی چشـم زندانبـان هسـتید( حریـم خصوصـی محلـی از اعـراب 
نـدارد )شـکل 2ـPanopticon .)7 بـرای نظـم دادن بـه رفتار مطلـوب زندانیان 

از نظـارت اسـتفاده می‌کنـد. بـه گفتـه خـود بنتـام:
هرچـه دقیق‌تـر تحـت نظـر مـا قـرار گیرند، شـاهد رفتـار بهتری 

خواهیـم بود5 

شکل 2ـ7 طرح معماری اولیه جرمی بنتام برای پانوپتیکون. زندانی که در آن زندانیان مدام 
تحت نظر هستند و هیچ نقطه خالی در سلول ها وجود ندارد تا از نگاه نگهبانان پنهان شوند. 

(Wikipedia Commons. Verified 24.06.2018: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Penetentiary_Panopticon_Plan.jpg).

5. Jeremy Benthem: unpublished, from the manuscripts of Jeremy Bentham in the Library of 
University College London. Leaflets on

Bentham’s Life and Work. Verified 24.06.2018: https://www.ucl.ac.uk/bentham-project/
publications/leaflets-benthams-life-and-work
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نظـارت بـه نظـم در نظارت‌شـونده کمک می‌کنـد )هاید 2012(. بـا نظارت 
و اطلاعـات حاصـل از آن، نوعـی انضبـاط مبتنـی بـر قـدرت حاصل می‌شـود 
)فوكـو 1979(. نظـارت و ثبـت داده‌هـا همـراه بـا پـاداش و مجـازات بـرای 
رفتارهـای خواسـته و ناخواسـته، ابـزاری کارآمـد بـرای اصالح رفتـار اسـت. 
ایـن نظـارت چـه در نهادهایـی از قبیـل زندانهـا، مـدارس، بیمارسـتانها، محل 
کاری ـا ارتـش اگـر انجـام شـود وی ـا بـه کل جامعـه تعمیـم داده شـود، همـان 
نتیجـه را دارد: تولیـد افـراد مطیـع کـه مطابـق آنچـه قـدرت، انتظـار دارد - 

شـهروندانی قانونمنـد و مطابـق بـا هنجارهـا خواهنـد بـود.
بـر  مبتنـی  نظـم  پانوپتیـک  قـدرت  تکنیـک  از  اجتماعـی  اعتبـار  سیسـتم 
نظـارت اسـتفاده می‌کنـد. سیسـتم بـا اضافـه کـردن امتیـازات اعتبـار اجتماعی 
بـه امتیـاز اعتبـار فـرد، رفتـار مـورد نظـر را کنتـرل، ثبـت و پـاداش می‌دهد. از 
طـرف دیگـر، رفتارهـای ناخواسـته هزینه‌هایـی را بـه همراه خواهد داشـت و 
امتیـاز را پاییـن مـی‌آورد. خدمـات اجتماعـی داوطلبانـه، مراقبـت از خانواده، 
کمک‌های خیرخواهانه و مصرف مسـوولانه، بسـیار ارزشـمند اسـت. از طرف 
دیگـر، اگـر بـه عنـوان مثـال، وقـت و پـول زیـادی را صـرف خریـد بازی‌های 
رایانـه‌ای كنیـد، دری ـك منطقـه سـیگار ممنـوع، سـیگار بكشـید، تـه سـیگار 
بریزیـد، بـدون بلیـط سـفر كنید، بد رانندگـی كنید، قبوض را بـه موقع پرداخت 
نکنیـدی ـا اخبـار جعلـی را در شـبکه‌های اجتماعـی بازنشـر دهیـد، امتیـاز از 
دسـت می‌دهیـد و امتیـاز شـما افـت می‌کنـد. دری ـک نسـخه‌ی در حـال اجـرا 
از سیسـتم اعتبـار اجتماعـی، اعتبـار کنجـدی،ی ـک ویژگـی دیگـر اسـت کـه 
دوسـتان آنلایـن در شـبکه‌های اجتماعـی نیـز مـورد محاسـبه قـرار می‌گیرنـد. 
نمـره دوسـتان شـما منعکس‌کننـده انگیـزه شـما بـرای محـدود کـردن روابـط 
شـخصیتان تنهـا بـا افـرادی اسـت کـه مـدل شـهروندانی قابـل اعتمـاد تلقـی 
می‌شـوند. طبـق برنامـه 2014، >گزارش< نقـض اعتماد دیگـران - همانطور که 

گفتـه شـده اسـت - نیـز پـاداش خواهـد گرفت.
علاوه بر ارزیابی عمومی برای سـایر شـهروندان و ارزیابی شـخصیت آنها، 
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امتیـاز اعتبـار اجتماعـی فرصت‌هـا و محدودیت‌هـای اقتصـادی و اجتماعـی 
فـرد را تعییـن می‌کنـد. ایـن امـر بـرای اینکـه کسـی مثاًل بتوانـد وام بگیـرد، 
شـغل پیـدا کنـد، بچه‌هـای خـود را دری ـک مدرسـه خـوب ثبـت نـام کنـدی ـا 
بـه خدمـات عمومی دسترسـی داشـته باشـد، تعیین‌کننـده اسـت. مجازات‌های 
اجتماعـی نیـز ممکـن اسـت اعمـال شـود. شـهروندانی که نمـره پایینـی دارند 
محکـوم بـه شرمسـاری در بیلبوردهـا و سـایت‌های شـبکه‌های اجتماعـی بـه 
عنـوان افـراد بـی اخالق می‌گردند و ایـن محکومیـت در انظار عمومـی اتفاق 
می‌افتـد، در حالـی کـه افـرادی کـه نمـره بالایـی دارنـد بـه عنـوان شـهروندان 
نمونـه، معرفـی و تبلیـغ می‌شـوند تـای افتـن شـرکای اجتماعـی بـرای ایشـان 
آسـان‌تر شـود. ایـن نمـره حتـی در مـورد آزادی حرکـت فـرد تصمیـم می‌گیرد. 
محدودیت‌هایـی کـه تقریبـاً 9 میلیـون چینـی بـا نمـره پاییـن هنـگام رزرو بلیط 
پروازهـای داخلـی و قطارهـای پرسـرعت از آنهـا محروم شـدند و راه سـختی 
را تجربـه کردنـد، مصـداق ایـن امـر اسـت. همانطـور کـه شـعار رسـمی ایـن 

طـرح صریحـاً بیـان می‌کنـد:
بـه افـراد معتمد اجازه دهید در همه جای بهشـت ​​پرسـه بزنند در 
حالـی که برداشـتنی ک قـدم را برای بی‌اعتباران سـخت کنید6. 

ـه  ک مـواردی  در  اسـت.  داده  جـواب  روش  ایـن  کـه  می‌رسـد  نظـر  بـه 
نسـخه‌های آزمایشـی بـه صـورت محلـی در حـال کار هسـتند، گـزارش شـده 
اسـت کـه رفتـار افـراد و محیـط اجتماعـی بـرای بهتر شـدن تغییر کرده اسـت. 
تغییـر رفتـار در آغـاز ازی ک محاسـبه آگاهانه و تجزیه و تحلیـل هزینه و فایده 
حاصـل می‌شـود. ایـن رفتـار خـوب نتیجـه می‌دهـد. پـس از مدتـی، قوانیـن، 
مقـررات و هنجارهـا، درونـی می‌شـوند و بـهی ـک عـادت ناخـودآگاه تبدیـل 
می‌شـوند. همانطـور کـهی ـک شـهروند می‌گویـد: >در ابتـدا، مـا فقط نگـران از 
6. Kai Strittmatter (2017): Creating the honest man. München, Süddeutsche Zeitung. Verified 

January 7th 2018 http://international.sueddeutsche.de/post/161355280290/creating-the-
honest-man
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دسـت دادن امتیـاز بودیـم، امـا اکنـون بـه آن عـادت کردیـم.7< 
برخـی حتـی آرزو دارنـد و امیدوارنـد کـه ایـن کار بـه خوبی پیـش برود و 
بتوانـد ماهیـت انسـان را تغییـر دهد وی ک انسـان و شـهروند صادق‌تـر و بهتر 
را ایجـاد کنـد. Zhao Ryuing، مسـئول اجـرای این طرح در شـانگهای، تصور 
می‌کنـد کـه ایـن سیسـتم در نهایـت نـه تنها نیـاز به مجـازات را از بیـن خواهد 

بـرد بلکـه نوع تفکـر اجتماعـی را نیز تغییـر خواهد داد:
ممکـن اسـت بـه نقطـه‌ای برسـیم کـه هیـچ کـس حتـی جـرات 
فکـر کـردن در مـورد نقـض اعتمـاد را نداشـته باشـد، نقطـه‌ای 
کـه هیـچ کـس حتـی صدمـه زدن بـه جامعـه را نیـز در مخیلـه 
نپرورانـد. اگـر بـه ایـن مرحلـه رسـیدیم، کار مـا تمـام می‌شـود.8

اگـر ایـن هـدف محقـق شـود، بـدون شـک نظـم اجتماعـی و شـاید حتـی 
>هماهنگـی< اجتماعـی پدیـد آید. از طـرف دیگر، بهای پرداخت شـده، تحقق 
یـک دولـت توتالیتـر و >بـرادر بزرگ‌تر< اسـت که رفتار شـهروندان خـود را تا 
حـد اطاعـت کامـل نظـارت، ثبت و مجـدداً برنامه‌ریـزی می‌کنـد و جایی برای 
تفکـر انتقـادی باقـی نمی‌مانـد. چنیـن نتیجـه‌ای _جایی که حتـی جرائم فکری 
نیـز ریشـه کـن می‌شـود _ بـرای اعضای برجسـته حـزب در رمـان 1984 کمی 

حسـادت آور است!
روش‌هـای کنتـرل >بـرادر بزرگتـر< بـه روز شـده اسـت. حتی اگـر چین در 
مـورد جـرم و جنایـت منعطف و بخشـنده نباشـد، سیسـتم اعتبـار اجتماعی به 
جای ترس، وحشـت و خشـونت مکتب توتالیتاریسـم قدیمـی، از تکنیک‌های 
قدرت پاداش و تمایل به خوشـبختی و موفقیت اسـتفاده می‌کند. توتالیتاریسـم 
بـا چهـره‌‌ای انسـانی بیـش از بی‌رحمی‌هـای رمـان 1984 بـه دنیـای شـجاع 

7. Mistreanu, S. (2018). Life Inside China’s Social Credit Laboratory, Foreign Policy, 
18.03.2018. Verified 24.06.2018: http://foreignpolicy. com/2018/04/03/life-inside-chinas-
social-credit-laboratory/

8. Ibid. (Stritmatter 2017)
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جدیـد شـباهت دارد. شـرطی کـردن و ایجـاد انگیزه ممکن اسـت راهی بسـیار 
کارآمدتـر بـرای تولیـد شـهروندان مطیع و سـازگار باشـد تا سـرکوب از طریق 
تـرس و وحشـت. ممکن اسـت روش‌هـای جدید کنترل دیجیتـال، در تضعیف 
تفکـر انتقـادی، خودمختـاری و حـق تعییـن سرنوشـت، بـا روکشـی از آبنبات، 

بسـیار موثرتـر باشـد. و البتـه نه فقـط در چین.
شـورای دولتـی چیـن در رویاهـای توتالیتـر نظـارت و کنتـرلِ کامـل، تنهـا 
نیسـت. بـرای رسـیدن به شـرایط توتالیتـر ضرورتاً بـهی ک دولت اسـتبدادی با 
هـدف نظـم و هماهنگـی اجتماعـی بـه عنـوان موتـور اصلـی نیاز نیسـت.ی ک 
بـازار غیرمجـاز بـرای داده‌ها و اطلاعات کاربران و شـکار سـود، ممکن اسـت 
کافـی باشـد. گـوگل دری ـک مسـابقه و مأموریـت اسـتعماری، کالایی‌سـازی و 

اسـتفاده از تمـام جنبه‌هـای زندگـی ما پیشـگام اسـت.

3ـ7 نظارت کاپیتالیسم
درسـت در همـان سـال کـه چیـن سـاخت سیسـتم اعتبـار اجتماعـی را آغـاز 
 Silicon Valley، Hal Varian کـرد )2014(، در آن سـوی اقیانـوس آرام در
اقتصـاددان ارشـد گـوگل، در سـخنرانی از فرصت‌هـای بزرگی که با اسـتخراج 
داده‌هـا همـراه بـا قـدرت پـردازش گسـترده امـکان پذیـر شـده اسـت، خبـر 
سـرمایه‌داری  جامعـه  در  نظـارت  آینـده‌ی  چشـم‌انداز  سـخنرانی  ایـن  داد. 
)کاپیتالیسـم( را نشـان داد کـه بـرای حفظ حریـم خصوصی، ارجحیتی نسـبت 
بـه چیـن نـدارد. بـه گفتـه واریـان، از بیـن بـردن حریـم خصوصـی، هزینـه‌ای 
عادلانـه اسـت کـه بایـد پرداخـت شـود. نه بـرای نظـم و هماهنگـی اجتماعی، 
بلکـه بـرای عملکـرد، کارایـی و راحتی محصـولات و خدماتی کـه Google به 

کاربـران ارائـه می‌دهـد. 
جمـع‌آوری و تجزیـه و تحلیل اطلاعات مربوط به کاربران، شـرط اسـتفاده 
کاربـر اسـت. حریـم خصوصـی  بـرای  از محصـولات شخصی‌سـازی شـده 
بـرای بالابـردن تجربـه و راحتـی توسـط بهبـود شخصی‌سـازی و بومی‌سـازی 
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محصـولات ممکـن شـده کـه به صورت خـودکار به قـواره فردی کاربـر منطبق 
می‌شـود. فقـط وقتـی Google از موقعیـت، بودجـه و علایـق غذایی شـما آگاه 
باشـد، می‌توانـد پیشـنهاد مناسـبی بـرای صـرف شـام دری ـک رسـتوران در 
نزدیکـی شـما ارائـه دهـد. هرچه Google اطلاعات شـخصی بیشـتری داشـته 
باشـد، بـا کارآیـی و راحتـی بیشـتری می‌تواند نیازها و خواسـته‌های شـخصی 
فـرد را تأمیـن کنـد. ایـن توجیـه اساسـی نظـارت اسـت. بـه هـر حـال حتـی 
نظـارت بیشـتر، داده کاوی و جمـع‌آوری اطلاعـات، بـرای درک چشـم‌انداز 
غـول فنـاوری، لازم اسـت. ایـده‌آل ایـن اسـت کـه محصـولات گـوگل بـرای 
کاربـر بـه قـدری روان و راحـت اجـرا شـوند کـه حتـی نیـازی به گـوگل کردن 
یـا پرسـیدن سـوال از Google نباشـد. از Larry Page بـه عنـوان بنیانگـذار 

شـرکت، نقـل اسـت که:
[Google] بایـد قبـل از طـرح سـوال، آنچه شـما می‌خواهید را 

بدانـد و به شـما بگوید9

آنهـا  بیـان  از  قبـل  را  مـا  تماالیت  و  بتوانـد خواسـته‌ها  بایـد   Google
تقریبـاً  بایـد  انجـام دهیـم،  را  کار  ایـن  بتوانـد  اینکـه  بـرای  کنـد.  پیش‌بینـی 
بهتـر از خودمـان مـا را بشناسـد و ایـن نیازمنـد جمـع‌آوری اطلاعـات زیـادی 
اسـت. ایـن بـه معنـای حـذف کامـل حریـم خصوصـی اسـت کـه شـرط لازم 
بـرای اسـتخراج مقـدار داده کافـی بـرای دانسـتن، پیش‌بینـی و رسـیدگی بـه 
خواسـته‌‌ها و تماالیت ماسـت، قبـل از اینکـه خـود مـا آنهـا را بیـان کنیـم. 
بـرای شـرکتی ماننـد گـوگل، حـق حریـم خصوصـی مانعی بـرای جـاه طلبی و 
انجـام مأموریـت اعالم شـده آنهـا اسـت. >سـازماندهی اطلاعات جهـان و در 
دسـترس قـرار دادن آن و اسـتفاده از آن در سـطح جهـان<10 بـه معنـای واقعـی 
کلمـه بـه متـرادف اسـتعمار و سـلب مالکیـت از هر بخش از حـوزه خصوصی 
9. Hal R. Varian (2014): Beyond Big Data. Business Economics 49 (1)
10. Google.com/ about our company. Verified 24.06.2018: https://www.google.com/about/

our-company/
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و زندگـی مـا اسـت: قابلیـت دسترسـی حریـم خصوصـی را از بین می‌بـرد. در 
 Eric Schmidt مـورد حفـظ حـق حریـم خصوصی، دفـاع مدیر عامـل شـرکت

بـرای اقدامـات نظارتـی گویـا و دلهـره‌آور اسـت:
اگر کاری دارید که نمی‌خواهید کسـی از آن مطلع شـود، شـاید 

در وهلـه اول نباید ایـن کار را انجام دهید11

جمـع‌آوری  بـرای  نظارتـی  دوربین‌هـای  از  گسـترده‌ای  شـبکه   Google
 Onlife داده‌هـا و القـای تفـاوت بیـن آنلایـن بـودن و آفلاین بـودن در زندگـی
در عصـر سـایبر، ماننـد جامعـه نظارتـی در چیـن، نـدارد. اگرچـه اسـتفاده از 
محصـولات Google اجبـاری نیسـت، بـا ایـن وجـود، حجـم گسـترده‌ای از 
داده‌هـای لازم از طریـق اینترنـت اشـیا بـه طـور فزاینـده‌ای قابـل دسترسـی 
خواهـد بـود. بـا محصـولات >هوشـمند< ماننـد لباس‌هـای >هوشـمند<، لوازم 
شـخصی،  دسـتیاران  اسـباب‌بازی‌ها،  انـدام،  تناسـب  تجهیـزات  خانگـی، 
دسـتگاه‌هایی ادگیـری و غیـره، تمـام دنیـای زندگـی ما بیشـتر و بیشـتر دری ک 
شـبکه ریـز حسـگرها قـرار می‌گیـرد که قـادر به نظـارت و ثبت همـه چیزهایی 

اسـت کـه می‌گوییـمی ـا انجـام می‌دهیـم12.
بهینه‌سـازی و >ارتقـاء  بـه خاطـر جذابیت‌هـای تحـت عنـوان راحتـی،   
تجـارب کاربـر<، مـا گام بـه گام از سـرزمین دسـت نخـورده زندگـی صمیمـی 
اجتماعی پیشـین خود دور می‌شـویم. با هر دسـتگاه الکترونیکی، آجر به آجر، 
در حـال سـاخت (Panopticon) زنـدان تحـت نظـارت تجاری شـخصی خود 
هسـتیم کـه در آن مجالـی بـرای حفظ حریـم خصوصی وجود نـدارد. حتی اگر 
اجبـاری نباشـد و کسـی فـرد را مجبور به خریـد چیزی نکند، امـکان انصراف 

11. Google CEO On Privacy (VIDEO): ‘If You Have Something You Don’t Want Anyone To 
Know, Maybe You Shouldn’t Be Doing It’,

Huffington Post, 18.0.2018. Verified 24.06.2018: https://www.huffingtonpost. 
com/2009/12/07/google-ceo-on-privacy-if_n_383105.html

12. See Chap. 1, Sect. 1.7
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وجـود نخواهـد داشـت. امـروزه، اینترنت عمیقـا در جوامع و زیرسـاخت‌های 
اجتماعـی، ارتباطـی، اقتصـادی و سیاسـی مـا رسـوخ کـرده اسـت. تحصیـل، 
یافتن شـغل و تأمین درآمد، داشـتن کارت اعتباری و حسـاب بانکی، مشارکت 
سیاسـی، تبلیغـات و برقـراری ارتباط اجتماعی و تعامـل اجتماعی بدون اینکه 
بخشـی از زیرسـاخت دیجیتال باشـد، حداقلی ک سـربالایی طاقت فرساسـت 
اسـت. با توسـعه اینترنت اشـیا و >شـهرهای هوشـمند<، ممکن اسـت فرار به 
طبیعـت وحشـی، تنهـا جایگزیـن بـرای نظـارت کامـل باشـد کـه البتـه این هم 

واقعـی و عملی نیسـت. 
بـه  گـوگل،  تجـاری  مـدل  اسـت.  بی‌شـمار  مـوارد  از  تنهـای کـی  گـوگل 
عنـوانی ـک پیشـگام مبتنـی بـر داده کاوی، بـرای شـرکت‌های تـازه تاسـیس، 
بـا ارائـه خدمـات، برخـی سـرگرمی‌ها، برنامه‌هـای کاربـردیی ـا اطلاعـات در 
ازای داده‌هـای کاربـر بـهی ـک مـدل تجـاری اسـتاندارد و معیـار، تبدیـل شـده 
اسـت.ی ـک تـب جمـع‌آوری داده‌هـا وجـود دارد که دقیقـا قابل مقایسـه با تب 
جمـع‌آوری ط الدر قـرن نوزدهـم اسـت13. بـا حضـور بازیگـران مختلفـی کـه 
سـعی در بدسـت آوردن بخشـی از این اتفاقات دارند - و در حالی که ثروت 
داده‌هـا در ایـن مـرز جدیـد تجـاری و کالایـی، اسـتخراج و تخصیـص داده 
می‌شـود - مـا از اطلاعاتـی کـه رفتـار خـود مـا تولیـد می‌کنـد محروم هسـتیم. 
مـا از ارزشـی کـه داده‌هـای مـا ایجـاد می‌کننـد بیگانه شـده و کنترل خـود را از 
دسـت می‌دهیـم. داده‌هـا، پیش‌بینـی را ممکـن می‌سـازد و پیش‌بینـی کنتـرل را. 

داده‌هایـی کـه مـا تولیـد می‌کنیـم بـرای کنتـرل خـود مـا اسـتفاده می‌شـوند.

4ـ7 پیش‌بینی، سود است
دلیـل اصلـی ارزشـمند بـودن داده‌ها هنـگام ادغـام و تجمیع آنهـا در اطلاعات 
جامـع (Big Data) ایـن اسـت کـه امـکان پیش‌بینـی آینـده را فراهـم می‌کنـد. 
13. Jankowski, S. (2014). The Sectors Where the Internet of Things Really Matters, Harvard 

Business Review, 22.09.2014. Verified 24.06.2018: https://hbr.org/2014/10/the-sectors-
where-the-internet-of-thingsreally-matters
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داده‌هـا الگوهـای رفتـار گذشـته را ترسـیم می‌کننـد کـه ممکـن اسـت رفتـار 
احتمالی در آینده را نشـان دهند. این محاسـبات احتمالی، ریسـک، فروش در 
آینـده، سـود و هزینـه، اثـرات بازاریابـی و اسـتراتژی‌های ارتباطـی و همچنین 
نحـوه بهینه‌سـازی ارتباطـات، بازاریابـی و طراحـی را با اسـتفاده از داده انجام 
می‌دهـد. اگـر بتوانیـد رفتـار احتمالـی آینـده را محاسـبه کنیـد، می‌توانیـد از آن 

سـود کسـب کنید:
آیـا او قـادر بـه بازپرداخـت وام در آینـده خواهـد بـود- و آیـا او اساسـاً 
می‌خواهـد پرداخـت کنـد؟ آیا او آدم کاری اسـت و به بهـره‌وری کمک می‌کند 
یـا فقـطی ـک کارمنـد >با هزینـه بالا< اسـت؟ آیـا او در معرض بیماری اسـت، 
بنابرایـن شـرکت بیمـه در صـورت تهیه بیمه‌نامـه باید هزینه‌های پزشـکی بیش 
از درآمـد حاصـل از حـق بیمـه را پوشـش دهد؟ کـدام تبلیغات موفق می‌شـود 
ایـن شـخص را ترغیـب بـه خریـد محصـولی ـا رای دادن بـه نامـزد کنـد؟ اگر 
قرمـز رنـگ باشـد، چنـد کاربـر دکمه را فشـار داده و توجه چشـمگیری نشـان 
می‌دهنـد؟ در ادامـه روز کـدام محصولات و خدمـات را می‌خواهد؟ در عرض 
دو دقیقـه؟ ده ثانیـه بعـد از این روش خـاص بازاریابی آنلاین، آمـاده خرید از 

طریـق تلفن هوشـمند خواهـد بود؟
همـه ایـن سـوال‌ها بـهی ک جـا ختـم می‌شـوند: چگونه می‌تـوان سـود را در 
آینـده ایجـاد و بـه حداکثـر رسـاند؟ پیش‌بینـی مسـیر داده‌هـای رفتاری بـه خاطر 
فروش و سـود، ماهیت مدل پیشـرو سـرمایه‌گذاری در نظام سرمایه‌داری است14. 

پیشـگویی بـهی ـک تجارت بزرگ تبدیل شـده اسـت. پیش‌بینی سـود اسـت.
پیش‌بینی‌هـای سـودآور ممکـن اسـت بـه زنجیره‌هایـی منجـر شـود که حق 
تعییـن سرنوشـت شـهروندان را محـدودی ـا تضعیـف کننـد. در بـازار داده‌های 
آزاد کـه بوسـیله قوانیـن موثـر در زمینـه حمایـت از شـهروندان محـدود نشـده 

14. Zuboff, S. (2016). “The Secrets of Surveillance Capitalism”, FAZ, 05.03.2016. 
Verified 24.06.2018: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/the-
digital-debate/shoshana-zuboff-secrets-of-surveillancecapitalism-14103616.
html?printPagedArticle=true#pageIndex_0



172  حقیقت گمشده

اسـت، ممکـن اسـت نمـرات سـنتی اعتبـار مالـی کام الشـبیه نمـرات اعتبـار 
اجتماعـی پذیرفتـه شـده در چیـن بـه نظر برسـد.

اعتبـار  و  مصـرف  بـازار   ،Big Data تحلیـل  و  تجزیـه  و  اسـتخراج  بـا 
اطلاعـات در ایالات‌متحـده آمریـکا به غرب وحشـی تبدیل شـده اسـت. دفاتر 
اعتبـاری سـنتی کـه قباًل تحـت کنتـرل فعالیـت می‌کردنـد، بـا اراده و توانایـی 
دور زدن قانـون- بـا هزینـه کـردن از حقـوق شـهروندان، بـه کارگـزاران داده 
تبدیـل شـده‌اند. در حالـی کـه حفاظت از اطلاعـات فردی توسـط قانون تنظیم 
می‌شـود، اطلاعاتـی کـه می‌تـوان از طریـق داده‌کاوی اسـتخراج کـرد، اینگونـه 
بـا داده‌هـای کافـی، پـردازش اطلاعـات بـه همـان انـدازه حسـاس  نیسـت. 
بـودن اطلاعـات فـردی، امکان‌پذیـر اسـت. عنـوان رویـدادی در سـال 2011 
توسـط دو دفتـر اداری اعتبـاری سـابق آمریکایـی که بـه کارگـزاران داده تبدیل 
شـده‌اند، FICO و Equifax، گویـای ایـن امـر اسـت: >افزایـش اثـر بازاریابـی 
و تصمیم‌گیـری بـا داده‌هـای غیرتنظیم شـده<15. در حوزه کنترل نشـده‌ی جدید 
امتیـازات اعتبـاری مبتنـی بـر داده، رویکـرد ایـن اسـت کـه >همـه داده‌هـا، 
داده‌هـای اعتبـاری هسـتند16.< بـا چنین رویکـردی امروزه همه چیـز، داده‌های 
نمایـه و ردپـای اجتماعـی آنلایـن، دسـتگاهی کـه اسـتفاده می‌کنیـدی ا سـرعت 
پیمایـش شـما از طریـق سـایت‌ها، از عواملـی هسـتند که ممکن اسـت در این 
امتیـاز اعتبـاری شـما نقـش داشـته باشـند. فیس‌بـوک ایـن کار را پیشـتر انجام 
داده و روشـی را بـرای محاسـبه امتیـازات اعتبـاری مبتنـی بر شـبکه اجتماعی 
خـود بـه ثبـت رسـانده اسـت، بنابرایـن میانگین نمـره اعتبـاری دوسـتان برای 
تعیین نمره خود فرد محاسـبه می‌شـود. )هرلی و آدبایو 2017(. دری ک کشـور 
سـرمایه‌داری ماننـد ایالات‌متحـده آمریکا، دسترسـی بـه اعتبار بـرای همهی ک 

15. Taylor, A. & Sadowski, J. (2015). “How Companies Turn Your Facebook Activity Into a 
Credit Score”, The Nation, 27.05.2017. Verified 24.06.2018: https://www.thenation.com/
article/how-companies-turnyour-

facebook-activity-credit-score/
16. Lauer, J. (2017). Creditworthy: A History of Consumer Surveillance and Financial Identity 

in America. New York: Columbia University Press: 267.
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شکسـت اساسـی اسـت بـه جـز کسـانی کـه در 1٪ مقیـاس بـالای ثـروت و 
درآمـد قـرار دارنـد. شـما بـرای خریـد خانـه، بـه رهـن نیـاز دارید. شـما برای 
خریـد ماشـین و گرفتـن مـدرک دانشـگاهی بـرای خـودی ـا فرزنـدان خـود بـه 
یـک وام نیـاز داریـد کـه تمامـاً به دسترسـی به وام‌هـای اعتباری بسـتگی دارد. 
کارفرمایـان در هنـگام اسـتخدام نمـرات امتیـاز اعتباری را در نظـر می‌گیرندی ا 
صاحبـان امالک نیز مسـتأجرهای بالقـوه را ارزیابی می‌کنند. بـدون محدودیت 
قانونـی موثـر در جمع‌آوری و اسـتفاده از داده‌ها، درب برای شـرکت‌های بیمه 
کام البـاز اسـت کـه داده‌هـای مربـوط بـه بهداشـت و عـادات افـراد را جمـع 
کـرده و ریسـک در محصـولات بیمـه را کاهش دهنـد و عملًا بیمـه کردن برای 
افـراد نیازمنـد را غیـر ممکـن می‌سـازند. امتیـاز رتبه‌بنـدی اعتباری شـما برای 
فرصت‌هایـی کـه داریـد و محدودیت‌هایـی کـه بـا آن روبـرو هسـتید تعییـن 
کننـده اسـت. اگـر محدودیتـی در مورد امتیازات اعتبار شـخص وجود نداشـته 
باشـد و نحـوه اسـتفاده از آن توسـط بسـتانکاران و بانکهـا، صاحبخانه‌هـا و 
شـرکت‌های اجـاره اتومبیـل و کارفرمایـان و شـرکت‌های بیمـه بی‌اثـر باشـد، 
تفاوتـی بیـن اعتبـار مالـی و رتبه‌بنـدی اعتبـار اجتماعـی‌ای کـه در چیـن انجام 

می‌شـود، وجـود نـدارد.

5ـ7 پیش‌بینی، قدرت است
پیش‌بینـی قـدرت اسـت. اگـر بتوانیـد آینـده را پیش‌بینـی کنیـد، ممکـن اسـت 
بتوانیـد آن را تحـت تأثیـر قـرار داده و تغییـر دهیـد - و با این کار سـود زیادی 
بدسـت آوریـد. پیش‌بینـی تغییـر هسـته اصلـی هدف‌گـذاری مارکـت اسـت. 
موفقیـت در بازاریابـی موفقیـت در تغییـر رفتار افراد از نظر تجاریی ا سیاسـی 
بـه نفـع کارفرماسـت. توانایـی پیش‌بینی رفتـار، تغییر و اصلاح آن را به وسـیله 
محرک‌هـای مناسـب در لحظه مناسـب امکان‌پذیـر می‌کند. اگـر بتوانید آنچه را 
کـه مـردم می‌خواهنـد و زمان این خواسـتن را پیش‌بینـی کنیـد، می‌توانید دقیقاً 
آنهـا را خلـع سالح کـرده و وادار به خرید کنید. هرچه بیشـتر بدانیـد، توانایی 
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پیش‌بینـی بهتـری داریـد و هرچـه پیش‌بینـی بهتـری داشـته باشـید، می‌توانیـد 
موفقیـت بیشـتری در تحـت تاثیـر قـرار دادن و کنتـرل داشـته باشـید. پیـش از 
ایـن آمارگیـری نفـوس )دموگرافیـک( ایـن پیش‌بینـی را محقق سـاخته اسـت. 
پیش‌بینی‌هـای انجـام شـده از داده‌هایـی ماننـد آدرس خانه، جنسـیت، قومیت، 
اشـتغال، درآمـد، الگـوی مصـرف، وابسـتگی‌های سیاسـی و شـبکه اجتماعـی 
خانـواده و دوسـتان، هدف‌گـذاری و متناسب‌سـازی تبلیغـات را بـرایی افتـن 
و تاثیـر گذاشـتن بـر نقـاط موثـر امـکان پذیـر می‌کنـد.ی ـک روش شـکار موثر 
بـرای تأثیرگـذاری بـر رفتـار مـردم17. وقتـی پروفایل‌سـازی در عمـق حرکـت 
می‌کنـد و بـه پروفایل‌هـای روانشـناختی، آرایـش ذهنی و زندگـی عاطفی افراد 

دسـت می‌یابـد، حتـی قدرتمندتـر و بالقـوه ظالمانه‌تـر می‌شـود.
بـا  آنهـا  کـه  بـه خـود می‌بالیـد  نیـز  آنالیتیـکا  کمبریـج  از رسـوایی،  قبـل 
روانشناسـی  علمـی  تحقیقـات  نتایـج  و  روش‌هـا  تلفیـق  از  پروفایل‌سـازی، 
گرفتـه تـا مشـخصات روانشـناختی کاربـران، مصرف‌کننـدگان، رأی‌دهنـدگان 
بـا  را  افـراد  بتوانیـد  اگـر  فراتـر می‌برنـد.  گام  رای ـک  کارهـا  و شـهروندان، 
توجـه بـه نـوع آرایـش و سـاختار ذهنـی آنهـا دسـته‌بندی کنیـد، ممکـن اسـت 
بمبـاران هدفمنـد بازاریابـی بـا دقـت و تأثیـر بیشـتری انجـام شـود. همچنیـن 
بـه  می‌دهـد.  افزایـش  را  عاطفـی  کنتـرل  تـوان  روانشـناختی  پروفایل‌سـازی 
عنـوان مثـال، بـا اسـتفاده از پیام‌هـای ترسـناک بـرای شـخصی کـه بـه عنـوان 
تیـپ شـخصیتی ترسـو شـناخته می‌شـود، می‌توان به نقاط حسـاس هـدف، در 

جایـی کـه قب الآسـیب دیـده، ضربـه زد. )شـکل 3ـ7(.

17. See Chap. 1, Sect. 1.8.
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شکل 3ـ7 الکساندر نیکس، مدیرعامل سابق کمبریج آنالیتیکا، پتانسیل را در پروفایل 
روانشناختی نشان می‌دهد. حق حمل اسلحه پیامی است که باید فروخته شود، و اگر شما 
از نوع ترسناک هستید )نمره بالا در روان رنجوری(، تبلیغ با ترس از دزدی بازی می‌کند و 

حق حمل اسلحه به عنوان یک >بیمه نامه< قاب می‌شود )سمت چپ(. با این حال، اگر شما 
را به عنوان >بسته< یا وابسته به سنت، اما >خوش اخلاق< معرفی کنند، بازاریابی سیاسی با 
این مشخصات طراحی شده است و حق حمل اسلحه با استعاره شکار، میهن‌پرستی، قاب 
می‌شود و ارزش‌های خانوادگی: >از پدر تا پسر. از زمانی که ملت ما متولد شد)درست(<.
(Wozniak, K. (2017): “Did Big Data Win the Election for Trump?”, Misciwriters, 
April 18, 2017. Verified June 14, 2017: https://misciwriters.com/2017/04/18/did-

big-data-win-the-election-fortrump/).

حتـی اگـر کمبریـج آنالیتیـکای کـی از شـرکت‌های رسـوا باشـد کـه مـچ‌اش 
بـاز شـده اسـت، در جاه‌طلبی‌هـای کنتـرل عاطفـی کـه توسـط پروفایل‌سـازی 
روانشـناختی امکان‌پذیـر شـده اسـت، تنهـا نیسـت. الكسـاندر پولونسـكي، از 

شـركت كارگـزار داده فرانسـه بلـوم می‌گویـد: 
شـما مـي توانيـد كارهايـي را انجـام دهيـد كـه قباًل حتـی آرزو 
نمـي داشـتيد. ایـن فراتر از اشـتراک اطلاعات اسـت. این تفکر 
و احسـاس پشـت این اطلاعات را به اشـتراک می گذارد و این 

بسـیار قدرتمند است18
18. Confessore, N. & Hakim, D. (2017). “Data Firm Says ‘Secret Sauce’ Aided Trump; 

Many Scoff”, New York Times, 06.03.2017. Verified 07.01.2018: https://www.nytimes.



176  حقیقت گمشده

کاربـر، مشـتری  نـه  بـرای چـه کسـی؟  بپرسـید، قدرتمنـد  ممکـن اسـت 
تأثیرپذیـری و  بـرای  یـا شـهروندی کـه تحـت پروفایل‌سـازی روانشـناختی 
دسـتکاری موثـر قـرار گرفتـه اسـت. رویـایی ـک دلال داده ممکن اسـت برای 
شـهروندان بـهی ـک کابـوس تبدیـل شـود. ممكـن اسـت ماننـد تـرس در فیلـم 
The Hidden Persuaders )پـكارد 1960( کـه بـا زیرکـی و بی‌آنکـه متوجـه 
شـویم مـا را بـه دهـه 1960 هدایـت می‌كند، بـه طور كامـل در عصـر داده‌های 
بـزرگ همـان رونـد تکـرار شـود. نمایه‌سـازی روانشـناختی قـدرت دانـش را 
بـه سـطح بعـدی می‌رسـاند. بیشـتر زندگـی و رفتـار مـا توسـط فرایندهـای 
ذهنـی سـریع، خـودکار، غیـر ارادی و ناخـودآگاه انجـام می‌شـود کـه در آگاهی 
مـا نیسـت (Kahneman 2011) انسـان‌ها بـه جـای اینکـه بیشـتر تحـت تاثیـر 
عوامـل عقلانـی باشـند، موجوداتـی اثرگـذار و اثرپذیرنـد هسـتند و بیشـتر از 
اینکـه مـا کنتـرل آنها را داشـته باشـیم، تحت کنترل احساسـات قـرار می‌گیرند 
)هایـد 2012(. اگـر بتوانیـد بـر روی آن فرایندهـا و سـایر روابـط، تأثیـرات 
و احساسـاتی کـه در اعمـاق زیرزمیـن تاریـک روان مـا جریـان دارد تأثیـر 
بگذاریـد، می‌توانیـد کـم و بیـش مـا را کنتـرل کنیـد. اگـر کسـی از عمیق‌تریـن 
تـرس مـردم سوءاسـتفاده کرده، آنها را عصبانیی ا به طرز احساسـی بر اسـاس 
ویژگی‌هـای اساسـی شـخصیت وی، بـازی کند، حتی ممکن اسـت از آن مطلع 
نشـویم. ایـن امـر می‌توانـد حـق تعییـن سرنوشـت فـردی، اختیـار منطقـی و 
خودمختـاری را تضعیـف کنـد. اگـر شـرکت‌های ـا دولـت در موضوعـی مـا را 
بهتـر از خودمـان بشناسـند، >دیکتاتـوری عاطفـی< بدون اطالع و رضایت ما، 
بـر مـا حاکم می‌شـود. همانطور کـه Byung-Chul Han نویسـنده آلمانی_ کره 

جنوبـی می‌گویـد:
>داده‌هـای بـزرگ< امـکان پیش‌بینـی پاسـخ‌های انسـانی را فراهـم می‌کنـد 
 Big Data .و بنابرایـن می‌تـوان بـر این اسـاس رفتـار آدمی را دسـتکاری کـرد

com/2017/03/06/us/politics/cambridgeanalytica.
html
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 Big Data .توانایـی تبدیـل مـردم بـه عروسـک‌های خیمه‌شـب‌بازی را دارد
امـکان  و  می‌کنـد  توجیه‌پذیـر  را  حاکـم  قـدرت  کـه  می کنـد  تولیـد  دانشـی 
دسترسـی و دسـتکاری روان انسـان را بدون اینکه فرد از آن آگاه باشـد، فراهم 

می‌کنـد. Big Data اساسـاً پایـان اراده آزاد را رقـم می‌زنـد.19 
اگـر ایـن وضعیـت افراطی جمـع‌آوری داده‌هـا ادامهی ابد و بـه حذف کامل 
اراده آزاد، حاکمیـت فـردی و خودمختـاری مبتنـی بـر داده برسـد، ایـن امـر 
جهـت مخالـف رهایـی اسـت. قابلیـت پیش‌بینـی کامل، کنتـرل کامـل را ایجاد 
می‌کنـد. آزادی از عـدم اطمینـان بـه هیـچ وجـه آزادی نیسـت. برعکـس، آن 

چیزهایـی اسـت کـه توتالیسـم از آن سـاخته شـده اسـت.

6ـ7 جاده‌ی توتالیترینزم
و  کامـل  قـدرت  توتالیتاریسـم،ی ـک  از  هـدف   ،Hannah Arendt نظـر  از 
نامحـدود اسـت. ایـن نـوع قـدرت ایجـاب می‌کند کـه >در هر جنبـه از زندگی 
دیگـران مسـلط شـوند< )آرنـت 1951: 456(. بزرگتریـن مانـع ایـن جاه‌طلبـی 
غیرقابـل پیش‌بینـی بـودن انسـان بـه دلیـل خودانگیختگـی، خلاقیـت و آزادی 
اسـت. ایـن مـوارد بایـد حـذف شـوند تـا افـراد قابـل پیش‌بینـی تولیـد شـوند 
و انسـان بـه بسـته‌های رفلکس‌پذیـرِ شـرطی و کنتـرل شـده توسـط محرک‌هـا 
تبدیـل شـود تـا پاسـخ مطلـوب و قابـل پیش‌بینـی ارائـه دهـد. بنابرایـن، هدف 
توتالیتاریسـمی کسـان اسـت: واقعی‌سـازی درک قطعـی رفتارگرایی از انسـان: 
پاسـخ - محـرک. با سـرعت و شـتاب، فناوری جدیـد دیجیتال توسـعهی افته و 
با علم و رفتار تلفیق شـده اسـت، و ما ممکن اسـت به سـمت - اما امیدوارم 
هرگـز بـه آن دسـت پیـدا نکنیـم- توتالیتاریسـم دیجیتـال پیـش برویـم: حـذف 

کامـل اسـتقلال و تعییـن سرنوشـت از طریـق کنتـرل رفتـاری مبتنی بـر داده.

19. Han, B.-C. (2016). “Digital Totalitarianism: How Big Data Is Killing Free Will”, 
WorldCrunch, 07.05.2016, verified 26.06.2018: https://www.worldcrunch.com/culture-
society/digital-totalitarianism-how-bigdata-is-killing-free-will
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مدت‌هـا قبـل از انقالب دیجیتـال، آرنـت نگـران بـود کـه ایـن گرایـش 
تاریخـی مـا را بـه سـمت رهایـی و تحقـق آزادی سـوق نمی‌دهد، بلکه مسـئله 
ایـن  رفتارگرایـی  مـدرن  نظریه‌هـای  مشـکل  می‌شـود:  منجـر  آن  عکـس  بـه 
نیسـت کـه آنهـا اشـتباه می‌کننـد بلکـه می‌تواننـد درسـت باشـند، آنهـا در واقع 
بهتریـن ایده‌پـردازی ممکـن از برخـی از روندهـای آشـکار در جامعـه مـدرن 
هسـتند. کاماًل قابـل تصـور اسـت کـه عصـر مـدرن - کـه بـا چنیـن طغیانـی 
بی‌سـابقه و امیـدوار کننـده از فعالیت‌هـای انسـانی آغـاز شـد - ممکـن اسـت 
در کشـنده‌ترین و اسـتریل‌ترین انفعـال تاریـخ که تاکنون شـناخته شـده اسـت، 

پایـانی ابـد. )آرنـت 1951: 345(
بـا وجـود دنیـای گسـتاخ و جدیـد دیجیتـال و مارکتینـگ داده‌هـای کاربـر، 
ایـن نگرانـی کمتر نشـده اسـت. به طـور سـنتی، توتالیتاریسـم با توتالیتاریسـم 
دولتـی شـناخته می‌شـود، بـدون هرگونه تمایـز بین دولت و جامعـه مدنی. هیچ 
چیـز خـارج از سـلطه کامـل دولـت نیسـت20. >دولـت مطلـق< بـه گفتـه مدافع 
آن، Carl Schmidt، >همـه قلمروهـا را در بـر می‌گیـرد<، در نتیجـه همـه چیـز 
>بالقـوه سیاسـی< اسـت )اشـمیت 1932: 22(. ایـن نفـوذ مطلـق سیاسـت و 

اجتمـاع در دولـت و جامعـه اسـت.
بـرای رسـیدن بـه نتایـج توتالیتـر، بـهی ـک کشـور توتالیتـر احتیاج نیسـت. 
جاه‌طلبـی نظـارت و اصالح کامـل زندگـی و رفتـار مـا جاه‌طلبـی تجارت‌های 
بزرگ در صنعت فناوری اسـت: به منظور کسـب سـود، استعمار، کالایی سازی 
و کسـب درآمـد از تـک تـک ذره‌هـای زندگـی و رفتـار مـا.ی ـک توسـعه‌دهنده 
برنامه‌هـایی ادگیـری سـیلیکون ولی مأموریت شـرکت را اینگونه بیـان می‌کند:

هـدف از هـر کاری کـه می‌کنیـم تغییـر رفتـار واقعـی افـراد در 
یـک مقیـاس مشـخص اسـت. هنگامـی کـه افـراد از برنامـه و 
اپلیکیشـن مـا اسـتفاده می‌کننـد، می‌توانیـم رفتـار آنهـا را ثبـت 

20. Mussolini, B. (1932). The Doctrine of Fascism. Verified 24.06.2018: http://www.
worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Germany/mussolini.htm
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کنیـم، رفتارهـای خـوب و بـد را شناسـایی کنیـم و روش‌هایـی 
بـرای پـاداش دادن بـه خوبهـا و مجـازات بدهـا ایجـاد کنیم. ما 
می‌توانیـم تسـت کنیم که نشـانه‌های مـا چقدر بـرای آنها عملی 

اسـت و بـرای مـا چقدر سـودآور اسـت21.

و  آنلایـن  جذابیت‌هـای  از  اسـتفاده  بـا  واقعـی  زمـان  در  رفتـار  تنظیـم 
انگیزه‌هـای پـاداش و مجـازات بـه عنـوان مأموریـت مشـترک شـورای دولتـی 
چیـن و سـیلیکون ولـی اسـت. در چیـن، بـه خاطـر >قابـل اعتمـاد< کـردن، 
مطابقـت بـا هنجارهـا، نظـم اجتماعـی و هماهنگـی - در سـیلیکون ولی، برای 
اقتصـاد  در  از شـهروندان  مقـررات، محدودیت‌هـا و حمایـت  بـدون  سـود. 
داده‌هـا، ممکـن اسـت نـوع جدیـدی از توتالیتریسـم شـرکت‌ها آشـکار شـود. 
توتالیتاریسـم شـرکتی ممکـن اسـت بـه عنـوان نفـوذ مطلـق در کل امـور 
اجتماعـی و سـودآوری و هویـت بـازار و جامعـه تعریـف شـود. همـه چیـز 
بالقـوه سـودآور اسـت. هیـچ ارزشـی در خـارج از بـازار وجـود نـدارد - هیچ 
ارزشـی جـز ارزش بـازار نیسـت. اگر تمام جنبه‌هـای زندگی ما بـه عنوان ماده 
خـام بـرای تولید سـود بازاریابـی و کالایی شـود، بازار و حوزه تجـاری کالاها 
کاماًل پذیرفتـه شـده‌اند و هیـچ چیـز در خـارج از ایـن ارزش نـدارد. کاماًل 
برخالف نظـر آزادیخواهـان Rand and Ron Paul کـه معتقـد بودنـد کنتـرل و 
تنظیـم کمتـر بـازار، رهایـی بیشـتری مـی‌آورد22، ایـن نـوع بنیادگرایی بـازار که 
در عصـر Big Data بـه فعلیـت رسـیده اسـت، می‌توانـد نتایـج توتالیتـر را بـه 
همـراه داشـته باشـد. از دیدگاه شـهروندان، تعدد بازیگـران مختلفی که دری ک 
بـازار داده و اطلاعـات بـه رقابـت داخلـی می‌پردازنـد، ممکـن اسـت منجر به 

21. Zuboff, S. (2016). “The Secrets of Surveillance Capitalism”, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung March 5th 2016. Verified January 11th 2017: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/
debatten/the-digital-debate/shoshanazuboff-secrets-of-surveillance-capitalism-14103616.
html?printPagedArticle=true

22. The Technology Revolution: A Campaign for Liberty Manifesto. Verified 24.06.2018: 
https://www.scribd.com/doc/99220534/The-Technology- Revolution
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یـک رژیـم اطلاعاتی شـود کـه متفاوت از سیسـتم متمرکز چین نباشـد. اگر هر 
كاری كـه انجـام می‌دهـد دیـده شـود، ثبـت شـود، ارزیابـی شـود و بـه موجـب 
آن پـاداشی ـا مجـازات دریافـت شـود، نتیجـهی ك چیزی شـبیه بـهی ک خدای 
قـادر مطلـق اسـت كـه قضـاوت می‌كنـد و مطمئـن می‌شـود همـه همانطـور كه 
می‌کارنـد، درو می‌كننـد. ایـن >بـزرگ دیگـر< ممکـن اسـت حداقـل بـه انـدازه 

>بـرادر بـزرگ<، قدرتمنـد و ظالم باشـد:
>بـزرگ دیگـر<ی ـک رژیـم نهـادی همـه جـا حاضـر اسـت کـه 
تجربـه روزمـره از توسـتر گرفتـه تـا بـدن، ارتباطات تا اندیشـه، 
همـه را ثبـت، اصالح و کالایـی می کنـد، همـه بـا هـدف ایجاد 
مسـیرهای جدیـد بـرای کسـب درآمـد و سـود. >بـزرگ دیگـر< 
قـدرت حاکمیـتی ـک آینده نزدیک اسـت کـه آزادی حاصل از 

حکومـت قانـون را نابـود می‌کنـد. )زوبـوف 2015: 81(.

پیشـرفت فناوری لزوماً پیشـرفتی برای بشـریت نیسـت، بلکه ممکن اسـت 
برعکـس باشـد. چیزهـای >رایـگان< آنلایـن ممکـن اسـت بسـیار گـران تمـام 
شـوند، بـه خصـوص اگـر کسـی از بهـای کاملـی کـه می‌پـردازد اطلاع نداشـته 
باشـد. ایـن ممکـن اسـت برای ما بـه قیمت دموکراسـی، حق تعیین سرنوشـت 

و در نهایـت آزادی تمام شـود.
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